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ما رای لی خواستگاری در پیج و خم داد گاه-سسسسس ۲۱ 


گز ارش از زندان 
مسابقه یرک داستأل‌انویسی 


پیام ازشماچاپ از ما 
نقاشی‌های شما 


صاحب امتیاز: 
شرکت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۳ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چات ان ان تجات 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۵۷ - چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۷ 
۳ محرم ۱۴۲۹ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۸ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 





۹ فرارسیدن ماه محر م الحر ام ماه پیر وزی خون بر شمشیر و ۱ 
8 ایام سو گواری عزای حسینی و نهضت ماند گار سالار شهیدان | 
هه ویاران‌باوفایش در کربلای‌هميشه سرخ تاریخ, بر همه 

خوانند گان پیر و مکتب ظلم ستیز امام حسین (ع) گرامی باد 


پیام تار بخی امام (ره) به گورباچف 

در اوی ق ی عرد ا یی اا ار جر ری ای ارا با مهو ا کی 
خود راخطاب به گورباچف صدر هیئت رئیسه شوروی سابق صادر فر مو دند. حضرت امام در بخشی از پیام خویش 
چنین فرمودند:« برای همه روشن است که از این پس کمونیسم راباید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو 
کرد چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست» چراکه مکتبی است مادی وبا مادیت 
نمی توان بشریت را از بحران عدم اعتفاد به معنویت که اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است به در 
اورد...». شایان ذکراست که پیام امام خمینی از طریق هیئتی به ریاست ایت الله جوادی املی در روز ۱۳ دی ماه به 
گورباچف ابلاغ شد و نماینده ویژه میخائیل گورباچف. از هیأت ایرانی در فرود گاه مسکو استقبال کر د. 


عملیات محمد رسول الثه (ص) 

در ۲ادی ماه سال ۱۳۱۰هجری شمسی عملیات محمد رسول 
الله( ص)آغازشد. این عملیات دردوران جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق 
علیه جمهوری اسلامی ایران اجرا شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
عملیات محمد رسول الّه((ص) رادرغرب نوسود به انجام رساندند. این 
عملیات با رمز عملیاتی لالهالاله محمد رسول اله(ص) شروع شد و 
هدف ازاجرای ان شناسایی و برهم زدن سازمان رزمی دشمن درمنطقه 
عملیاتی غرب نوسود بود. 


قتل جهان پهلوان تختی 
در ۱۷دی ماه سال۱۳۶۱هجری شمسی جهان پهلوان تختی قهرمان ورزش کشتی 
ایران به طرزی مشکوک در گذشت. تختی درخانواده‌ای تهیدست درتهران متولد شد. او 
دریایی ازپاکی و صداقت بود.دلاوری‌بی‌باک که قلبی رئوف و مالامال ازعشق مردم در سینه 
و e‏ 
کرده بود. تختی درزند گی اش بیش ازقهرمانی به پهلوانی و خلق و حوی انسانی اهمیت 
می‌داد. تختی دردوران قهرمانی خود با کسب «مدال طلا و نقره جهانی و بازیهای المپیک 
جزو معدود ورزشکاران ایرانی است که بیشترین طلاهای عرصه‌های بین‌المللی رابرای 
ایران به ارمغان آورده است اماه رگز فروتنی و تواضع خود راازدست نداد و همواره ساده زندگی کرد. جهان پهلوان 
تختی با فتح حماسی خود دربازیهای المپیک ملبورن درسال ۹۵ ۱میلادی مدال طلا بر گردن آویخت و با فرستادن 
نماینده‌های شوروی سابق و آمریکا به رده‌های دوم و سوم اعتباربیشتری برای کشتی ایران فراهم کرد. تختی پهلوان 
ایران که درمقابل ظلم سرفرود نیاورد سرانجام با دسیسه‌های عمال رژیم پهلوی به قتل رسید و مرگ او ریاکارانه 
خود کشی قلمداد شد اما مردم خودکشی تختی را باور نکردند. 


در گذشت نیما بو شیج 

در ۱1دی ماه سال۱۳۳۸هجری شمسی علی اسفندیاری متخلص به نیما يو شیج 
ازشاعران نوپردازمعاصرو پدرشعرفارسی بازند گی وداع کرد.اودردهکده یوش مازندران 
بدنیا آمد. در تهران تحصیلاتش را ادامه داد و زبانهای فرانسه و عربی راآموخت. نیما به 
تشویق استادش نظام وفاسرودن شعرراآغا ز کرد و سرانجام سبکی درشعرایران پدیدآورد 
که به شعر نو یا شعرنیمایی مشهوراست. مبانی واصول شعری نیما را زنوشته‌هایش می توان 
دریافت زیرااودراغلب آثارمنشورش به شرح آراء خود پرداخته است. ازو یژ گیهای شعرنیما 
بیان عینی شعرو به کار گیری وزن و قافیه به تناسب است. برای نیما وزن تابع زبان شعراست 
که از صورت طبیعی کلام و آهنگ گفتارسرچشمه می گیرد و درخدمت بیان عینی شعردرآمد. اززیباترین آثارنیما 
یوشیج «قطعه شعر افسانه» را می‌توان نام برد. 





به مناسبت فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای آقا اباعبد الله الحسین (ع) و روزهای 


سو گواری و تعطیل. هفته آینده مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی شود. 
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6 حطر ت محمد ص ) 


ل ل أ س 


همه جیز را سیاسی تکنیم 

یکی از مصیبت‌های جامعه امروزایران‌این است 
که»بسیاری ازمسایل ومشکلات پیش رو ی آنازیر 
مه غلیظی از سیاست یادیده نمی شوند و پافراموش 


می‌شوند و یا مورد توجه قرار نمی گیرند. 
مثلأهمه‌مامی‌دانیم دزدی چیزبدی است.به هر حال 


محمد امین جوادی 


فرقی نمی کند چپ وراست.بالاو پایین. این حزب و آن 
حزب ندارد. اما به محض اینکه یک روزنامه خبری از 
سوءاستفاده و یا دزدی فلان آدم می‌دهد. روزنامه دیگر 
یک نمونه از جناح مقابل رومی کند و خبرروزنامه قبل 
راسیاسی جلوه می دهد و در این دعوای دو جناح. خود 
دزد به هیچ سزایی نمی رسد و اصولاً سرانجام این دزدی 
تاد کات میم داد رال EBE‏ هت با رتم 
مبارزه با دزدی باشیم. چپ و راست و بالاو پایین ندارد. 
موافق و مخالف دولت هم ندارد. 

یک وقت است که دزدی» جیب‌بری یک ادم معتاد 
است و یا کیف قاپی یک آدم بدبخت که فوری می گیریم 








باه های بد ون واسته 


و> فضیلت عزاداری بر امام حسین (ع) 
در منتهی الامال به نقل از شیخ صدوق از حضرت 
امام رضا(رع) روایت شد که: ای پسر شبیب! خبر داد 
ار از ر شیک رز ا ی 
کشته ش داز اسمان خون وخاک سرخ بارید.ای 
پسرشبیب!اگر گریه کنی بر حسین(ع) و اب دیده 
توبرروی گونه‌هایت جاری شود حق تعالی جمیع 
گناهان صغیره و کبیره تورابیامرزد. هر چند بسیار 
ایب یار رای ارات کی 
وھیچ گناهی بر تو نباشد امام حسین(ع) رازیارت 
کن واگر خواهی که مثل ثواب شهدای کربلاراداشته 
باشی هر گاه مصیبت آن حضرت را یاد کنی بگو:ای 
کاش من با شمابودم و به رستگاری e‏ 
فرستنده: محمود جعفری کرمان 
> بیا تاقدر بکد یگر بدانیم 
ای کاش مالحظه‌ایبه‌خودمی‌آمدیم‌وقدر 
اطرافیان به ویژه پدر و مادر زحمتکشمان رابیشتر 
می‌دانستیم تابعدهابه خاطر خواب غفلت. اشک 
ندامت نريزيم.بيایید احتراممان رانسبت به آنان بیشتر 
کنیم و دربرابراین فرشستگان الهی خاشعانه‌سرفرود 
اوریم. بیایید بر دستان پینه بسته‌ و زمخت آنها که زیبایی 
وطراوت خودرابه حاطر راحتی و اسایش مااز دست 
داده‌اند بوسه بزنيم و تا آنجا که می‌توانیم آنها رااز خود 
راضی و خشنودنگه داریم. پس با رفتار خاضعانه خود 
جایی برای اعتراض وجدان خویش نگذاريم. 
فرستنده: مهشید گشمردی - بوشهر 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


ومی‌زنیم وب ه‌زندانش می‌اندازیم»امااگر دزدی‌فراتر 
برود مثلا بش ود فلان ادم بانفوذی که یک رقم کوچک 
مثلاده‌میلی ارد تومانی‌بازدوبندوام گرفته ودرطول 
این چند سال حسابی هم از این وام استفاده کرده و حالا 
حتی زورش می اید که اقساط وامش رابدهد انهم بعد 
ازچندسال!خب»این دیگر شامل دزدی نمی شسود 
چون‌دیگردزدی یک کیف ویایک تلویزیون از خانه 
یک آدم‌نیست. اصلاٌدزدی به حساب نمی آید. چون 
رقم کوچک که‌نیستبزرگ‌است. آدمهایی که کارهای 
بزرگ می کنند» قاعد تا آنقدریز رگ هستند که خیلی که 
به‌افکارعمومی فشاربیاید و مطبوعات بخواهند به 
رسالتشان عمل بکنند» می‌شود«ع -م)یا«د ک»یا(ص 
-ل». تازه در این وسط یکمرتبه می‌بینید که روزنامه‌های 
اینطرفی می گویند که برای کوبیدن حزب و جناحشان 
پرونده این آدم رارو کرده‌اند تابه جناحمان لطمه بزنند و 
پس‌فرداهم یک پرونده از آنطرف رو می کنند و این دفعه 
آنطرفی ها صدایشان درم ید که افشای این ماجرای 
دزدی یاسوءاستفاده ویا حیف ومیل برای کوبیدن حزب 
ماست. در این وسط مردم بلاتکلیف می مانند که بالاخره 
گرفتن وام میلیاردی از بانک و پس ندادن ان خوب است 
پابد؟ 

میلیارده اتوم ان‌پول گرفتن وباآن‌هزار کار کردن 


38> سخنانی از بز رگان 
افلاطون گفت:نشانه ضعف انسان‌این است که 
گاه خیر از جایی نصیبش شود که به حسابش نیاورده 
باشد و شر از جانبی که انتظارش را نداشته باشد. 
حکیمی را گفتند:نعمت جیست؟ گفت:نعمت 
درهشت چیزاست:بی نیازی آمنیت ‏ محبت ‏ جوانی 
"عزت " حسن خلق "برادران و زنی صالح. 
# حکیمی گفت:با کسی که اموررا تجربه کرده 
است مش اوره کن تاآن ری که‌بهراو گران تمام شده 
رایگان دراختیارت نهد. 
مج تا ای دح را ی ی ار از 
احمق. مومن از کافر و شریف از فرومایه. 
منبع: کشکول شیخ بهایی 
فرستنده: بهناز عجم اکرامی از شاهرود 
> خير و شر 
زندگی در هر شرایطی جری ان دارد و نمی توانیم 
حرکت آن رامتوقف کنیم. تلاش می کنیم چیزی را که 
خوب نمی‌شناسیم به دست اوریم! 
ممکن است جفتی کفش باشد که پایمان رابیازارد. 
خانه‌ای باشد که در کنار آن همسایه بداخلاقی ساکن 
باشد. یا همسری باشد که مجبور شویم بگوییم تفاهم 
نداریم. 
هر کدام از اینها می تواند مايه خیرو برکتی باشد 
اگردرست انتخاب شود در غیراین صورت تبدیل به 
معضلی می شود برای تباه کردن عمر و زندگی. 
برای رسیدن به هدف و در اغوش کشیدن موفقیت 
باید با تدبر عشق و شور و هیجان پیش برویم هر چند 
گاه به نادرست بسیاری از تمایلات به حق خود رافنا 


املاعات ی ارو ۳۳۵۷ 


و آخرش هم بعد از چند سال اصلش راهم پس ندادن 
وافساطش رایرداخت نکردن. دزدی حساب می‌شود 
یانه؟ و خلاصه مردم باید تکلیف خودشان را بدانند که 
دزدی وسوءاستفاده ورانت و مسایلی ازاین قبیل آیااگر 
در زیر چتر یک حزب و جناح صورت بگیرد. پسندیده 
انت واگ جناحی نباش دانوقت بداست؟ مثلآهمین 
چند روز پیش یکی آزروزنامه‌های منتقد دولت نوشسته 
بسودکه؛ این دویست میلیارددلاری که درامدارزی 
ایران دراین سالهای اخیر بو ده است. تو سط بی کفایتی 
و سوءمدیریت تیم اقتصادی دولت به هرز رفت و حال 
که قیمت نفت پایین امده اقتصادمملکت رابه روز 
سیاه نشانده است. 

دوروزدیگریکی ازروزنامه‌های طرفداردولت 
یک تیتر درشت در صفحه اولش زد که؛ میلیاردهادلار 
زیان قراردادهای نفتی در دوران اصلاحات بوده‌است 
که توسط آنطرفی‌هاو به واسطه بی کفایتی آنهاموجب 
ما دور را ی نالف اس ي 
ازاین دست گل زدنهای جناحی متاسفانه در تیترهای 
روزنامه‌ه ازیاد می‌بينيم و آدم رایاد این ضرب‌المثل 
می‌اندازد که؟ «زدی ضربتی» ضربتی نوش کن آمادر 
این وسط اصل ماجرا فراموش می‌شود. 

بالااخره‌هم تکلیف ان دویست میلیارد دلار باید 


می کنیم و وقتی به مقصد می رسیم متو جه می شویم: 
ادامه مسیر بازمی‌دارد. لاجرم زند گی در جریان است و 
مافقط می توانیم قسمتی از ان را خردمندانه تغییر بدهیم 
ولی توقف هرگز. 
عباس عابد -آنديشه 
8> تقاضای باری دارم 
اینجانب دختری‌هستم ۲۳ساله در یک خانواده 
بالاست و توانایی پرداخت آن‌رانداریم»زیراپدرم 
نیازهای خانواده موثر باشد. مادری دارم که مدت 
۲سال است زمین گیر بوده و توانایی انجام کار و 
تحرک ندارد. خود نیز از لحاظ بدنی به شدت ضعیف 
ودچارسوءتغذیه‌هستم و همچنین کم‌خونی دارم 
ونمی‌توانم فعالیت آنچنانی داشته‌باشم.مدتی 
رای حل مشکلات زند گی به مراکز متعدد مراجعه 
کردم که متاسفانه از همه جواب رد شتیدیم و حتی 
کمیته امداد(ره) نیز به بهانه این که سرپرست داریم 
هیچگونه امدادی رانیذیرفت. در صورتی که این 
ای راما با ی ار کیک 
خیرین هستیم» زیرانمی توانیم اجاره‌سنکین خانه 
راهر ماه بپردازيم و ازاین بابت صاحبخانه جوابمان 
کرده است. مشکل اصلی مامسکن است که‌سالهای 


بسیاری است گریبانگیر مان بوده و رنجمان می‌دهد. 








روشن باشد که آیادرست هزینه شده یاغلط و باید 
حساب و کتابی برای آن داشته باشیم و هم تکلیفمان 
راباکسانی رون کی که باقراردادهای نامناسب 
ونادرست مو جب وارد امدن حسارت به بیت‌المال 


شده‌اند. وگرنه‌این شکل گلوله‌پراکنی‌هاممکن است 


سم 
۳ 
مه 


به کاراحزاب بیاید. اما« تش تهیه» هر دو طرف تویخانه 
روی باور و اعتقادات مردم است که همه را از انقلاب 
دورمی کند و ترکش‌هایش باورمردم نسبت به انقلاب 
راازبین می‌بردوبی کفایتی مسوولان انقلاب را جار 
می زند» در حالی که همه باید بدانیم مبارزه با بی کفایتی» 
بی‌تدبیری» حیف و میل» سوءاسستفاده» رانت خواری» 
دزدی» فساد اقتصادی و اجتماعی و مسایلی از این قبیل 
به هیچ عنوان نمی تواند و نباید سیاسی و حزبی شود. 
دزدی بد است. سوءاستفاده‌بد است.دروغ‌بد است. 
حیف ومیل بیت المال بد است. اینها همه جرم به حساب 
می‌آیند و باید مورد مجازات قرار گیرند.باسیاسی کردن 
آن هم نمی توان قبح آن رااز بسن برد. چرامی خواهیم 
همه چیزراسیاسی کنیم؟ چرا اجازه می‌دهیم بسیاری 
از ناملایمات و معضلات اجتماعی واقتصادی دراین 
دعواهاونزاعهای حزبی و جناحی یافراموش شوند یا 
در زیر لایه ضخیمی از تعصبات و گرایشها دیده نشوند 
ویابه کو چه علی چپ بروند. خسته نشدیم از اینکه همه 


ماحتی از لحاظ ودیعه هم کمبود داریم و هر سال باید 
باقرض ووام مبلغ اند کی برای ودیعه منزل فراهم 
کنیم که باتو جه به قیمت‌های درحال افزایش و تورم 
برای سال آینده جوابگو و مکفی نخواهد بود. ضمنا 
دو فرزند محصل نیز در خانه داریم. از تو هموطن 
عزیز که این سطوررامی خوانی (در صورت امکان) 
اي برای خانواده‌ام دارم. 

ماواقعاً مستحق کمک هستیم. هر کس که ما را به 
ات ای خا ااری ک لاخ ت را ای رد 
خحریده و آن اک ا ا 
محفوظ است. 

بک هموطن نیازمند 

> یاد باد آن روز کاران یادباد 

همررو زک هم ی گذرد تجددورفاه‌طلبی بخشی از 
داشته‌های قومی و فرهنگی مارابه یغمامی‌برد. یکی 
ازبارزترین خصلت‌های ما ایرانی‌ها رسم نیکوی صله 
رحم و خبرداشتن از یکدیگربود. حتماً می‌گویید چرا از 
واژه بود استفاده کردم به این دلیل واضح که در سالهای 
نه چندان دوراین رسم نیک نزد بزرگان قوم و فامیل 
مقدس شمرده می شد و اگر فردی از یک خانواده در 
دید وبازدیدهای هفتگی غیبت داشت یا دراین دیدارها 
روحیه‌مناسبی نداشت بلافاصله از سوی بزرگان 
واکاوی شده و دراولین فرصت همه دررفع مشکلات 
مادی و معنوی فرد مذ کور تلاش می کردند. یادم می‌آید 
دردوران کودکی اکثر شبها به بهانه‌ای همه دور هم جمع 
می‌شدند و دراین دورهم بودن مور جنبی کار کشاورزی 
مانند (غوزه کشی. پنبه» دسته‌بندی توتون و...) مورد 
بحث وبررسی قرار می گرفت. در این شب نشینی‌ها 





چیز را سیاسی بکنیم و سیاسی ببینیم؟ 

بگذارید به یک نمونه دیگر اشاره کنم. 

همین الان نفس کشیدن در تهران سخت شده است. 
به شهروندی که دراین کلان‌شهر زند کے می کند ربطی 
ندارد که شهرداری‌بادولت مشکل داردیاندارد. هر کدام 
از چه حزب و دسته‌ای هستند. نیروی انتظامی و پل 
در گروه‌دولت هستند یاشهرداریویاهر جای‌دیگر 
ی وش رهز کر عو وه تاش ال 
در هوای سالم تنفس کند اما ایا به ان توجه می کنیم؟ 
یک سازمان اینطرفی می گوید؛ هوای تهران در معرض 
هشدارقراردارد. یک سازمان آنطرفی می گوید؛اصلا 
هم اینطور نیست و هوای تهران سالم است. در این میان 
مردمی که از خانه به محل کار می رونل به خوبی حس 
ی کقفل که نی ا که است ایا 
بلاتکلیف مانده‌اند و نمی دانند جه کنند. 

ببینید کاربه کجا کشیده‌است که حتی آلودگی 
هوای تهران و ترافیک کشنده آن هم در زیر لایه ضخیم 
سیاست زد گی به امان خدا رها می‌شوند و کسی فکری 
برای آن نمی کند. 

شمارابه خدابس کنید مردم دیگر خسته شده‌اند. 
بیشتر به فکر مردم باشید. مگر این وظیفه همه ما نیست 
که حدمتگزار همین مردم باشیم؟ ۱ 


افرادی بودند که داستانها و ضر ب‌المثل‌های محلی را 
به شیوه بسیا ردلنشین برای حاضران تعریف می کردند 
و آنهایی که‌صدایی داشستند شعرهای محلی رابرای 
حاضران زمزمه می کردند و دراین بین فرهنگ‌های 
بومی سینه به سینه به آیند گان می‌رسید. اما همچنان 
که مظاهر تمدن یکی یکی به زند گی مایا گذاشت این 
رسوم زیبا از زندگی مارخت بربست و به تعبیری 
بخشی از هویت قومی مانابود شد. آمروزه‌اکثر 
خانواده‌ها در کنار تلویزیون, اینترنت و ماهواره حتی 
از حال افراد درجه یک خانواده خود هم ماه به ماه 
بی خبرند و اگر خیلی بامحبت باشند فقط هفته‌ای یک 
پیام کو تاه ارسال می کنند و بالطبع مشکلات احتمالی 
از جملهبیم اری‌ونداری‌نیزفقط برای آدم گرفتار 


محمدر ضا شاهد 
8> ثواب یاد کردن امام حسین(ع) 
هنگام نوشیدن آب 


ابن قولویه روایت کرده است که: روزی در 
خدمت حضرت صادق(ع) بودم که آب طلبید. چون 
بیاشامید اشک از دیده‌های مبار کش فرو ريخت و 
فرمود: خدالعنت کند قاتل حسین(ع) راهر بنده‌ای 
TTT Ee‏ 
قاتل او.حق تعالی صدهزار حسنه برای او بنویسد و 
صد هزار گناه از او رفع کند و صدهزار درجه برای او 
ا ا 
ودر روز قیامت بادل خنک. شاد و خرم برانگیخته 

خواهد شد. 
فرستنده: مریم پارسا کوهبنان 


لمات ی 0 NON‏ 


4 به سرد ر 


خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباتسلیت شهادت جانسوز فرزند ارجمند بتول. 
سرور و سالار شهیدان آقا اباعبداله الحسین(ع) و 
یارانباوقایش در دشت نینوادر کربلای جاودانه 
تاریخ و باعرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
00% 

© ذکریا آقابابایی - گرگان 

درموردمسابقه‌قرآنی‌همانطو رکه‌این‌هفته‌شاهد 
آن هستید. پنجمین دوره آن راد رهمین شماره تقدیم 
کرده‌ايم. پیرامون راه‌اندازی صفحه‌های نامبرده هم 
مطمئن باشید که نظر من و همکاران مجله در ارتباط 
بااین موضوع تغییر نکرده و در اولین فرصت نسبت 
به راه‌اندازی مجدد انها اقدام خواهد شد. 

> تیمور قادری - کامیاران 

اطفآدرساعاتاداری‌بادفتر مجله‌شماره 
E SS‏ 

۰ بهناز عجم اکرامی -شاهرود 

نامه‌تان رابه مسوول صفحه شعر سپردم تا 
ک اه 
که برای بخش قصه و شعر به دفتر مجله می رسد 
پاسخگویی به نامه‌ها کمی دچار تاخیر می شود ولی 
به طور حتم هیچ نامه‌ای بدون پاسخ نمی ماند. 

اسماعیل مترجمی -جهرم 

دوست عزیز از مناحاتنامه‌ای که فرستاده‌اید 
متشکرم. بخشی از آن راباهم مرور می کنیم. 

خدایاء اراده‌ای ده تاباز کنم قفل‌های ناگشو ده راء 
بستانم حق خویش رااز بیدادگران و صدایم فریاد 
E‏ 

٣‏ عبدالکريم سهولی -دیر 

دوست جوان»ازلطف وعنایت شماسپاسگزارم. 
قصه‌ای که‌بانام حفته بیدا فرستاده‌بودید رادراختیار 
بخش داستان قرار دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. 

2> محمدرضاحامد -اهواز 

کارت خبرنگاری شسماصادرو برایتان ارسال 
شدهاست. ممنون می شوم از دریافت آن ماراباخبر 

> سعید پورمسعودی رشت 

رواج تجمل گرایی و ارائه تصویرهای لوکس 
و شیک وانچنانی دربرنامه‌ه او مجموعه‌های 
پم بر مر له ۱ اه تا ان 
پرداعته‌ام. شماهم درست می گویید مگر چند 
نفروجود دارند که در خانه‌های آنچنانی زند گی 
می کنند؟ تلویزیون و در مجموع رسانه‌های جمعی 
ومردمی نباید استثناهاراقاعده کنند. ساده زیستی و 
در کنارهم و باهم بودن وزندگی کردن جدااز ترویج 
تجمل پرستی و تجمل گرایی از جمله موضوعاتی 
بر ار 
ار ورس را دار د. 








ده رد 


گار 


تقبه و و هی دوست داد د 


% 


۰ ماشناخته می شو 


% 


۵ 


بين بن على (ع) 


.ص 
اعرا و هغاں 


@ دا و اطا اا ودن 
خودروهای ساخت ایران خبر داد. 

۵ علی مطهر ی هشدار داد که پوشش میهمانداران 
زن هواپیماها با پوشش اسلامی مغایرت دارد. 

® به گفته آیت‌الله مکارم شیرازی» مملکت رابا 
نصف بود جه فعلی هم می توان اداره کرد. 

۵ احمدی‌نژاد»سارکوزی رئیس جمهوری 
فرانسه رامتهم کرد که مثل فرعون سخن می گوید. 

« برخحلاف گفته‌مشاورارشدرئیس EC‏ 
ذخایر طلای کشور ۲۶ درصد کاهش یافته است. 

¢ ۰ ۰ دانش جوی‌دانش گاه شریف درنامه‌ای 
خواستار پاسخ شفاف رئیس جمهوری به سال 
ریاست جمهوری او شدند. 

۶ کروبی محرومیت از تحصیل رابی‌معنی خواند. 

¢ الهام نگاه رهبری رابه دولت‌های اصلاحات و 
ESE‏ 

۶ گفته می شود احمدی‌نژاد قالیباف» جهرمی. 
یورمحمدی‌وولایتی کاندیداهای اصولگرای‌ریاست 
جمهوری هستند. 

9 قانونگذاران آمریکایی درصدد توقف فروش 
بنزین به ایران هستند. 

© آمریکابا استرداد مجاهدین خلق(منافقین) به 
ایران مخالفت کرد. 

۶ واشنگتن با فروش سیستم دفاع موشکی 
اس-۲۰۰به ایران مخالفت کرد. 

۶ لاریجانی در ملاقات باروسها خواستار تسریع 
در تکمیل نیرو گاه بوشهر شد. 

© حماس به اتش بس درغزه بایان داد. 

¢ دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرد 
روزنامه‌نگاری که کفش‌های خودراب هسوی بوش 
پرتاب کرد عذرخواهی کرده است. 

© وزیردفاع آمریکا هم بر تعطیلی گوانتنامو تاکید کرد. 

© پاپ‌به خاورمیانه‌می آید.ا و که‌درسال ۲۰۰۵روی 
کار آمد و برای نخستین بار به حاورمیانه سفر می‌کند. 

© چاوزه۱فوربه‌رازمان‌برگزاری‌همه‌پرسی 
درباره ادامه دوران ریاست جمهوری خود اعلام کرد. 

2 سومین دور گفت وگوهای ملی لبنان بامحور 
E oT‏ ۱ 

۵ خلیل زاداز گفت‌وگوی امریکابا طالبان خبر داد. 

۶ بهای نفت به ۳۵ دلار در هر بشکه سقوط کرد. 

¢ نخست وزیر هند جنگ پاکستان رارد کرد. 

© اسدامکان مذاکره‌مستقیم سوریه‌واسراییل 
راردنکرد 

© بامرگ کونته‌رئیس جمه وری‌بیمار گینه» 
نظامیان قدرت رادر این کشور افریقایی در دست 
e‏ 

ری ار 
استعفا داد. وی از سوی نمایند گان متهم به عدم رعایت 


پی‌طرفی شده بود. EE‏ 
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خاورمیانه در استراتژی اوباما 


چندروزدیگر«اوباماءرسماًدر کاخ سفید مستقرشدهو 
کنترل‌ریاست جمهور یآمریکارادردست‌می گیرد.اگر چه 
اوازروزی که درانتخابات ریاست جمهوری توانست با 
شکست سنا تور مک کین از حزب جمهوریخواه موقعیت 
خود را تثبیت کند. همواره‌سعی کرده‌در مصاحبه‌هاو 
واکنش‌های مختلف به تشریحدید گاههایش درقبال‌مسائل 
جهانی و منطقه‌ای بپردازد. ولی عده‌ای از طریق رسانه‌ها 
درصدد القای این مساله هستند که او دست به تجدیدنظر 
در برخی مواضع و شعارهایش زده و نمی خواهد در همان 
گذشته طی کر ده‌اند. 

یکی از مسایلی که این روزها مطرح شده و اصولا پس 
از انتخاب خانم کلینتون به جای خانم رایس در وزارت 
خارجه م ورد توجه قرارگرفت سیاست خاورمیانه‌ای 
اوبامابوده است. به همین دلیل این روزها عنوان می‌شود 
که در میان دولتمردان جدید آمریکاو پیرامونیان اوباماه 
وضعیت خاورمیانه مساله‌س از گردی ده و به عاملی برای 
اختلاف تبدیل شده است. 

اگرچه درباره صحت و سقم این مساله نمی توان به 
روشنی اب راز عفیده کرده‌ویاواکنش نش ن‌دادامااین 
واقعیت رابایدپذیرفت که‌مقول ه خاورمیانه خصوصا 
مناقشهاعراب و اسراییل همواره مورد توجه واشنگتن 
قرارداشته است. این مساله‌هر چند برای کاخ سفید 
اهمیت داشته‌امااز جایگاه‌ویژه‌ای در میان دمو کرات‌ها 
برخورداربوده و دمو کر ات‌ها حساسیت بیشتری نسبت به 
جمهوریخواهان درقبال اسراییل داشته‌اند.ولی به طوری 
که‌فرارداد کمپ‌دیویدبین اسراییل ومصرو یاف ارداد 
ریاست جمهوری دموکراتها در آمریکا منعقد شد. با توجه 
به این موارد آنچه در دوره‌بوش و جمهوریخواهان صورت 
گرفت دور از انتظار بود. 

لبته این واقعیت راباید مورد توجه قرار داد که در طول 
هیچگاه آمریکادست از حمایت این رژیم برنداشته و هیچ 
مقطعی رانمی توان سراغ گرفت که خدشه‌ای به رابطه این 
دو کشور وارد شده باشد. 

با توجه به آنچه عنوان شد اعلام این مساله که دولت 
اوباما قبل از شکل گیری» بر سر استراتژی خاورمیانه دجار 
احتلاف ومشکل شده به نظر دور از ذهن می‌رسد. زیرا 
واقعیست مواجه خواهیم شد که این تیم که دررأس آن 
اسراییل بوده و سیاست‌های کاخ سفید از این پس چرخحش 
بیشتری به سوی‌ این رژیم خواهد داشت ولی مشکل زمانی 
حادخواهد شد که در اس راییل هم تغیی ردولت به نفع 
راستگرایان صورت بگیرد که در ان صورت همه عوامل به 


مه 7 
الاعات ل )ر oV‏ 


شرایط خاورمیانه درمقایسه‌باسال ۲۰۰۰ که جورج 
بوش رئیس جمهوری آمریکاشد بسیار متفاوت است زیرا 
هر چند دموکراتها طرفدارمذاکره و حل مشسکل فلسطین از 
راههای دیپلما تیک هستند اما آنگونه نیست که مایل باشند 
جناح محمودعباس و محافظه کاران رافدای حماس سازند. 

محافظه کاری اعر اب 

خاورمیانه در مقایسهبا۸س ال قبل با چرخش 
سیاست‌ها در میان بر خی از کشورهای عربی مواجه است. 
کشورهایی که به صورت اشکارو پنه ان به مخالفت با 
گروههاورژیم‌های تندروی‌عرب برخاسته و خواستار 
مهار انها هستند. رشد و توسعه محافظه کاری در میان 
اعراب خاورمیانه به نفع گروههایی مثل حزب الله لبنان و یا 
حماس ورژیم سوریه نیست.به طوری که همانگونه که در 
جریان جنگ ۳۳روزه اسراییل و حزب الله مشاهده شد و یا 
امروزدرارتباط بااحوادث غزه احساس می شود کشورهای 
محافظه کار عرب که‌در راس آنهاعربستان‌قرارداردتمایلی 
به تقویت و بقای این گروهها و حکومت ها ندارند. 

به همین دلیل باید اعتراف کرد چرخش اوضاع به نفع 
gy‏ 0 
آن می رود که چالش‌هاحادترشود.بهاین دلیل که‌نگاه 
دمو کر اتهابه‌مقو له خحاورمیانه‌متفاوت ترا زجمهوریخواهان 
می‌باشد. لذا اگر اختلافی بروز کرده‌و یا برروی آن تاکید 
می‌شود دراین ارتباط بوده و هیچ ربطی به جانبداری از 
فلس طینی‌ها یا اعراب ندارد بلکه موضوع اصلی این است 
که اقدامات آمریکایی‌ها چگونه باید باشد؟ 

آمریکا خصوصادرزم ان دموکراتها از سیاست 
از اند گان وی بهمناطق حساس جهان را 
خاورمیانه جانبداری کرده وافرادی رابرای مذاکره و یا 
میانجیگری به این مناطق اعزام می کرد که در این ار تباط 
می توان به فرستاد گان واشنگتن به خاورمیانه»بالکان 
آفریقاو شبه جزیره کره اشاره کرد. 

البته‌اعزام نمایند گان و ی امیانجیگران صلح به منزله 
پیشبرد اهداف و خواسته‌هانبوده‌ونمی‌توان‌ادعاکرد 
که‌این افراددر ماموریت‌های محولهموفق عمل کرده‌اند 
درحالی که بسیاری اوقات تلاشهای آنهاناموفق بوده‌است 
که دراین ارتباط می توان به حاورمیانه اشاره کرد. گاهی 
اوقات نیز با موفقیت همراه‌بوده که از آن جمله باید از 
توافق‌نامه صلح دیتون بر سر بوسنی نام برد. 

خانم کلینتون وزیر خارجه جدید آمریکامصمم است 
از طریق اعسزام نمایند گان‌ویژهبه‌مناطق حساس جهان 
خصوصا خاورمیانه تحرکی دوباره به دیپلماسی خارجی 
امریکابدهد. تحرکی که می تواند به نفع طرفین باشد زیرا 
از یک سو امریکایی‌ها رادر جریان مسایل و خواسته‌های 
طرف مقابل قرارمی‌دهد وازسوی دیگرراه صحبح و 
مثبتی رابرای آمریکایی‌ها ترسیم می کند تاهوشیارانه تر 
قدم پر دارند. 

اگرچه از شخص بخصوصی به عنوان فرستاده خانم 





افرادی نظیردنیس راس فرستاده پیشین آمریکابه 
خاورمیانه در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون 
ریجاردهالبر وک نماینده پیشین آمریکادر سازمان 
ملل ویامارتین ایندیک سفیرپیشین آمریکادر 
اسراییل بر سر زبانهاست. 

خواهد ادامه دهنده راه بوش در خاورمیانه باشد 
نمی 
بلکه درصدد است با این مساله فعالانه‌تر بر خورد 
و رھم ھر اا شم لهاتم ادن کاشهاوتومر نهال نالۇ وش 
صرفا با ارائه یک طرح و یا چند دور مذاکره ارام کون 
داد. افراط دراین کار می تواند به ایجاد زمینه منفی 
و تقویت جناحهای افراطی منجرشود.دلیل آن نیز 
چالش و رویارویی طولانی مدت اعراب و اسراییل 
است که از مناقشه حکومت‌هاو رژيم‌ها به اختلافات 
ونزاغ ملت‌ها تبدیل شده و تغییر ماهیت داده است. به 
همین دلیل تازمانی که ملت‌ها نخواهند. خاورمیانه 
آرامش به خود ندیده و با چالش و تشنج دست به 





برنامه ریزی در خاورمیانه 

اصولاً این واقعیت بايد مورد توجه قرار بگیرد که 
هر گاه مناقشه و نزاعی مردمی شده و با خواسته توده‌ها 
عجین گر دد حل وفصل آن بسیار حاد و مشکل خواهد 
بسودبه این دلیل که نیاز به جلب رضایت و موافقت 
توده هاو درحقیقت فعالیت فرهنگی برای همراه 
کردن مردم با طرح‌ها و برنامه‌ها می‌باشد. 

دراین ارتباط می‌توان به ناتوانی دولت‌های 
هدو نا کسان رایخ سل کشمی تاره کرد 
دلیل آن نیز کشاندن پای مردم به این مقوله و تبدیل 
آن به چالشی ملی -مذهبی می‌باشد.به گونه‌ای که 
پاکستانی‌ها معتقدند باید این منطقه را از هندوهای 
غیرمسلمان بازیس بگیرن د و در مقابل نیزهندی‌ها 
نمی خواهند این سرزمین استراتژیک و حاصلخیز را 
دراختیارمسلمانان‌قراربدهند. همین مساله‌به‌صورت 
دیگری درباره مناقشه خاورمیانه و یا درگیری‌های 
یی هی اسان ها یه کی 
۱ زمانی که احمد شسوفیری اولین رهبر سازمان 
ازادیبخش فلسطین فریادبرمی اورد که بهودی‌ها 
رابه دریا خواهد ریخت ویا دیوید بن گوریون 





از تشسکیل مپراتوری اسسراییلازنیل تافرات سخن 
-مذهبی و نژادی جلوه داده و به منافشهای فراتر از 
نزاع بر سر یک سرزمین تبدیل کنند. ۱ 

فقط دراین میان فلسطینی‌هاودرراس انها 
حکومت‌های عرب و بیش از همه جمال عبدالناصر 
رهبر پیشین مصردرشکل گیری و پیدایش این انديشه 
نقش داشتند تامساله فلسطین رایک مساله‌عریی 
جابزنند. درحالی که اگراز همان ابتدا آن رامرتبط 
بامسلمانان می‌دانستند قادر به جلب حمایت یک 
بیت المقدس مطرح می شود ماهیت اسلامی می یابد و 
دلیل آن نیز تاکید بر این مساله است که این شهر اولین 
قبله مسلمین بوده و از جایگاه والایی برای مسلمانان 
برخوردار می‌باشد. 

شواهد امرنشان از این واقعیت دارد که اوباما 
کلینتسون دارای طرح و برنامه برای خاورمیانه بوده 
ودرصددند تنش‌هارا کاهش داده‌وازمیزان اختلافات 
بکاهند. ولی این مساله به منزله کاستن از حمایت از 
اسراییل و یابهادادن به افراط گرایی نیست بلکه 
آنه اادامه دهنده راه پیل کلینتصون رئیس جمهوری 
پیشین آمری کاخواهند بود که درسال 
۳ منجر به انعقاد قرارداد صلح اسلو بین 
اسراییل و فلسطینی ها شد.اگر در آن‌مقطع 
زمانی» کارشکنی هاو اقدامات افراط گرایان 
نبود و شرایط کنونی بر کشورهای عرب و 
دستاوردهای خود را افزایش دهد. 

امروزه آمریکا به این واقعیت پی برده که 
حاورمیانه مر کزوماوای‌افراط گرایی‌مذهبی 
منجر شود که به نفع امریکاو دوستانش در 
اهمیت است نقش سوریه در خاورمیانه می‌باشد که 
نمی‌توان آن رانفی کرد. 

سوریه‌هم نش ن داده که می خواهد بر سر سفره 
رئیس جمهوری این کشور صراحتا از گفت و گوی 
میم رال ریم تلو این کر 
بر سربلندی‌های جولان. رابطه با حزب الله لبنان و 
گروههای افراطی فلسطین رابه حالت تعلیق دراورد 
می‌توان از یک سوبه جایگاهدمشق وازسوی‌دیگر 
به خواسته‌های سوری‌ها پی برد. 

با توجه به آنچه عنوان شد می توان صراحتا اعلام 
کرد دوران اوباما -کلینتون می تواند برای خاورمیانه 
مثبت و مفید باشد منوط به این که طرفین خواسته‌های 
خود راهماهنگ کرده و به همزیستی صلح آمیز تمایل 
داشته باشند. در غیر این صورت فرصت‌ها از دست 
رفته‌واین احتمال وجوددارد که قدرت به‌دست 
افراطیون افتاده و شرایط از آنچه امروزه‌شاهدیم به 


مراتب بدتر و وخیم‌تر شود. 
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شیوامحسنی: تبریز 
باوج ود آن که از تحلیل‌هایتان شمارایک آمریکایی 
اراک تحاران 


شما و همان سا 


سوال خانم محسنی دارای دوبخش است که بخش اول آن 
مرتبسط بابنده است که نیازی به پاس خگویی به آن نمی‌بینم اما 
درباره بخش دوم بايد به این مساله اشاره شود که مقوله این گروه و 
فعالیت‌هایش به دوران جنگ داخلی امریکا و تلاش سیاهان برای 
دستیابی به آزادی و پایان بردگی بازمی گردد. 

زمانی که آبراهام لینکلن به عنوان اولین کاندیدای حزب 
جدیدالتاسیس جمهوریخ واه به رقابت برای راهیابی به کاخ 
سفید پرداخت اختلاف بین ایالات شمالی مخالف برده‌داری و 
جنوبی‌ های برده‌دارشدت گرفته‌بود. دراین حال لینکلن در 
سال ۱۸۱۱ به ریاست جمهوری می رسد که این مساله اعتراض 
جنوبی‌هارادریی داشت.دران زمان ۱۸ ایالت مخالف برده‌داری 
و ۱۵ ایالت حامی برده‌داری بودند. در فوریه ۱۸۱ یک ماه قبل از 
ریاست جمهوری لینکلن جنوبی‌ها خواستار استقلال می‌شوند. 
عاقبت در آوریل ۱ جنگ‌های داخلی بر سر برده‌داری که به 
جنگ‌های انفصال معروف است آغاز می‌شود که ۶سال طول 
می‌کشد. د رآوریل ۱۸۱۵ با تسلیم قوای جنوبی جنگ پایان 
می‌یابد. لینکلن یک سال و ۵ماه پس از آغاز جنگ آزادی برده‌ها را 
اعلام و از ژانویه ۱۸۱۳ برده‌ها ازاد می‌شوند. این مساله با افزودن 
میب اس رم ی بر سرت اف رتدب و ناگ 
شمالی‌هادر ۱۶ اوریل, لینکلن در تئاتر توسط یک متعصب به نام 
جان ویلیکس بوت ترور می‌شود. ولی این اقدامات و تروررئیس 
جمهوری مانع آزادی سیاهان و برده‌ها نمی شود. 

برده‌دارهاونژادیرست‌هابرای تحت فشار قرار دادن سیاهان 
ومخالغان ا گروه کوکلاکس کلان‌هابه مبارزه 
پرداختند.این گروه در سال ۱۸۱۵ ایجاد و دامنه فعالیتش به‌سر تاسر 
آمریکا گسترش یافت. آنها که لباس مخصوصی با استین‌های گشاد 
وروبندهایی که دارای سوراخ برای دیدن بود به تن می کردند با 
قتل‌عام سیاهان و حامیانشان از طریق اتش زدن و پا لینج (قطعه 
قطعه کردن اجساد) سعی درایجاد ترس و وحشت داشتند. این 
گروه با وجود این که غیرقانونی است ولی هنوز هم فعال است اما 
از دامنه فعالیتش کاسته شده است. 

اعضای این سازمان سوکند رازداری می‌خوردند و 
فعالیت‌هایشان راشب هنگام زیر نقاب و سرپوش وردای سفید 
انجام می‌دادند.اين گروه چندان حشن شدند که هواداران سیاهان 
درشمال و سیاهیوست‌هابه هراس افتادند. درنهایت مقامات ایالتی 
و آمریکابه سر کوبشان پرداختند درحالی که قبل از سر کوب شدن 
توانستند سیاهان را از پای صندوقهای رأی دور کنند. رقابت سیاهان 
باسفیدهای نژادیرست پس از آن نیز ادامه یافت و آنهاباوجود 
فعالیت‌های گروه کو کلاکس کلان و دیگر گروههای نژادپرست در 
راه‌دستیابی به حقوق مدنی تلاش کردند.سیاهان دراین راه‌باانواع 
فشارها مواجه بودند که ترور مالکوم ایکس و یا مارتین لوتر کینگ از 
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برای پی بردن به واقعیت‌های جنگ داخلی و مبارزه سیاهان 1 
می توان به کتاب جنگ داخلی آمریکا نوشته‌آنل بارکر ترجمه‌دکتر ۱ ( 


داد گنا دی نروت عقل است 


علی (ع۱ 


۰1 : 
س کا نوی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


به همین ساد گی نیست 

بیشترین سهم از تبلیغات صداو سیمااین روزها 
دراختیار اپراتور دوم تلفن همراه است که با فاصله‌ای 
زیادبارقیب بعدی این عنوان رابرای خود به محکمی 
حفظ کرده. شرکتی که پس از کش‌هاو قوسهای فراوان, 
سرانجام توانست از آفریقای جنوبی به ایران بايد و 
خدمات تلفن همراه راا گر نخواهیم! زانصاف دور 
شویم.واقعادرایران گسترش دادوسرمایه گذاری 
فراوانی هم انجام داد و در این کار البته شرکای ایرانی 
هم بسیار کمکش کردند و امروز کاربه آنجا رسیده 
که تنهادر مغازه‌ای رابازمی کنید وازصاحب مغازه 
خواربارفروشضی سراغ خط تلفن همراه‌رامی گیرید و 
چند لحظه بعد یک مشترک جدید خطوط تلفن همراه 
متولد می‌شودبیآنکه هیچ نام و نشانی از مالک این خط 
تلفن دراختیار کسی باشد. همه این اتفافها هم تنها با 
۵هزار تومان ناقابل روی می دهد و اپراتور سخاوتمند 
دوم هر روز در گوش شمایادآوری می کند که اگر از 
این خط تلفن بیشتر حرف بزنید جایزه بیشتر و تخفیف 
بیشتری هم خواهید گرفت .به این تر تیب بسیاری از 
ایرانی ان صاحب خط تلفنی شدند که می توانستندبا 
آن‌هر که راو هر کجارا که می خواستند شماره گیری 
کنند و هرچه می خواهند بگویند و مطمئن باشند که 
هیچ کس آنهارانخواهد شسناخت و امکان رد گیری و 
ردیابی آنهاهم به حداقل می‌رسد. چرا که درهنگام 
خریداین خط هیچ کس نام و نشانی زاین خریدار 
نیرسیده و نمی‌داند. درحالی که تا قبل از این خدمات 
جدید. کسانی که حطو ط تلفن همراه‌دائمی خریداری 
می کردند. نام و نشانی خود رادر مراکز مخابرات ثبت 
می کردند و با مشخص شدن شماره گیرنده در هر 
ا ر هاش مت دا 
کسی وبا چه مشخصاتی گفتگو می کند و اگر در آن 








لحظه هم نمی توانست از این اطلاعات بهره‌مند گردد. 
دست کم پس از مدتی و با پیگیری از مراکز مخابراتی» 
جواب این سوال رادر کف دستش میدید به‌هرحال این 
حطوط تلفن همراه ده هزار تومانی به بازار آمد و امروز 
اطراف خودمان را که تماشامی کنیم» بسیاری هستند که 
علاوه بر داشتن یک خط تلفن همراهدائمی؛ یک ا 
چند خط تلفن همراه اعتباری هم در اختیار دارند. اما بد 
نیست کمی ازنزدیکتر به این ماجرای‌ساده‌نگاه کنیم 
و چند دقیقه‌ای به دنبالیافتن این سوال کوتاه باشیم که 
در شسرایط فعلی که ارزش یک خط تلفن همراه ی 
حدودیکصد و چند هزار تومان بیشترنیست. چرابرخی 
مایل به تهیه خط تلفن همراه اعتباری هستند؟ 

لین جواب شاید این است که‌این عطوط اعتباری 
ارزانتر هستند و ملاحظات اقتصادی بسیاری رامتقاعد 
می کند که این شسماره‌ها را انتخاب کنند. اما ظاهر این 
جواب دیگر این روزها نمی تواند چندان قانع کننده 
باشد. چرا که اولآروزهایی که بهای یک خط تلفن 
همراه چند صد هزار تومان قیمت داشت. خوشبختانه 
به پایان رسیده است و فاصله قیمت یک خط اعتباری با 
ی یکصد هزار تومان رسیده از سوی 
دیگر هزینه مکالمه با حطوط اعتباری بسیار بیشتر از 
هزینه مکالمه با خطوط دائمی است و به این ترتیب پس 
از مدتی که از مکالمه با حطوط اعتباری می گذرد. هزینه 
مکالمه‌های انجام شده چنان بالا می‌رود که اند ک اندک 
بسابهای تهیه یک خط تلفن همراه دائمی برابری می کند 
و حتی اگر استفاده از یک خط تلفن اعتباری برای مدت 
طولانی ادامه یابد.هزینه کلی آن از هزینه خریداری و 
دیا ی دص روت ی 
ارزش یک خط تلفن دائمی تقریبا حفظ خواهد شد 
و صاحب آن می تواند درمواقع ضروری آن راواگذار 
کرده و از مبلغ ان استفاده کند درحالی که برای دارنده 
یک خط تلفن همراه اعتباری چنین امکان اقتصادی هم 
وجودندارد.پس صرفه و صلاح افتصادی نمی تواند 
دربسیاری موارد دلیل تمایل افراد به حرید و استفاده از 








ا کمتر کسی به آن روی 
سکه این فنا وری جدید نگاه می‌کند 


حطوط تلفن اعتباری باشد. جواب دیگر شایداین است 
که ممکن است افرادی برای کارهای ضروری و موقت 
به چنین خحدمتی نیاز داشته باشند و طبیعتاً به دنبال حطی 
وشماره‌ای هستند که برای مدتی کوتاه دراختیارشان 
باشد و ناز شان رابرطرف کندو سپس کار گذاشته شود 
یا تمام شسود امامگر جزاین است که همه گیر شدن و 
فراوانی خدماتی که شسهروندان می توانند از حط تلفن 
همر اا پان گے دو شب له وھ ال ظاهر ! 
تمام‌افرادناگزیرازداشتن تلفن همراه‌شده‌اند و در 
برخحی کشورها حتی تعداد خطوط تلفن همراه از تعداد 
حمعیت کشوز نیز بیشتر شده است؟ 

پس این استدلال که این شماره و خط راتنهابرای 
مدتی وانجام یک کار ضروری نیاز دارم هم نمی تواند 
پاسخ محکمه پسند محکمی برای سوال باشد .به ویژه 
وقتی که با گشتی دربازار گوشی تلفن همراه»در میم 
که تقریباً کمترین هزینه ای که برای خحرید یک دستگاه 
گوشی تلفن همراه باید پرداخت تاامکان استفاده از 
خحطوط تلفن همراه‌هم فراهم شسود چیزی حدود ۵۰ 


جنابت هولنا ک اسرایبل در غزه 


باریکه غزه از یک طرف به دری او از طرف دیگر 
به خاک رژیم صهیونیستی متصل است.البته یک مرز 
مشترک هم با صحرای سینا و مصر دارد که چندان قابل 
اک هار 
فلسطینی است که در یک انتخابات کاملاً دم و کراتیک 
حماس رابه عنوان دولت قانونی خود انتخاب کردند. 
انتخاباتی که با وجود حاکمیت کامل دم و کراسی به 
مذاق رژیم صهیونیستی خوش نیامد و موجب شد که 
از تاریخ روی کار آمدن‌این دولت مردمی» فشارهای 
رژیم صهیونیستی هرروزبراین مردم وبراین نوار 
باریک بیشتر و بیشتر شود. تاکنون هر روز شاهد کشتار 
فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌هادراین منطقه‌بوده‌ایمی 
اما جنایات اخیر آنان و حمله بیش از صد جنگنده به این 
نوار کو چک وباریک و به این منطقه محدود جغرافیایی 
یک حمام حون کامل به راه اندانعت که نشانگر سبعیت 


الاعات ل (۸ ارو ۳۳۵۷ 


رژیم صهیونیستی است که نمی خواهد مردم این منطقه 
امکان ادامه حبات داشته باشند. 

آنچه که بر مسلمانان فلسطینی ساکن می گذرد» 
منطقه ش کل می گیرد. در حمله ناجوانمردانه اخیر ۰ ۳۰ 
فلسطینی به خاک و خون کشیده شدند وبیش ازهزار 
نفر زخحمی شدند و صدها خانه با خاک یکسان شد و 
لکه ننگی بر دامان مجامع حقوق بشری و مدعیان دفاع 
از حقوق انسآنها.سازمان ملل و نیز کشورهای عربی 
برجای گذارد. 

این فاجعه با هیچ توجیهی قابل چشم پوشی نیست. 
درودبرمردم قهرمان غزه که باو جود همه این دشواریها 
وسختی‌ها, همچنان برسرایم ان خویش چون کوه 
استوار ایستاده‌اند. 





هزار تومان است و کسانی که توانایی مالی پرداخت 
جنین هزینه‌ای رادارند. به طور طبیعی نمی توانند توان 
خحرید یک خط دائمی تلفن همراه رانداشته باشند. اگر 
آنچه گفته شد صحیح باشد به ناچار تنها یک پاسخ دیگر 
قابل بررسی و تامل است واینکه دارند گان شماره‌های 
تلفن همراه اعتباری اصولا تمایلی به شناخته شدن 
ندارند ومایلند که پنهان بمانند واز تاریکی خارج نشوند 
و بتوانند حرفهایی بزنند بی آنکه در برابر حرفهایی که 
زدند مسوول باشند یاحتی انانکه شنونده حر فهابو ده 
بتوانند گوینده‌راشناسایی کنند. قولهایی بدهند که قابل 
پیگیری و مطالبه نباشد و وعده‌هایی که هیچ راهی برای 
پیدا کر دن وعده دهنده نیست واین خدای نا کر ده ابتدای 
ماجرای دروغگویی با نیرنگ و سوءاستفاده است. والا 
چه اشکالی هست‌اگر با کسانی که حرف می زنیم»بدانند 
پشت خط جه کسی درحال مکالمه است؟ یا جه ایرادی 
دارد که اگ ر بخواهند بتوانند دست کم از نام گیرنده 
باخبر شوند. اگر حرفهایی که با تلفن‌های همراه زده 
می‌شوند صادقانه و از سر حقیقت و خیر خواهی است 
نباید واهمه‌ای! ز شناخته شدن و دیده شدن داشته باشیم 
که ظاه را تمام قصه پنهان کاری و ایستادن در تاریکی 
وحرف زدن‌بایک خط تلفن همراه اعتباری از همین 
جاآغاز می شود جایی که صداقتی درارتباط نیست یا 
اعتمادی وجود ندارد یا نیت و قصد نایسندی جایی 
کمین کرده و نهان شده است. حرفهایی که گفته شد به 
هیچ روی نفی خدمات و خوبیهایی نیست که اپراتور 
دوم تلفن همراه‌در گسترش ارتباطات سیاردرایران 
انجام دادوبه هیچ راه معنایش حکم راندن در مورد 
تمام کسانی نیست که احیاناً خط تلفن همراه اعتباری 
هم به همراه دارند» بلکه تنها معنایش این است که‌در 
عصرارتباطات سریع و پیچی ده نکند بی انکه بدانیم 
وتوجه کنيم. »ابزار و الات مارابه سمت بی‌اعتمادی» 
کم صداقتی»احیاناً دروغ و فریب ببرند و ناخواسته افراد 
رابه سوی شرارت سوق دهند. 

E E 
۱ اطرافیانمان را بیشتر بدانیم.‎ 


طلاقهای آر ام 








دیگر ارزان نیست 

نگرانی رامی شسوددر پشت چهره‌بسیاری از 
ایرانیان دید.وقتی که بهای نفت هر روز نسبت به 
eS‏ 
شده‌هنوز نیمی از درامدش رادر بهترین فرض»از 
ا و ۱ 
بش که نفتش را تا یکصد و پنجاه دلار می خریدنده 
امروزبرای همان بشکه‌هاء مشتریها بیش از سی و 
چند دلار نمی پردازند و البته شادی راهم می‌شود در 
اه 
نفت راهرروزازرسانه‌هامی‌ شنوند ومی خوانند 
اما این افزایش و کاهشهارامی توان جور دیگر هم 
دید افزای ش بهای نفت خام و طبیعتا افزایش بهای 
فرآورده‌های نفتی در دنیا باعث شده بود که ایرانیانی 
که بسیار بنزین مصرف می کنند. ناچار به خریداری 


که‌بنزین رابهبهای آزاد در جهان می خرد و حدود 


در کشسورهای جنوبی خلیج فارس. 
بهای‌بنزین این روزهاار ایران هم 


از طلاق درایران هرا ز چندگاه آماری منتشر 
ھی اود وال این آمارها معمو لا سر صضعر دی طلاق وا 
هم به یادها می‌آورد. 

اما آمارهای افزایش طلاق چندان تکرار شده‌اند که 
دیگر توجهی رابه حود جلب نمی کنند. اما این بار معاون 
سازمان ملی جوانان از آماری گفته است که تاکنون کمتر 
توجهی به این سمت جلب شده بود. مطابق اطلاعات 
این سازمان رشد آمار طلاق در روستاهای خوش آب 
وهوا و آرامایران درسال ۰ به حدود ۷درصدرسیده 
است و بیشترین امار طلاق در زنان روستایی بین ۰ 
۶سل‌وبیشترین مار طلاق در مردان روستایی بین 


راهم پددا کرده است. ب ی آنکه دیده 
شودیاابزاری برای پیگیری از آن‌ در 
ایادیهای ادران در دست باشد 


له 
الاعات ل (( ۸۷۱۱ 


۰يا ۹۰۰ تومان‌برای‌هرلیترپولمی دهد و آن‌را 
باسهمیه‌بندی به بهای یکصد تومان و به بهای آزاد 
چهارصد تومانی بدون سهمیه‌بندی به شهروندان 
هی واد و به این تر تیب به ایرانبان کمی م ل 
تادر شرایطی که بهای بنزین ونفت در جهان گران 
است از بنزین ارزان استفاده کنند وروزهای خوشی 
داشته باشند اما بحران اخیر اقتصادی و نزول عجیب 
بهای نفت و به دنبال آن بنزین باعث شده امروز بهای 
تجاری هر تن بنزین به شکل آزاد در کشورهای 
خلیج فارس به حدود ۰دلار برسد. به این معنی که 
امروزبهای هرلیتربنزین در محدوده خلیج فارس 
بدون احتساب بارانه و تخفیف حدود ۲۰۰ تومان 
است. در ال که‌بهای بنزین آزاد درایران مطابق 
روزهای گرانی گذشته.همان ۶۰۰ تومان است.به 
این ترتیب وزارت نفت عزیزنه تنهادر فروختن بنزین 
ازادبه ایرانیان کمکی و حمایتی از انهانمی کند بلکه 
ظاهرآباقيمت‌هایی که‌این روزهاموردمبادله‌قرار 
ای و Gu‏ 
5 ومدیرعامل‌شرکت پخش فرآورده‌های 
نفتی این وزارتخانه‌نیزاطمینان داده که 
هیچ تصمیمی برای کاهش بهای بنزین 

در دست بررسی نیست! 
البته سود بردن وزارت نفت اسبات 
ناراحتی و احیاناً ملال خاطر هیچ کس 
نیست. اما مسوولان زحمتکش وزارت 
بت باب ۰ص هت کت ال بر 
۱ 
بهای بنزین را کمتر از آن چیزی کرده که 
امروزبه مصرف کنند گان ایرانی فروخته 
مې شود و در روزهایی که بحران و کسادی اقتصاد 
جهانی گریبان کشورهارا گرفته. پسندیده‌نیست که 
ایرانیان همچنان کالاهاراباقیمت‌های گران گذشته 
خریداری کنند. 





٩۱ ۵‏ سال روی داده است. 

اگر پیش ازاين مفهوم کریه و زشت طلاق رازاییده 
شهرنشینی‌ویکی ازبلاهای‌شهرهای‌بز رگ می پنداشتیم 
اما اینطور که پیداست. روستاهای بی‌الایش و ساده 
ایران هم درحال دیدن سایه تلخ طلاق هستند. آنهم در 
ميان تازه عروسن و تازه‌دامادهایی که باید در محیط 
پاک و آرام‌روستابه دورترین چیزی که می‌اندیشند 
ماجرای تلخ طلاق باشد. 

هرچنداین ماجرای غم‌انگی جزء ماجراهای 
جدی دی است که درایران روی می‌دهدامامی توان 
حدس زددرمیان روستاییانی که حلق‌ساده و زند گی کم 
پیچ و خمی دارند. لابد بزرگترین عامل طلاق می تواند 
مشکلات اقتصادی باشد. 

حیف است که غم نان. روستاهای زیبای ایران 
رابرای جوان ان ایرانی چنان تنگ کند که حاضر 
شوند همسرانشان رادررساد گے و صفای روستا 
ها گك 





د گت ,بن فم ادا ات 


9حطر ت علی (ع) 


مجموعه آثار باستانی تخت سلیمان در ۶۲ کیلومتری شمال شرقی شهرستان تکاب 
روی صفحه‌ای‌سنگی و طبیعی قرار گرفته که از رسوبات آب دریاچه به وجود آمده 
است. قدمت این منطقه از لحاظ سکونت گاه انسانی به ۲هزارسال پیش با ز می گر دد 
جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. 

این مجموعه چه به لحاظ و جود آثار 
ان ای ا 
مدارک مکتوب تاریخی واسطوره‌ای‌در 
شمال وغر ب ایران کاملامنحصر به فرد 
اسست.هم اینک دراین مجموعه آثاری 
ازاوایل دوره‌ساسانی تادوره ایلخانان 
مغول شناسایی شده ولی از آنجایی 
که تاریخ نظری این مجموعه به دوره 
در صورت ادامه حفاری اثار مهمی 
از دوره‌ه ای پیش ازساس‌انی‌دراین 
کوه آهکی است که در قله آن چشمه بسیار بز ر گی (با در یاچه‌ای به قطر حدود س_ ار 
وجوددارد.اين کوه‌در طول‌هزاران سال دراثررسوبات آهکی موجودد رآب چشمه 
فوق شکل گرفته است.هم اینک در اطراف کوه تخت سلیمان چندین تبه کوچک از این 
نو ع» در اطراف چشمه‌های اهکی در حال شکل گیری است. کوه بلند زندان سلیمان نیز 
یکی ازهمین کوه‌های رسوبی است که در پنج کیلومتری تخت سلیمان هزاران سال پیش 
شکل گرفته است(البته‌در حال 
بحاضر چشمه به و جود آورنده 
این کوه و دریاجه آن خشک 
در 
کوه‌های رسوبی در منطقه 
تخت سلیمان امری طبیعی و 
مربوط به شکل خاص زمین 











* یار ۳۳۵۷ 


خانه های بدون دیوار 





مقبره امامزاده ابراهیم که به اسستناد شسجره‌نامه از فرزندان امام موسی کاظم(ع) 
می باشد درروستای طالقان از توابع شهرستان شفت و بر بلندای کوهی به ار تفاع 
۰ متری واقع شده است. رسیدن به دامنه کوه مصادف با حال و هوایی و صف 
بارعا ری ان 
آن رابه محلی توریستی و دیدنی تبدیل کر ده بطوریکه وقتی برای اولین بار به این 
منطقه می رسید به یاد محله چینی ها می افتید. وقتی وارد این روستامی شوید انچه 
بیش از هر چیز تعجب شمارابر می انگیزد خانه های چند طبقه چوبی است که 
غالبا از چوبهای مستحکم راش ساخته شده است. مردم خونگرم این روستا غالبا در 
ی ار سل ریا را تا ار ات 
خانه های چوبی دیواری ندارند و تنها دیوارهای پرده ای اتاق هار ازهم جدامیکند 
را ار را اد ار ۱ 
را را ری اس تس ار ار کر را 
(جوبر)ورسیدن به (روستای طالقان» باید در حدود ۱ کیلومتر از مسیر جنوبت 
TS‏ ای سا ی ار 
رودخانه «سیمینه رود» امتداد پیدا می کند. طی نمود. 





1 
ETS‏ سر ال یس کر رای انار 

برای رفتن به این آبشار باید از شهرستان درود با قطار به سمت جنوب استان لرستان 
حرکت کرد(تنهاراه م و جودا زاستان لرستان) و درروستای تله‌زنگ پیاده مسیر را 


طی کرد. بقیه مسیرکوهستانی است و بعد از 4ساعت کوهپیمایی می توان‌به‌این 
ابشار زیبا رسید. 





بهشهر شرقی ترین شهرستان 
را ار 

مجموعه دیدنی سنگ نو در 
اعماق جنگل‌های کوه‌های پیش 
ک وه جهان مورا در البرز شرقی 
قرار گرفته وشامل چها رآبشار 
است که‌بزر گترین آن حدود ۱۲ 
متر ارتفاع دارد. پوشش گیاهی 
منطقه به طور عمده درختان 
بلوط وحشی وانواع سرخس به 
ویژه گونه مسرخس عقابی است. 
و را ی 
رسوبی در طول زمان‌ایجاد شده 
رات ال سار کارا 



















۰ ۰ ۴۸ ۲ ای که 
نفس کسدن صحیح را یاد لگیر ید 
از: اعظم اسکندری زرین 


استرس. عصبانیت و بدخلقی رابایک تکنیک صحیح 
می توان آرام تر کرد. 

همه‌افرادمی دانند جگونه نفس بکشند. کاری که ماهر 
لحظه و هرروز حتی بدون این که به آن فکر کنیم انجام می دهیم 
اما جالب است بدانید تکنیک نفس کشیدن به این راحتی که 
تصور می کنید. نیست. اکثر افراد سطحی و خیلی سریع 
ار کارا ار ادا 
عمیق, آرام و طولانی رادوست دارد. این نوع تنفس 
برای سلامت عمومی مناسب است حتی استرس را نیز 
اداره‌می کند. تنفس عمبق و طولانی باعث ازبین رفتن 
عصبانیت می شود. اکثر افراد وقتی دچار هیجان و عصبانیت 
می شوند با جند تنفس عمیق, حالت خود را کنترل می کنند» 
زیرا تنفس عمیق سیگنال هایی به مغز می فرستد که باعث ارام شدن مغز می شود در 
نتیجه هورمون ها و تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد می شود که منجر به ارام شدن ضربان 
قلب و کاهش فشارخون می شود. 

شاید تعجب کنید اما تاکنون کتاب های بی شماری در مور د نحوه صحیح نفس 
کشیدن جاپ شده است زیراداشتن تکنیک درست نفس کشیدن برای ورزشکاران 
کارشناسان ی وگا و حتی افرادی که به بیماری آسم مبتلا هستند, کاملاً ضروری است. 

چند نکته کوچک در مورد نفس کشیدن رادر ذهن خود نگه دار ید: 

۱)به ط ور کلیباید به آرامی و خیلی عمیق هواراازبینی داخل ریه‌های خود 
کنید. یک دم سالم حدود ۵ثانیه به طول می انجامد. 

۲) بازدم رابه آرامی و از دهان خود انجام دهید و سعی کنید ریه های خود را کاملاً 
تخلیه کنید. افرادی که تنفس درست و صحیحی دارن د روی بازدم خود بیش از دم 
تمرکز می کنند. 

۳)دیافراگم رابرای تنفس خوب دخالت دهید. دیاف را گم ماهیچه‌ای است که 
درطول قسمت بالا تنه قراردارد که با پائین کشیدن شش ها باعث ورودهوابه داخل 
انها می شود سپس ریه ها را به سمت بالا فشار می دهد تادی اکسید کربن از ان خارج 
شود. با یک دم صحیح با پائین افتادن دیافرا گم ریه ها باد می کند و با یک بازدم خوب» 
دیافراگم بالا می رود. چنانچه هنگام نفس حر کت این ماهیچه را احساس نمی کنید 


دشت فندق لودراستان اردبیل ودر ۱۶ کیلومتری شهرستان اردبیل واقع شده 
بر ی سس رن 
شهری اردبیل -آستارا همواره به‌عنوان یک منبع تفر جگاهی مطرح بوده است. 
این جنگل یکی از اراضی تفریحی جنگلی است که به فاصله ۱۰ کیلومتر از شسهر 
نمین و ۳۰ کیلومتر از شهراردبیل قرار گرفته و در حال حاضر به کانون عمده‌ای از 
فعالیتهای فراغت بدل شده است. نظر به اینکه در حت فندق نسبت به سایر درختان 
جنگلی وضعیت غالب دارد این منطقه فندق لو نامیده میشود. این منطقه در سطحی 


باید عمیق تر نفس بکشید. 

۴سعی کنید در هر دقیقه تنها ۶یا #۸نفس عمیق بکشبد. اکثر افراد در هر دقیقه 
پیش از ۲۰ مرتبه نفس می کشند. 

دکتر«مای کل کربتیری» متخصص و روانپزشک دانشگاه جرج واشنگتن 


به‌طول تقریبی ۲۵ کیلومتر پر کنده است که از شسرق خانقاه علیا واقع در مسیر جاده 


بین شهری نمین -آستارا شروع و به روستای حور خاتمه می یابد. 











۷۱۱ 


در پنسیلوانیامی گوید: تنفس خوب و سالم در شرایط بحرانی مانند عصبانیت و 
استرس بسیا ر مهم است. دراین شرایط اکثر افراد به تنفس توسط قفسه سینه متوسل 
e‏ 

دراین نوع تنفس دم وبازدم بز رگ و جداگانه است که قفسه سینه به سرعت باد 
EE E‏ در د. 

وی می گوید: برای این که در دوران عصبانیت بتوانید سالم و درست نفس بکشید» 
باید روی زمین درازبکشيد دو دست خودراروی قفسهسینه قراردهید واز دست 
خودبه عنوان یک وسیله برای کاهش حر کات قفسه سینه استفاده کنید وبه جای این 
که حر کات قفسه سینه دخالت داشته باشد به دیگر اعضای بدن خود اجازه دهید تادر 
تنفس شر کت کنند وبه جای دم و بازدم قفسه سینه از دیاف را گم استفاده کنید.به مدت 
ها را ار 

البته این نکته رانیزیادآور شویم اکثر افراد در مواقعی که زیاد احساساتی می شوند 
یادچار جالش های‌فیزیکی هستند از تنفس قفسه سینه استفاده‌می کنند و این اصلاً 
N‏ 





ھر کس د دانش خو د یف ادد 


بر غم خود می اثر 


مه 


ادد 


۱ 


۵ اکس ۵ا 


حستجو گر 


دکتر بهمن بهروزی 


مردی که از همه چیز رضایت داشت به غیر از خودش 


«حیمز اسپرینگ همه جیز داشست. زن دگی خوب. شغلی محتر مانه و پرد رآمد. همسری که عاشقانه 
او رادوست می داشت ودوفرزند ک وچک که جان خودش راهم حاضر بود تافدای آنها کند. اما با همه 
اینها د رآستانه رسیدن به ۰ سالگی. ناگهان این احساس به او دست داد که گویی در زندگی ک مگذاشته 
است. بویژه برای خودش. جیم زاحساس م یکرد که با ید یکبار دیگر برای خوشایند خودش هم که شده. 
به یک ماجراجویی دست بزند و بدین ترتیب بو د که جیمز به اینترنت رجو عکرد...» 


دو دختر بیگناه در آبنتر نت 


جیم زاسپرینگ از جوانی انسانی ماج راجوبود. 
او حتی زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شد شغل 
خبرنگاری را انتخاب کرد و سپس در بحبوحه جنگهای 
دا خلی در السالوادورونیکار گوثه عازم این مناطق شد. 
اوسعی می کرد تادرزی ربارش آتش و خون, خبرهای 
دسته اول را تهیه و ارسال کند. جیمز حتی برای مدت 
پنج هفته به دست گروهی سر خپوست استقلال طلب در 
نیکاراگوثه اسیرشد وبه‌عنوان گرو گان به زندان افکنده 
شد اما پس از آنکه گام به سی سالگی نها به خود نهیب 
زد که دیگر باید خودش راسر و سامان دهد. او به اندازه 
کافی ماجراجویی کرده بود» اما تشکیل خانواده و زند گی 
با ماجراجویی در تضاد کامل بود. جیمز پس از باز گشت 
به کالیفرنیادر یک موسسهاقتصادی مشغول به کارشد 
ودرهمان مکان‌بود که‌با«کلی» آشناشد. جیمزدر کلی 
خصو صیات همسر دلخواهش رامشاهده کر ده بودو 
احساس می کرد که در کنار کلی به آرامشی که لازمه 
تشسکیل یک زند گی پربار و آرام می‌باشد. دست خواهد 
یافت وبدین تر تیب دو سال پس از اغازاشنایی با کلی» 
پیوند زناشسویی میان جیمزو کلی بسته شد. در ضمن در 
محیط کاری هم جیمز با استعداد و پشتکاری که از خود 
نشان می‌داد.به پیشرفت کافی نائل امد و مدیریت قسمت 
رابه‌اوواگذارکردند. آن‌گاه جیمز و کلی صاحب یک 
دختر و چهار سال بعد هم صاحب یک فرزند پسر شدند. 
بدین ترتیب همه چیز بر وفق مراد پیش می رفت تااینکه 
جیمزاسپرینگ در آستانه برگزاری جشن چهلمین سال 
تولدش قرار گرفت. درواقع کلی قصد داشت تابه همین 
خاطر میهمانی نسبتا وسیعی را تدارک دیده و در آن از 
همه دوستان و خویشان دعوت کندامانا گهان‌دراندرون 
جیمز عذابی بر حاسته بود.او چهل سالگی رامرزی تصور 
می کرد که با گذر از آن دیگ راز جوانی خبری نخواهد 
بود. جیمزآنگاه‌ماجراجویی‌های حودش رابه یاد ورد 
وناگهان ندایی وحسی دروجودش به‌اومی گفت که 
اد یکبار دیگربه شودش‌تابت کند که توا ماجرا جویی 
او ا اي ارما او اه اه ان 
هدفی که در پس آن جوانمردی و خوبی قرارداشت. به 
عبارت دیگر او به حودش نهیب زد که باید برای آخرین 
بارهم که شده در زندگی خود به خدمتی دست بزند که 





حتی با خطر هم همراه باشد. اما باید یکبار دیگر خودش 
رابه حودش اثبات می کرد و سپس در جلد زندگی ارام 
خود فرو می‌رفت وبرای هميشه دیگر به زن و فرزندانش 
خدمت می کرد. اما تا آن‌موقع هنوزبرای یکبار دیگر در 
خودش جربزه‌می دید وبه این ترتیب‌بود که به‌سراغ 
اینترنت رفت. او ابتدا درمیان سرفصل‌های اینترنتی به 
جستجو پرداخت تامو ضوعی را که مورد علاقه‌اش باشد 
ا کت وتا کیان دود ای مب فص که کر وان یو 
قرار داشت. توقف کرد. 

اوبه خود نهيب زد که شاید بتواند دراین مورد به 
کسی پا گروهی ومرجعی کمک کند.بنابراین شسروع 
به جستجو کرد و ناگهان خود رادر برابر تصویری 
میخکوب شده یافت. تصویرشممل دو کودک بود. 
دختری ۱ ساله به نام ویانا و دخترکی یک ساله به نام 
لوسی بود. چهره بیگناه و درعین حال فرشته گونه انها 
ج ر ان وا ریسا و درا سا کرد 
زیر تصویر نوشته شد بود آورااز سویی متاسف و 
از جهتی هم خشمگین ساخت. درزیر تصویر نوشته 
شده بود که دو دختر متعلق به پدر و مادری هستند که 
شدیدا معتاد به شیشه و کراک بوده و در ضمن سوابق 
حمل و خرید و فروش مواد مخدر راهم داشتندء ضمن 
انکه متهم به قتل همسایه خود هم بودند که در اخرین 
لحظات قبل از بازداشت شدن فرار کرده و اکنون فراری 
و مفقود محسوب می‌شدند. در ضمن به دلیل مشکلات 
رفتاری با کودکان, حق نگهداری از بچه‌هایش ان ا زآنها 
گرفته شده و به پدربزرگ و مادربزرگ بچه‌ها واگذار 
شده‌بود اما آنها در این فرار بچه‌ها راهم برای رد گم 
کردن به همراه داشته و در زیر عکس‌هانوشته شده بود 
که مقامات به شدت نگران بچه ها می‌باشند چرا که این 
پدروماد انسانهایی نیستند که بتوانند مسوولیتی در 
قبال کودکان آنهم در سن و سالی که بايد علاوه‌بر مهر و 
محبت. به آنها رسیدگی از نظر تغذیه هم می‌شد بجای 
آورند.مشاهده تصویر واطلاعات مربوط به آنهاءناگهان 
جیمزرابرآن‌داشت که به صندلی خود تکیه زده و به 
حودبگوید:«من‌باید آنهاراپیدا کنم...من‌بایداین دو 
طفل بیگناه را نجات بدهم... من باید...» 

جیمز به راه می افتد 
زمانی که جیمز جریان رابه‌همسرش اطلاع داد. 


oV KO ریات ا‎ 


کلی با او سخت مخالفت کر د. همسرش به او می گفت 
که‌اکنون خودش دارای دو طفل بیگناه می‌باشد و 
نباید جان خودش رابرای غریبه‌ها به خطر بیندازد. 
اما زمانی که جیمز تصویر اینترنتی رابه کلی نشان داد 
تمامی مخالفت های کلی به نا گهان ذوب شد و او نقشه 
شوهرش را پذیرفت و فقط از او خواست که در هر 
کجاو هر شرایطی در جریان قراربگیرد و با او تماس 
برقسرارکن د که جیمزهم این شسرط موافقت کردهو 
بدین ترتیب با تدارک کافی و ابزار و وسایلی که حتی 
شامل تعدادی کنسروهای غذامی‌شد. جستجوی خود 
رااغاز کرد. 
جستج و گری سمج 

جیمزبرای به دست آوردن اطلاعات کافی در 
موردویاناولوسی.ابتدابه تنهاآدرسی که‌دراینترنت 
آمده‌بود. یعنی پدربزرگ ومادربزرگ دو کودک که در 
سانفرانسیسکوزند گی می کردند.مراجعه‌نمود.دررآنجا 
بود که جیمز متو جه شد تا چه اندازه پدر و مادر بزرگ 
دو کودک نگران آنها بودند. آنها که درواقع والدین مادر 
بچه ها محسوب می شدند به جیمز گفتند که دخترشان 
در دوران کودکی و همچنین در دوران تحصیل در 
دبیرستان و کالج دختری بسیار خوش اخلاق و خوش 
مسرب بود» ضمن آنکه دختری هنرمند هم محسوب 
می‌شد و در رشته گرافیک از کالج فارغ التحصیل شده 
بود. بعدها او توسط یکی از دوستانش با مردی به نام 
چارلی اشناشد.چارلی در اغازبسیار مهربان‌نشان 
می داد اما همه این رفتارها در ظاهر بود. اوبسیار زبان‌باز 
و حیله گر بود و دخترساده‌ای چون میشل, به آسانی 
گول‌اورامی‌خورد. چارلی با رفتار خود چنان میشل را 
شیفته خو د کرد که در همان بار اول که از میشل تفاضای 
ازدواج کرده بود میشل با کمال میل پذیرفت وپس از 
آغاز رند کے مشترک آنها بود که تازه پرده کنار رفت و 
شخصیت اصلی چارلی نمایان شد. اما کاراز کار گذشته 
بود و آهسته آهسته این مواد مخدر بود که به زندگی آنها 
راه یافت و میشل هم با همان سادگی خودش گرفتار 
ان شد. حتی به دنیا امدن نخستین فرزند هم میشل رابه 
تغییر روش وادارنکرد امادراین میان ودربرابر جشمان 
حيرت زده پیرمرد و پیرزنی که همان پدر و مادر میشل 
بودند.دخترشان روزبه‌روزیریش ان حالترمی‌شد.اما 
نها سعی می کردندا حداقل از نو ود یعنی رانا که 
دخترک بسیار ملوس و شیرینی هم بود محافظت کنند. 
درحقیقت چارلی و میشل هراز گاهی به بهانه کسب و 
کاربه سفرهای یکی دوماهه می رفتند و پدرومادرمیشل 
هم با اصرارهای فراوان از انها می خواستند که ویانا رابه 
همراه نبرده و نزد آنها باقی بگذارند. بعدها آنهامتوجه 
شدند که این سفرهابرای خرید وفروش ومعاملات 
مواد مخدر آن هم از انواع بسیار خطرناکی چون اسید و 
کراک بود. حال پریشان میشل هم برای انھاشکی باقی 
نگذارده بود که او هم گرفتار اسید شده بود. در این ميان 
خبر و حشتناک این بود که فرزنددوم آنهاهم که‌نام لوسی 
رابرایش انتخاب کرده بودند. در ان شرایط متولد شد و 
بهدلیل مشسکلات شدید میشل و چارلی باموادمخدره 
لوسی رااز بدو تولد مبتلابه سندروم‌دان تشخیص دادند. 





میشل دیگر طاق شد. آنها نمی توانستند که بی‌طرف 
نشسته و شاهد از دست رفتن نوه‌هایشان باشند واز 
این رو جریان را به داد گاه کشانده و تقاضای مسوولیت 
نگهداری از نوه‌هایشان رادر داد گاه مطرح شسساسضتنل, 
داد گاه‌هم پس از آنکه میشل و چارلی از دادن آزمایش 
برای‌اثبات‌اعتیاد و یاعدم آن»سرباززدند. رأی رابه 
سود پدربز رگ و مادربز رگ بچه‌ها صادر کر دند. دراین 
درنزدپدربز رگ ومادربز رگ همه چیز بر وفق مراداست 
وبازی وهدایابه وفوردراختیارش می‌باشد. درحالی که 
درنزدیدرومادرخودش همواره‌دادوفریادو عجله 
خود را در زیر تختخوایش پنهان می کند. 
بک جنایت 
پدرومادر میشل به جیمز گفتند 
که در حلال یکی از همین رفت و 
می‌دادند. غیبت انها بسیار طولانی 
شدو پس ازآن‌هم دریک نیمه شب 
میشل به‌هوای‌دیداراز کودکانش 
به خانه آنها رفته بو د و در بامداد آنها 
درنهایت وحشت متو جه شدند که 
میشل رفته وبچه‌هاراباخودبرده 
بود.آنهاپلیس راخبر کردندواتفاقاً 
این کارا گاه پلیس سانفرانسیسکو 
بود که به آنها گفت که هم پلیس و 
هم اف.بی. ی چند هفته‌ای اسست 
که در تعقیب میشل و چارلی است 
چرا که به تصور آنها؛ چارلی در یکی از معاملات 
مربوط به مواد مخدر» شخصی رابه قتل رسانده 
بسودواکن ون آنهادر تعقیب چارلی به‌اتهام‌قتل 
درارتکاب به قتل بودند. درپی آن‌هم انهارادر 
موی شرآ مرک وه کوب ارا 
دید اف.بی.آی, این امر به معنای فرار کردن آنها 
به آنسوی مرز بود که دیگر مشکل باید از طریق 
پلیس بین الملل پیگیری می‌شد. پدربز رگ و 
مادربز رگ بچه‌هاهم که از به سرقت رفتن بچه‌ها توسط 
مادرشان به شضدت دلگیروافسرده‌شده‌بودند»حتی 
سفری به مکزیک کرده و از یلیس انجاطلب کمک 
کردند که نتیجه‌ای گرفته نشد. ضمن آنکه اف.بی.آی 
هم پرونده رادر زیر پرونده‌های دیگر قرار داده بود که 
تلویحا به معنای کنار گذاشتن پرونده آنها تلقی می شد. 
مادربز رگ بچه‌هابه جیمز گفت که به قدری از تنبلی و 
بی‌انگیز گی پلیس واف.بی.آی دردوسوی مرزناراحت 
كە بود کی هر گونه اعتما دق را تسب بوسر دیا 
ازدست داده بود و زمانی که سر و کله جیمزپیداشد 
آن‌گاه‌مادربزرگ به حودش گفته‌بود:«هنوزهم‌ندای 
انسانیت در گوشه و کنار شنیده می‌شود.) 
به سوی مکزیت 
جیمزپس از آگاهی از جزیبات ماجراو چگونگی 











شسخصیت‌های در گین چاره را تنهادر سفر شسخص 
خودش به مکزیک می‌دید. او حتی از همکاری پلیس 
هم ناامید بوده اماب هسر عت به خودش نهيب می زد که 
بایداین دو طفل بیگناه راقبل از آنکه‌در جریان تیراندازی 
دهد. او حتی برای جان خودش هم در این میان ارزشی 
قائل نبو د و خود را همچون مسخ شده‌ای وقف نجات 
این دوک ودک می‌دید.بدین ترتیب‌اویکباردیگربه 
هم که شده دیدن کند و بعد هم بار دیگر با ابزارو وسایل 
کافی عزم سفر 
کرد و در حالی که 
عکس‌های بچه‌ها 


رانیزبه همراه 


خودداشت.ازمرزعبور کرد.در 
منطقه مرزی او ابتدابا پلیس و سپس 
باسران باندهای شرارت گفتگو 
کب او ناد ول 
چند کنسرو 
غلذا و چند 
بسته سیگار به 
اھا واس 
همکاری آنها 
را با خودش 
باعث شود و 
دریکی ازاین 
همکاری ها 
بود که یکی از 
فروشند گان‌مکزیکی موادمخدربه جیمز گفت که 
تصویر چارلی و میشل برایش آشسنابه نظر می‌رسد. 
متعاقب آن جیمز دو نفر از گردن کلفت‌های مکزیکی 
( ملاع دردوسیسی بیع 2 ار ی 
ومیشل حرکت کرد. انهادریک اپارتمان محقر تک 
اتاق خوابه زند گی می‌کردن د و جیمزهم به همکاران 
مکزیکی خود گفته بود که تنهاشانس موفقیت برای 
آنهاء پدیده «سورپریز) یا حمله غافلگیر کننده بود جرا 
و تردید چارلی مسلح بوده و هر گونه تیراندازی 
در ان مکان کوچک می توانست به منزله خطر جانی 
وصددرصد برای بچه‌ها تلقی شود که قدرت دفاع 
از حودش ان رانداشتند وبدین تر تیب بااشاره جیمزو 
حرکت سریع هجوم آنهابه آپارتمان چارلی و میشل 
آغازشد.یکی ازمکزیکی هادرب ورودی رابالگد 


امات کی AV1۱۱‏ 





درهم شکست ضمن آنکه جیمز هم از طریق پنجره 
ودراتومبیل نشسته‌بود تادرصورت لزوم به اتفاق 
دیگران فرار کند. به محض ورودش. جیمز متو جه شد 
که جارلی بی جان روی تخت افتاده‌و جهره‌اش مانند 
گچ سفید شده‌بود. کاملا مشخص بود که مواد لازم به 
او نرسیده‌بودو در جای دیگرمیشل درحالی که لوسی 
رادر اغوش داشت. به حواب عمیق فرو رفته» درحالی 
اول اثری از ویاناندید. اماب تجربه‌ای که از صحبت‌های 
مادربز رگ به دست آورده 
بود» بلافاصله نگاهی به 
زیر تختخواب انداخت 
ودرانجاویانای معصوم 
رایافت که دو دستش را 
روی گوشهایش گذاشته 
بود تا صدای گریه خواهر 
گرسنه‌اش و همچنین 
سر و صدای ورود جیمز 
وپارانش رابهداحل 
آیارتمان نشنود. جیمزبه 
سرت از را تبون اور 
ودر گوشش به‌او گفت: 
(مرا مادونرز کت فرستاده 
واومنتظراست که تورا 
رابه دور گردن جیمز حلقه کرد که گویی جداشدنی 
در کارنبود. از س وی دیگر دس تیار مکزیکی جیمز هم 
لوسی را از جنگ میشل که داد و فریاد به راه انداخته بود 
حارج کرد آنگاه جیمز و دستیار مکزیکی درحالی که 
هر کدام کودکی رادرآغوش داشتندازآپارتمان خارج 
شدند.میشل وچارلی تلوتلوخوران انهارا تاپیاده‌رو 
دنبال کردند. ام ادر انجابر طبق قرار قبلی دو پلیس 
مکزیکی هم در انتظار آنها بو دند که همانجابه دست 
EE‏ 
در مرز 

یک ‌ساعت بعد در نقطه مرزی پدربز رگ و 
مادربزرگ. ویانا و لوسی را که بسیار حوشحال به نظر 
می‌رسیدند از دست جیمز تحویل گرفتند درحالی که 
فدرال مکزیک تحویل گرفتند. پس ازان جیمزنفس 
راحتی کشید و درحالی که پدربز رگ و مادربزرگ 
بچه‌ها صمیمانه از او تشکر می کردند. راه خانه و کاشانه 
رادر جریان گذاشت و سپس عازم خانه شد اما زمانی 
همسرش تمامی دوستان و آشنایان و اهل فامیل رابه 
خانه دعوت کرده بود و جشن چهلمین سال تولد جیمز 
درحال بر گزاری بود. آنگاه جیمز درحالی که اشک در 
چشمانش جمع شده بود» زمزمه کنان به خودش گفت: 
«حالا زمان ماجراجویی‌های من به پایان رسیده است.) 





هر که و 


داذیب 


مه 


نش شیور ین لو 


و 


داد ده ,داز دى 


د اسفان زندگی 


عسق ددل... عشق نه دل... 


قسمت اول 


داخل منزل» روبروی جعبه جادویی نشسته 
وزل زده بودم به مسابقه فو تبالی که بصورت 
زنده پخش می شد؛دیدار«پیکان_استقلال) که 
می‌دانستم اگر پیکان‌بازی راببرد» پرسپولیسی‌های 
محل دمارازرو زگارم درمی آورند؛هر چند که فعلا 
«آبی‌ها» جلو هستند و من هم قبراق و سرحال! 
(فردوسی‌پور) می گوید: «عجب گل نزن ماهر و 
متخحصصیه این علیزاده تابه همه ثابت کنه که فقط 
بلده‌از دستاش استفاده کنه و...» می خندم و داخل 
کیک بیاورم تادر کناراین همه «حرص و جوش» 
داد و فریاد دسته جمعی از داخل کوچه به گوش 
وهواداران دارن خو شحالی می کنن. با عجله داخل اتاق 
برمی گردم و زل می‌زنم به تلویزیون و...امااز گل تازه 
خبری نیست و گوشه صفحه تلویزیون همچنان نتیجه 
(۱-صفر)» رانشان می‌دهد: «پس این سرو صدا چی بود 
که...»هنوز پاسخ سوالم را پیدانکرده‌ام که نا گهان دوباره 
ان صدا-واین مرتبه خیلی بلندتر-تکرارمی شود این 
بارعربده‌هایی خشمکین نیز به گوش می‌رسد و البته 
دشنام‌هایی ابدار! که چون «فحش‌هاموزون) نیستند 
استادیوم نیست و... که ناگهان صدای «جرینگ) خرد 
شدن شیشهبه گوش می رسد و پشبندش نیز یک جیغ 
بنفش زنانه و بعد هم عربده‌ای مردانه و سپس گریه‌ای 
دخترانه! کم کم «فریادهای مخلوط» کم و کمتر می‌شود 
تاصدای دیالوگ‌ه ای مناظره‌گونه دو مرد» واضح تر و 
رساتر به گوش برسد: 

_فقط دلم می خواد پابگذاری داخل این خونه تابا 
همین تکه شیشه دل و جگرت رو بریزم بیرون... 

وصدای دوم -که کمتر خشمگین به نظر می رسد- 
شمرده و آهسته» اما مقتدر و با جذبه پاسخ می‌دهد: 

کو این عاروو نمی کنو حول ڈرال صو رز تام 
هم چاره‌ای ندارم جز اینکه از طریق قانون اقدام کنم... 
متوجه منظورم که هستی مجید جان... 

اسم (مجید)» را که شنیدم گوشم تیز شد وبا خود گفتم: 
(غلط نکنم دوباره«چهار تاداداش» جلوی دامادشون‌رو 
گرفتن و...»هنوز حدسم کامل نشده بود که برادر دوم به 
(حمید» که (شلوغ) تر از مجید بود صدایش رامی‌اندازد 








-اسفندیار شر به پانکن و مارو هم از قانون و پلیس 
نترسونامثل بچه خوب سرت روبن داز پایین وبرو 
بیرون» و گرنه‌همان کاری را که«آقام» گفته انجام میدم؛ 
پول خونات رو میدم و جونت رو می گیرم! حالامیری 
یا از پنجره بندازمت بیرودن... 

درگیری خانواد گی همسایه دیوار به دیوارمان (البته 
جلوی خانه ووسط کوچه رخ به رخ شده‌بودند) لحظه به 
لحظه داشت بالا می گرفت؛ همه اهل کو چه می دانستند 
که این «(بمب ساعتی» بالاخره یکر وز منفجر خواهد شد 
وفقط هیچکس زمانش رانمی‌دانست. هرچند که گویی 
(شسمارش معکوس» اغاز شده‌بود! من اما؛ مر دد بودم و 
دودل که بروم یابمانم؟ از یکسو چند روز تمام لحظه 
شماری کرده بودم تابازی «استقلال -پیکان») شروع 
بشه و ٩۰‏ دقیقه «حال» کنم و بعد هم بابچه‌های محل 
سرکوچه‌بايستيم و تا خرشب بازی را تحلیل کنیم و 
ده بار و بیست بار و پنجاه بار تمام لحظات مسابقه را 
(باز گویی» نماییم و «کرکری» بخوانیم و.... از سوی 
دیگر نمی توانستم از مشاهده در گیری «چهار برادر» با 
دامادشان که یفین داشتم به زد و خورد منتهی خواهد 
شد -بگذرم. همین طور که دنبال راه‌حل بودم و از پنجره 
منزلمان‌داشتم به انبوه جمعیت نگاه‌می کردم که لحظه به 
لحظه بیشتر جلوی خانه «چهار برادر»ا زدحام می کردند. 
نا گهان چشمم خوردبه«فرشاد عشق قرمز» که طبق 
مرل را دیو ترانة یستتوری اش وا( که‌دقیقا همشتکا 
یک توپ فو تبال بود وهم اندازه یک توپ تنیس)بیخ یک 
گوشش گرفته بودتابا گوش دیگرو دو چشمش هوای 
دعواراهم داشته باشدابا دیدن او دویدم طرف جالباسی 


ره 1 
رطلایات شم , 9 رم ۳۳۵۷ 


براساس سرگذشت: جمشید -نیلوفر -اسفندار -مهشید 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


و در حالی که کاپشن‌ام را تن می کردم گفتم: 
-ایوالّه... اینطوری به هر دو تا میرسم... 

ی رک یی وان ای 
می‌رفتم»«داستان زند گی» همسایه بغل دستیمان را 
از ابتدا تا ان روز در دهرخ مرور کردم... 

... قصه عشق «جمشید و نیلوفر) رابعید می دانم 
کسی با خبر نباشد؛ جمشید. «یکه‌بزن» محل بود 
و چون در جوانی اش هم بوکس کارمی کرد و هم 
کشتی می گرفت. لذا صاحب اندامی ورزیده‌و صد 
البته بنیه‌ای قوی بود؛ خودم دست کم ده بار دیده 
بسودم که‌بادونفروسه نف رو چهارنفرنیزدر گیر 
شده‌بوداما کافی بودبه هرنفر فقط یک ضر به 
بزند تاطرف «دراز به دراز) وس ط خیابان بیفتد! 
اوایل «جمشید» زیاد اهل دعوانبود اماراست 
گفته‌ان د که وقتی «ناز شست»ات راببینی و نگاه 
تحسین امیز اطرافیان راهم مشاهده کنی» ان وقت 
معتاد این خواهی شد که لااقل هفته‌ای یکنفر را 

راهم داشته‌باشی؛ یک چهره جلذاب. چهار پنج نفر 
مهم تر (یاازهمه‌بد تر) اینکه جزو آن کسانی هم باشی 
انها رابا انگشت به هم نشان بدهند! جمشید هم که جز 
همین «زور بازو) و ان جذابیت برورو هیچ چیز دیگر 
هم تمام نکرده بود. هنگامی که می دید توی آن محل از 
مهندس‌هاودکترهانیز بیش تر تحویلش می گیرند.باور 
کرد که «تکخال» است.بالا خص اینکه کم کم نامه‌های 
اش انه دختران ساده دل و تکه کاغذهای کوچکی که 
شماره تلفن دخترهای محل داخلش نوشته شده بود نیز 
به دستش رسید و آقا جمشید تبدیل شد به «دون‌ژوان» 
محل! 

در همین ایام بود که ناگهان پای نیلوفر وسط مع رکه 
بازشد؛دختر جوان‌وزیبای خان_واده‌ای فرهنگی که 
کمترین مدرک تحصیلی شان مهندسی بوداحتی خود 
o‏ توت اس ار 
(کافی‌شاپ» شدند و «کاپو چینو» خوردند (و جمشید 
حتی نمی توانست کایو جینورا تلف ظ کند) درهمان 
هنگام دختر جوان دانشسجوی ترم ماقبل اخر پزشکی 
بودو...اماعشق جنان خیمهای در دل نیلوفر زد که نه 
فقط تحصیلاتش راء که حتی حاضر شد خانواده و همه 
اعتبارش راپای جمشید بسوزاند!اینطوری بود که نیلوفر 
پای عشق «نوظهورش» ایستاد: خانواده‌اش اما؛ نه! 

پدر نیلوفر که یک آدم فرهنگی باکلاس بود و چندان 
روتمندنبودو خودش نیز با «(عشقی افلاطونی)» با مادر 
بچه‌هایش ازدواح کرده بود و به تاثیر پول در خوشبختی 





معتقد نبو د» خیلی سعی کرددلیل مخالفتش بااین ازدواج 
رابه آخرین دخترش بفهماند:«دختر گلم... نیلوفر 
عزیزم... به خدا این چیزی که باعث شده تو به هر جایی 
نگاه می کنی «خورشید) و «دریا؛ ۳ 
(جمشید) ببینی | به خدا... به خدا... به خدا عشق نیست 

و E OO‏ 
شکوفامیشه واگر یکروز نبینیش همه جارو پر از نکبت 
می‌بینی!اما به خدا... به خدا... به خدااین عشق نیست» 
این یک هوس عاشقانه است... حرفم رو می‌فهمی 
ES‏ چشسیدم دخترم... من 
ومادرت هم سه سال پای هم نشستیم و مقابل عالم 
سوختیم تازند گیمون روساختیم.امامن‌ونگار - 
مادرت -هر جفتمون می‌دانستیم در حضور بزرگترها 
ماوت ور درز کش ادها 
همشکل بزرگ شده‌بودیم....اما تو... تو فقط یک ماه 


۰ ی ۰ 


(یااگر کوربشی و نشنوی) فوق فوق‌اش سه ماه میتونی 
باجمشید کنار بیای! پسری که در اولین جلسه آشنایی 
باخان واده‌دخترموردعلاقفهاش درحالی که می‌داند 
مادرزنش یک آهنگساز معروفه‌ودرحالی که از توشنیده 
یدرت استاد دانشگاه و یک شاعر ترانه‌سراست. سر میز 
شام جورابش رو درمیاره» به این دلیل که جورابش بو 
میده!! و بعد هم «خوراک ما کارانی»رابا دست می خوره؛ 
فقط با این توجیه که؛ «ادم باید موقع غذا خوردن کیف 
کنه»! جنین مردی حتی نمیتونه واسه یکماهی که من 
میگم تو راخوشبخت کنه!دخترم این عشق نیست 
که تو بخاطر اینکه «جمشید) را خیلی غیرتی میدانی 
وهرکس توی خیابان‌بهت نگاه کنه (به گفته تومثل 
بهروز وئوقی در فیلم قیصر) کتکش می‌زنه؛ می‌فهمی 
چی میگم نیلوفر؟ 
دختر جوان اما تنها چیزی را که می فهمید «عشق 

جمشید)بود که هر چه بیشتر می گذشت. بیشتر عاشقش 
می شد! اما پدر که اصلا بلد نبو د دخترش رازندانی کند و 
بدهد خواستگا ر«ناباب میل اش »را کتک بز نند فقط یک 
شرط برای موافقت با این ازدواج به دخترش مطرح کرد: 
«نیلوفر می‌دانم که چقدر قرآن برات مقدسه و ه رگز هم 
«به قرآن» قسم نمی خوری اما باید دست بگذاری روی 
قرآن و قسم بخوری و قول بدهی که هر وقت -حتی ۲۶ 
ساعت پس از عروسی -احساس کردی از این ازدواج 
پشیمانی. نه غرورونه حجالت مانعت نشه و بیایی به 
من‌بگی..قبول؟» نیلوفرنیز که هر گز کتاب مقدس را 
قسم نمی خورد. چون فکر می‌کرد این تنها راه رسیدن 
به محبوبش می باشد» وضو گرفت و مراسم قسامه انجام 
شد و پدر موافتش رااعلام کرد. در شب عروسی در 
حالی که یکطرف مجلس وزن‌اش «همقوای)» دماوند 
بودوطرف دیگر (که دوستان فابریک داماد نشسته 
بودند) عمق‌اش به قدر مرداب پدر عروس در گوشه 
مجلس نشسته بودوبهیکی ازدوستانش که و کیل 
دعاوی بود می گفت:«از همین فردا برو دادحواست و 
شکایت و اظهاربه و احضاربه و... همه و همه را اماده 
کن تاهر وقت گفتم دست به کار بشی...» 
خندید.امادقیقا ۳ روزبعد اقای وکیل وقتی داشت 
دادحواست طلاق«نیلوفر» را آماده‌می کرد با حود گفت: 


دوست (یدر) 





«الله‌اكبر...؟) 

۳ 

نیلوفر خیلی ساده بود که فکر می کرد جمشید به 
ره اس پاش وهی که ست و اروا ا 
داشت -به راحتی حاضر به طلاق دادن است! پدر نیلوفر 
جند تا وکیل عوض کردو جقدرسعی کرد«دامادش»رابا 
زبان خوش پای میز«طلاق»بیاوردافقط خدامی دانست! 
با این حال هیچکس نمی‌توانست بگوید نیلوفر = 
خوش‌شانس بود که «شسوهر نامردش»)بدون دریافت 
هیچ باجی وبدون ادامه دادن شکنجه جهار ماهه‌ای که 
در حق او روا داشت. حاضر شد او را طلاق بدهد؛ دختر 
جوان که خیلی زود و خیلی ناحق بیوه شده‌بود. هر وقت 
نگاهش به زخم ضربه‌های چاقویی می‌افتاد که جمشید 
دریکی ازشبها که عقلش سر جایش نبود به پدرش زد 
وپیرمردرابا ۱۷بخیه ۶روزدربیمارستان بستری کرد 
اعماق وجودش می‌سوخت و... امانه؛ هم نیلوفر و هم 
پد رش وهم مادرش وتمام‌اعضای خانواده‌اش هنوز 
زخمی عمیق تروغیرقابل علاج تر بر دل داشتند که 
نمی‌دانستند آن راچگونه مرهم بگذارند؛ در همان شب 
عروسی.هنگامی که پدر نیلوفر به تنها دختر خانواده 
دامادش که تک خواهر بین چهار برادر بود-نگاه کرد 
که مانند یک شاهزاده اصیل در مجلس حضور داشت و 
همه مهمانان خانواده‌عروس فکر می کردند «اين دختر 
هم از دوستان نیلوفر است» لبخندی زدو رو به‌همسرش 
گفت: «ببین نگار... وقتی میگن یک گل وسط یک کویر 
بیشترنمودداره»درست میگن؛نگاه کن این دختر که تنها 
خواهر این چهار تابرادره, چقدربا اصالت و شیک رفتار 
می کنه... انگار نه انگار که مال همین خانواده است!» 

چه کسی می داند؟ شاید ا گر پدر پشت سرش رانگاه 
می کردویسر کو چکش «اسفندیار»رامی دید که جشمش 
به مهشید و گوشش به حرفهای پدر می‌باشد شاید... 
شایده رگ زآن حرف رانمی‌زد!شاید هم می گفت؛ کما 
۱ ۱ 
خواهرش.به پدرو مادرش گفت: «مهشید ... آنها خیلی 
0۹ 
دختر و پسر جوان سه روز بعد عقد کردند... 

۳ 

همان لحظه‌ای که جمشید حکم طلاق را امضاء 
کرد نگاهی به زن سابق و پدرزن مجروحش انداخت و 
گفت:«ولی خانواده‌مامثل شمانیستند... طلاق گرفتن 
رابهتون یاد می‌دیم! 

U 

اسفندیار چندین مر تبه پیغام فرستاده بود که؛ 
(می خحوام بیام زن عقدی و قانونی‌ام راببرم» مهشید 
نیزاگر چه حیلی اشک ريخته و خیلی هم کتک خورده 
بود. اما همچنان برای اسفندیار پیغام می فرستاد: «تو 
اگر جا نزنی» من هستم...»و اینطوری بود که آن روز - 
وسط بازی استقلال و پیکان-اسفندیار امد تازنش را 
ببسرد؛ مجید و حمید همچنان داشتند تهدید می کردند 
که یکمرتبه زمزمه‌ای‌بین جمعیت دهان به دهان شد: 
«(جمشید داره میادش). 

ادامه و پایان زنل امه در ساره انك 


۱۱ک ۸۷ 
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کشک چه و پشم چه؟ 





مردی‌بالاای درخت چناری رفت و چون به‌شاخه 
آخر رسید باد تندی وزیدن گرفت. مرد به وحشت 
افتادوسربه آسمان بلند کرد که ای پروردگار»اگر 

من ازاین درخت صحیح وسالم پایین بیایم تمام 
- = گوسفندهایم راخواهم در راهت داد اتفاقا باد 
= لحظه‌ای آرام گرفت و آن‌مرد توانست چندشاخه 
پایین تر بیاید و بالا خره یک مقدارزیادی به سلامتی 
خود امیدوار شد گفت خدایا پشم آنهارامی‌دهم. 

وقتی که‌باد آرامترشدازشاخه‌های‌دیگری‌پایین 
آمد گفت: کشک آنهارامی‌دهم. حلاصه وقتی که از 
درخحت به زیر آمد شاد و خندان شد و گفت:«کشک 
چه و پشم چه.) 

این مثال درباره کسانی است که هنگام گرفتاری 
خدارامی خوانند ووقتی که‌از گرفتاری نجات بافتند 
همه را از یاد میبرند. 

سنبل حماقت 

«یزید بن ثروآن»مشهور به ۱ 
بود که درنادانی و حماقت «ضرب‌المتل: ااست وهر = 
ام 
هبنقه» می کنند و می گویند این از «هبنقه 
اه 
برای چشم نزدن به گردن بچه‌ها آویزان می کنند و 
قدری سفال و استخوان به نخ دوانده و آن‌رابه گردن 
خود درآویخته بود و ريش درازی هم داشت. 

وقتی که از وی سوال می کردند این جیست که 
به گردن آویخته‌ای؟ می گفت برای آنکه گم نشوم و 
با این قلاده و گردنبند شناخته شوم. 


هبنقه» آنجنان احمق 


تسه به( 


تفا غبی خوابید وبرادرش آمد و آنقلادهر 

با زکردوبه گردن خودش انداخت.«هبنقهوقتی 
SE ES a‏ 
ای برادرم تو منی» پس من کیستم!! 

قضاوت عالمانه 

مرد ی مقدار زیادی «زر» بای درختی دفن کرد 
تااز دستبرد دزدان محفوظ بماند. بعد از حندی بر 

سرآن‌رفت دید که‌درخت راازريشه کنده‌وزررا 
بیرون آورده و بر ده‌اند. 

مضطرب به نزد قاضی شهر رفت و جریان رابا 
قاضی درمیان گذاشت. قاضی گفت برو و سه روز 
دیگربیا امادر طول این سه روز جریان رابا کسی 
درمیان‌نگذاری.روزبعد قاضی طبیب حاذق شهر 
را طلبیده و گفت آیاريشه فلان درخت هیچ منفعت 
وخاصیتی دارد؟ 

حکیم گفت بلی» گفت: آیادر این روزها کسی را 
باآن‌معالجه کرده‌ای؟ گفت فلان‌بیماررا که علاجش 
منحصر به ريشه همان درخت بود که می گویی. 

قاضی آن بیمار را خواست وبا پند و موعظه و 
ان درزازاواقرار گرفت و تمام«زر»رابه صاحبش 
EE‏ 
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درباره جوایز مسابقه قرآنی همانطور که تابه 
حال در جریان قرار گرفته‌اید مادر سه مر حله 
قرعه کشی انجام داده و جوایزی به برند گان تقدیم 
خواهیم کرد. 

مرحله اول به پنج نفر از کسانی که فرم پاسخنامه 
راکاملا صحیح پر کرده و برایمان ارسال کنند» به قید 
فرعه لوح تقدیر کتاب و جایزه نقدی خواهیم داد. 

در مرحله دوم به ده نفر دیگر از کسانی که به 
همه سوالات پاسخ صحیح داده. اما در مرحله اول 
قرعه کشی برنده‌نشده‌اند و نیز کسانی که حداکثر 
یک پاسخ غلط داشته‌اند به قید قرعه» لوح تقدیر به 
همراه یک جایزه فرهنگی تقدیم می‌کنیم. 

درمرحله مسوم بین همه کسانی که در مسابقه 
شرکت کرده‌اند فرعه کشی انجام داده و به پنج نفر 
از آنان‌به قید قرعه لوح تقدیرو یک جایزه به یادگار 
تقدیم خواهد شد. 

ضمنایاد اورمی شویم‌ازپذ یر فتن‌پاسخنامه‌های 
مخدوش و نیز پاسخنامه‌هایی که در هر ردیف آن 
دو خانه پر شده باشد و نیز پاسخنامه‌هایی که نام و 
نشانی و شماره تماس نداشته باشد معذوریم. 


از خداون دبزرگ می‌خواهيم که به‌همه‌ما 
توفیق درک مفاهیم این کتاب عظیم راعنایت 


بفرماید. و من‌الّه التوفیق... 


[- دربارهلزومنگه داشستن حرمت شسعائرالهی و 
رام ر کے کی رام یت عونت کت شت مردار 
و گوشست خوک در کدام سوره قرآن کریم صحبت 
شده است؟ 

۱-آیات انتهایی سوره غاشیه 

۲-آیات ابتدایی سوره قمر 

۳ ورسخ 

یات دای سورد ماه 

و وصینا الانسان بوالدیه حملته امّه وهناً على 
وهن و فصاله فی عامین ان اشکرلی و لوالدیک الى 
المصیر. «لقمان --۱۶) 

۱-وماانسان راسفارش می کنیم که به مادرش 
خحدمت کند چرا که او صاحب حق و فضل است و تشکر 
از او موحب رضای خداست. 

۲ -ماانسان‌راوصیت می کنیم به‌شکر گزاری در حق 
پدرومادرو پرهیزاز توهین به آنان و نگه داشتن ۶ فضیلت 
آنان جرا که با زگشت همه به سوی حق خواهد بود. 

۳-مابه‌هرانسانی سفارش کردیم که در حق پدرو 
مادرنیکی کن بویژه‌مادر که جون‌بارحمل فرزندبرداشته 
تامدت دو سال (که شیر از او می گیرد) هر روز در رنج و 








تا به حال چهار دوره مسابقه ق رآنی مجله اطلاعات هفتگی تقد یم حضور شما عز یزان شده است . به فضل الهی » استقبال از این 
مسابقه هر مرحله که م یگذ رد. از م رحله قبلی بیشتر می شود .با و جو د این متاسفانه مدت ی است که د راستمراراین ح رکت 
الهی وقفه افتاد که موحب گلایه خوانندگان ار جمند گردید. 
بااعرض پوزش به خاطر تاخیری که در ادامه این ح رکت نورانی پی شآمد. این هفته به مناسسبت فرا رسیدن ماه پرفیضص 
محرم الحرام که یاداور قیام جاودانه سرور و سالار شهیدان عالم پس از حید ر کرار است. شاهد مرحله جدید این مسابقه هستیم. 


به جای آر که باز گشت همه به سوی من خواهد بود. 
۶-ماوصیت می کنیم انسان رابه پدر و مادر که مادر 
فرزندراحمل می کند مبادابه او توهین رواداردهمانا 
و همه به سوی من بازمی گردند. 
وی قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. 
(مومن -۳۲) 
۱-آی قوم من می ترسم برای شمااز روزی که به 
شکوه ایید. 
۲ -ای قفوم من برش ماازعذاب روزی که خلق از 
سختی ال به فریاد اینده می ترم 
ی 
لیست. 
۴ در کدام آیه و در کدام سوره از سوره‌های قرآن 
کریم درباره توبه نصوح صحبت شده است؟ 
-١‏ ايه ۱۶سوره زمر ۲ -ایه ۲سوره شمس 
۳ اا وروا 3 -آیه ۸سوره تحریم 
۵0 ]در یکی از آیات شسگفت قرآن کریم که در آن 
در جند نوبت هر حااز مردان صحبت شده بلافاصله 
زنان هم جداگانه مورد خطاب قرار گرفته است. خداوند 
می‌فرماید: همه مردان و زنان (مسلمان باایمان اهل 
طاعت و عبادت. راستگوی. صابر خداترس. خير خواه 
ومسکین نواز. روزه‌دار ذاکرو...) مغفرت و پاداش 
بزرگ نزد خدا دارند. 
۱-ايه ۳۵سوره احزاب ۲- یه ۷۸سوره مومن 
۳ -ایه ٤‏ سوره فصلت 3 -ایه ۲۸ سوره فصلت 
دراین سسوره قرآن کریم. در دو آیه از حروف 
مقطعه (حروف رمز قرآن کریم) استفاده شده است. 
۱-سوره احقاف 
۲-سوره قصص ۶-سوره شوری 
ادامه این ايه معروف سوره نمل» کدام است؟ 
arme‏ 
آیاآن کیست که دعای بیجار گان مضطر و درمانده 
رابه اجابت می‌رساند ورنج وغم آن ان رابرطرف 
میکند؟ 
RE ۳‏ تا و 
و توکل على العزیز الرحیم. 
۳ و یجعلکم خلفا ء الارض اله مع اله قليلاً ما تذكرون. 
1 -این آیه کامل است و ادامه‌ای ندارد. 
کدام سوره قرآن کریم با بسم له آغاز نمی شود 
و کدام سوره دارای دو بسم‌اله است؟ 
۱-نمل "روم ۲-توبه "روم 
۳ -نمل توبه ٤‏ -توبه نمل 


[0 EC 


الاعات ل 9( رم ۳۳۵۷ 


۲-سوره حاشیه 


که مستضعفان جهان را پیشواو وارث زمین قرار خواهد 
داد در کدام سوره قرار گرفته است؟ 


۱-سوره فجر ۲-سوره واقعه 
۳-سوره طارق *-سوره قصص 
ايه ۷۸و ۷۹سوره بنی اسراییل به جه جیزی 
اشاره دارد؟ 


۱-به خواندن قرآن و بجای آوردن نماز در شب و روز. 
۲-تعیین زم ان ووقت بجای آوردن نمازو نیز 
انجام نافله شب. 
۲-بیدار ماندن در شب و ادای فریضه نماز شب. 
- هیچکد ام 
([1- خداوند کریم در این آیه همه افراد بشسر رااز 
ظن بد پرهیز می دهد و می‌فرماید که از شک پپرهیزید 
که برخی از آنها گناهند و در زندگی دیگران تحسس 
نکنید و از غیبت بپرهیزید که غیبت کردن مانند خوردن 
شت تن برادر مرده است. 
۱۳ 
-نختخر ا 
کدام تعبیر به آیه شریفه ذیل از سوره عنکبوت 
نزدیکتر است؟ 
الله ییسط الرزق لمن یشاء من عباده و بقدر له ان الله 
بکل شی علیم. 
۱-خحداست که حکمت وسعت و تنگی معیشت و 
روزی‌بند گان‌دردست وقدرت ومصلحت‌اوست‌و 
اوست که بر هر جیز داناست. 
۲-خحداوندروزی‌همه‌راوسیع‌می گرداندازبند گانش 
واو قادر به این کار است و هم 
۳-خداونداست که‌هر کس ازبند گان‌صالحش راکه‌بخواهد 
روزی وسیع می‌دهد و اوست که بر هر کاری تواناست. 
۶-خداوند کریم روزی شمارابه خاطرعباد تتان بسط 
و گسترش می دهد و اوست که بر هر کاری تواناست. 
این آیه که اشاره به نزول قرآن کریم در شب 
مبارک قدر دارد در کدام سوره قرار گرفته است؟ 
انا انزلناه فی ليلة مبار کة انا کنا منذرین 
۱-سوره قدر ۲-سوره دخان 
۳-سوره تکویر *-سوره ضحی 
یاایتها النفس المطمئنه» ارجعی الى ربک 
راضية مرضیه. فادخلی فی عبادی. و ادخلی حنتی. 
۱-یک آیه از سوره اعلی است. 
۲-دو آبه از سوره طارق است. 
۳ چهار آیه از سوره فجر است. 
1 ات ا رای 
(1- این سور قرآن کریم دارای پانزدهآیه است 
و در تر کیب و سحعی شگفت‌انگیز تقریباً تمامی آیات 
یسک اندازه هستند و وزن وقافیه‌ای شعر گونه دارند. 
خداوند در این سوره به آثار شگفت خلقت خویش 
قسم یاد می کند. 


وت کدنا ما است. 





۱-سوره النازعات ۲-سوره‌شمس 
۳-سوره تکویر ۶-سوره لیل 
الحمد ان الذى جعل الحمد مفتاح لذ کره... 
۱ -چنین آیه‌ای در قرآن کریم وجود ندارد 
۲ - آیه ۱۸ سوره طلاق ۳-ایه ۸۱سوره بقره 
۶-آبه ۵۲ سوره آل عمران 
کدامیک از عبارات ذیل صحیح 
۱ سس ۳ 
به کار رفته است. 
۲ -تعداد آیاتی که خداوند در کتاب خود در آنهااز 
حضرت ابراهیم خلیل نام برده است قریب ۲۰ یه است. 
۳ -تنهادر یک آیه‌ق رآن کریم ازواژه«میراث)استفاده 
شده است. 
۶-واژه «مشرک» در بیش از ٩‏ آیه قرآن کریم دیده 
ید 
(1۸- در بین آیات ذیل. کدامیک طولانی تر است؟ 
۱-ایه ۲۸۲ سوره بقره 
۲-آیه ۱۵۶ سوره آل عمران 
۳-ابه ۲ سووره ما 1 - آیه ٤٤‏ سوره انعام 
۱9 کدامیک از موارد ذیل صحیح نیست؟ 
۱-سوره دخان در جزء ۲۵ قرار دارد. 
- -در جزء ۲۳ قرآن سوره مؤمن قرار نگرفته است. 
۳-سوره ممل در آخرین جزء قرآن قرار دارد. 
6-جزء ۱۶ قرآن با سوره حجر آغاز می‌شود. 
معنای درست تر این آیه شریفه سوره «طه): 
(و من اعرض عن ذکری فان له معیشته ضنکا و 
نحشره یوم القيامة اعمی) 
کدامیک از عبارات ذیل است؟ 
۱-رویگردانی از خداموجب تنگی معیشت و 
عذاب آخرت است. 
۲-رویگردانی از ذکر خدامو جب معیشت دشوار 
و کوری آخرت است. 
۳-رویگردانی از یاد و ذکر خداء همان موجب تنگی 
معیشت (در دنیا) و کور محش ور شدن درروزقيامت 
می‌شود. ۱ 
۶-همه موارد فوق تر جمه دقیق ايه است. 
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استقر ار امام حسین (ع) در شراف 

دراول ماه محرم الحرام 1۱ هجری قمری امام حسین (ع) درمسیرحرکت تاریخی خویش پس ازورود به عراق 
درمکانی‌بنمشراف منزل کردندوپس ازفراهم کردنذخیرهایازآب‌به راهشانادم دادند.دراواسط روزنیروهای 3 
دشمن ازدورنمایان شدند؛ازاین رویاران امام درمکانی امن پناه گرفتند.سیاه دشمن مر کب از ۱۰۰۰ تن به فرماندهی 
حرّین ریاحی مأموریت داشت که راه رابرامام o‏ کک حسین (ع) 
همچنان به تعقیب ایشان ادامه داد. این نخستین روزازحماسه‌ای بود که تاامروز جاودانه درتاریخ مانده است. 

بستن آب به روی سالار شهیدان و یاران باوفایش 

درا ا ۱ هجری فمری «عمر بن سعد» بدستور ابن زیاده عمرو بن حجاج را با ۰ سوار بر 
اطراف رود فرات و شعب آن مامور کرد تا امام حسین وبارانش دسترسی به آب نداشته باشند .بدین ترتیب تشنگی 
موب ی ی یس او از 
و این وان بن لالب برچمی شاه صلح حرکت می رد امادشمنن افربی انا 
به این پرچم به این گروه اندک پورش بردند و حضرت عباس با وجود تمام شجاعت‌ها و رشادتهایش بدون آب و با 
جراحت های بسیار به خیمه گاه باز گشت. 

ورود شمر به کر بلا 

در ٩‏ محرم الحرام سال ۱ هجری قمری «شمریٌن ذی الجوشن» همراه با نامه ابن زیاد به کربلا وارد شد. 
در این نامه به عمر بن سعد دستور آغاز جنگ با امام حسین (ع) داده شده بود. شمر نزدیک خیمه گاه امام و 
یارانش شد و برای تضعیف روحیه نزدیکان ان حضرت فریاد کرد و گفت: برای شماامان نامه اورده‌ام» دست 
از مبارزه بر دارید .اما برادران و پاران امام حسین (ع) در جواب یک صدا گفتند : حدا ترا وامان نامه‌ات رالعنت 
کل ,آیاماراامان می‌دهی درحالی که پسررسول خدا امن ندارد. ای دشمن خدا یا توماراامان‌می‌دهی تابرادر 
و سرور خود را تنها بگذاریم و از نفرین شدگان فرمان بریم؟ بدین ترتیب امام حسین (ع) و یارانشان در راه 
در انحراف و گمراهی خویش بیشتر فرو رفتند. 

روز تاسوعا 

روز نهم ماه محرم که معروف به تاسوعا است. اخرین روزي بود که امام حسین عليه السلام و یارانش 
سح 
() میداد ا ا و تاسو عا بزر گداشت شهادت اسوه 
ایثار و ادب و دلاوری و وفا و حقگزاری عباس بن علی(ع) است و با گذشت بیش از هزار و سیصد سال. هنوز 
تاریخ» روشن از کرامتهای اوست و نام او ؛ بااوفا و ادب و مردانگی همراه است. ان سردار فداکار با لبی تشنه و 
جگری سوخته پا به فرات گذاشت. اما جوانمردی و وفایش نگذاشت شت که او آب بنوشد و امام و اهل بیت و 
کودکان تشنه کام باشند. لب تشنه از فرات بیرون آمد تا آب رابه کودکان برساند. حود از آب ننوشید و فرات 
را تشنه لبهای خویش نهاد و برگشت و دست عطش فرات. دیگر هر گز به دامن وفای عباس نرسید. این ایثار 
را کجا می‌توان یافت و این همه فداکاری مگر در واژه میگنجد و با کلام قابل بیان است؟ دستان ابواالفضل(ع) 
و چه به حق او را غیرت ا... العظیم نامیده اند. 

E E a 

ی 8 
ومردانه تا اخحرین قطره خون در راه ایمان خویش جهاد کردند و به شهادت رسیدند. 

جمله برادران ا زآل علی ونیز جمله فرزندان و برادرزاد گان‌وهمشیره‌زاد گان ویاران‌بزرگواروباوفای آن حضرت 
دراین مبارزه نابرابرباشهامت و شجاعت جنگیدند و به شهادت رسید ند تااینکه سرانجام نوبت به خود حضرت 
رسید که پس از نبردی دلاورانه جان بر سر ایمان خوش نهاد و ظهر عاشورابه سرخ ترین ظهر تاریخ و سرزمین کربلا 
تنها یک تن (امام سجاد«ع») که بنا به مصلحت خداوند و برای باقی ماندن نسل امامت در روز عاشورا بیمار بود و در 
جنگ شرکت نداشت. زنده ماند و بقیه همه به شهادت رسیدند و غروب غم‌بار عاشورا فرا رسید. 


له 
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تام کروز و شخصیت پردازی تازه 

یکی ازفیلم‌هایی کهازابتدای سال مورد توجه 
علاقه‌مندان بوده و آنها را در انتظار خود نگه داشته است» 
فیلم تازه تام کروز می‌باشد که به دلیل ایفای نقشی کاملاً 
غیرمعم ول توسط او کنجکاوی علاقه‌مندان سینمارا 
به‌شدت تحریک کرده است. دراین فیلم که باعنوان 
اوالکایر» ازهمین چند روزپیش تربرپرده‌های سینما 
ظاهر شده است. تام کروز نقش یک افسر در ارتش المان 
نازی راد بحوحه جنگ جهانی دوم ایفا کرده است. 
امااین تنهاواقعیت در فیلم نیست. بلکه آنچه که در این 
افسر جلب توجه‌م ی کند. و جدان | گاه‌وبیداراوست که 
باعث شده تادربرابر جنایات جنگی که دیگر نظامیان 
مرتکب می‌شدند, قدعلم کند و کار به آنجا کشید که او 
درسال ۰۱۹۶۶ درنقشهای که برای کشتن هبتلر طراحی 








سرانجام با فرا رسیدن روزهای پایانی از سال ۰۲۰۰۸ سینمای بیتر هم روی خود را نشان می‌دهد 


فیلم‌های مطر ح سال 


برگردان: بهروز بهرامی 


جمع بز ر گان سینما 
و سرانجام آن‌موقع از سال هم ف را ر سید که سینماهم بتو اند چهره بهتر وهن ر مندانه تر خو د رانمایا ن کند. 
همچنین به دلیل فرار سید ن تعطیلات و اعیاد و در نتیجه زمان کافی برای علاقه‌مندان به سینماء سنت معمول 


این است که بهتر ین و جذاب‌تری نآثار سینما یی» بر پرده‌های سینما ظاه ر می‌شوند و ما هم بر طبق عادت 
معمول سع ی کرده‌ايم تا در اخرین روزهای سال میلادی, اثار سینمایی را که بیش از همه بر سر زبانها بوده و 


به عنوان شانس‌های د رجه یک برای دریافت جوایز مهم 


سینمایی ا زآنها یاد می‌شود. جهت اطلاع خوانن دگان 


گرامی معرفی کنیم. باشد که مورد توجه خوانندگان گرامی‌مان قرا رگیرد. 


شده‌بود فعالانه شر کت داشت. البته این فیلم که برمبنای 
یک واقعه تاریخی ساخته شده به غیر از حضور تام کروز 
درک نقش غیرعادی و کاملاً جدید. دارای ساختاری 
جذاب می باشد که ناشی از سناریویی تاثیر گذارو همچنین 
فیلمبرداری و صدابرداری از نوع ممتاز می‌باشد. علاوه بر 
ان جلوه‌های ویژه که در صحنه‌های جنگی که آنها نیز در 
منطقه‌ای واقع در شمال آفریقافیلمبرداری شده. یکی دیگر 
از نقاط قوت فیلم تلقی می‌ شود که از هماکنون در جلب 
نظر منتقدین سینما و همچنین علاقه‌مندان به فیلم و سینما 
موفق‌بوده‌است.بسیاری از کارشناسان در مقوله فیلم بر 
باز هم جنک در «خواننده» 


فیلم‌دیگری که‌ازهم اکن ون بحث برانگیزبوده‌وبه 
بسیاری راجلب کرده‌است.اتری است که تحت عنوان 
«خواننده» (منطور خواننده کتاب می‌باشد) اخیر آبه 
ادر املاس 

در خواننده که به کار گردانی استیون والدری تهیه شده 
یکی ازمطرح‌ترین‌بازیگران‌زن‌درسینمای‌|مروزیعنی 
کیت وینسلت. درنقش هاناء زنی المانی ظاهر شده که‌در 
بخش بانوان در کمپ یا اردوگاه کار اجباری در آشسویتن 
یکی از گاردهای زن بوده است. فیلم درواقع چند سال پس 
اوبه جرم شرکت در جنایات جنگی, تحت محاکمه قرار 
گرفته‌اند و درواقع بخش عمده‌ای از فیلم را همین روند و 
ماجرای محاکمه» تشکیل داده‌است. ضمن آنکه هاناعلاقه 
فراوانی هم به مطالعه آثار کلاسیک ادبی مانند هاملت و 
امثال آن داردودرهر فرصتی هم علاقه دارد تاازروی همین 

درفیلم.به غیر از کیت وینسلت.بازیگران ارزشمنددیگری 
چون رالف فاینز لنا اولین و دیوید کراس ایفای نقش کر ده‌اند. 

خط داستانی فیلم هم به غیر از محاکمه هانا از رابطه 
عاطفی او با نامزدی خبر می‌دهد که پس از آگاهی از اینکه 
هانایکی از گاردهای درزمان جنگ بوده» در ذهن خود 
دچار نوعی د و گانگی دراحساس شده و رابطه عاطفی 
خودش رازیرس وال برده است. خواننده هم از فیلم‌هایی 


رطلایات عم 0۸ رم ۳۳۵۷ 





است که موفقیت آن چه در گيشه و چه در مطرح شدن برای 
جوایز سینمایی پیش‌بینی شده است. 
براد پیت و زند گی معکوس 
ا صو اه کار کرواتی کهس اوه لی و اسای رکه 
اسکات فیتز جرالد رادر دست می گیرد باید دارای رات 
فراوانی باشد» چرا که مسار ی معتقدند که آثاراین نویسنده 
بزر گ قرن بیستم چندان‌هم قابلیت‌های سینمایی ندارد. اما 





دیویدفینچ این جرأت راپیداکرده‌وبابهره گیری ازبازیگری 
توانا جون براد پیت یکی از داستانهای کوتاه‌اثراسکات 
فیتز جرالد را تحت عنوان «داستان اعجا ب‌آور بنجامین 
باتون» تبدیل به فیلم کرده است. اما واقعیت هم این است 
که داستان مذ کور به واقع اعجاب‌انگیز می‌باشد. 

جریان این است که دیوید از یدری متولد می‌شود که 
دلیل هم نام خانواد گی او باتون (در زبان انگلیسی به معنای 
تکمهاست) می‌باشد. اما از همان بدو تولد. نوزاد جهره 
عجیبی داشت. به گونه‌ای که بیشتر به یک پیر مرد ٩0‏ ساله 
شباهت داشت. پدر از ترس اینکه فرزندش یک شیطان 
است.اورادرراه‌یله‌هابه جای می گذارد. دراین حالت 
نوزاد رابه خانه می‌برد و حودش مسوولیت بزرگ کردن 
اورابرعهده‌می گیرد.امادیویدباتون که‌نقش اورابراد 
پیت ایفامی کند دارای یک مشکل عجیب است و آن 





می کند یعنی از شبه به ۰سالگی شروع می کند و در 
طی زمان» سن او کمترو کمتر می‌ شود البته از انجا که 
نامادری او کارمند خانه سالمندان است و دیوید زند گی را 
ازاقامت در خانه سالمندان آغازمی کند»مشکلی برایش 
پیش نمی آید. چرا که در خانه سالمندان او در میان افراد 
سالخورده زند گی می کند. اما مشکل بیشتر از زمانی آغاز 
می شود که وا زدوران بلوغ که عبسورمی کند. تازه به 15 
ازدواجش, تحصیلاتش و همه بخش‌های دیگر زند گی 
درک درستی از جریان ندارند هر کدام واکنش‌های خاص 
حودرادرقبال دیوید به نمایش می گذارند.در کنار براد 
پیت کیت بلانشت. در فیلم ایفای نقش مقابل او را برعهده 
دارد که هر دو در کناریکدیگریکی از احساسی ترین و 
جذاب‌ترین بازیهای سال را به نمایش می گذارند. درواقع 
به همین دلیل براد پیت رایکی از شانس‌های بزرگ برای 
دریافت جایزه اسکار بهترین هنرپيشه مرد در سال ۰۸ ۳۰ 
شناسایی کرده‌اند. 
نیکول کیدمن و با ز گشت به اصل 

همیشه این سوال مطرح بوده که چرانیکول کیدمن که 
ظاهر شده به غیر از ایفا کردن نقش یک استرالیایی. حال 
سرانجام نیکول کیدمن به همه منتقدان خود پاسخ داده 





ودرفیلمی که اتفاقا نام آن‌هم «استرالیا» می‌باشد. ایفای 
نقش کرده است. فیلم استرالیا به کار گردانی باز اوهر. اثری 
سینمایعنی سر گرم کر دن محسوب شده‌است.اماسر گرمی 
که با شخصیت پردازی و نویسند گی خوب هم عجین شده 
است وپس از انکه چند روزی از اغاز ظاهر شدن فیلم 
استرالیا بر پرده‌های سینما می گذرد. فروش سرساماور آن 
مژید این نکته می‌باشد. فیلم ما رابه دوران جنگ جهانی 
دارد. ضمن آنکه جاسوسی و شک و تردیدهای ایجاد شده 
توسط آن هم خود فضایی پر از تردید رادر جوامع به وجود 
آورده‌بود.در«استرالیا» نیکول کید من وهی و جکیمن که یک 
بازیگر استرالیایی دیگر می‌باشد در نقش انسانهایی ظاهر 
شده‌اند که ناحواسته با امواج جنگ و اتفاقات ناشی از آن 
درگیر شده‌اند و آنها باید سرتاسر قاره پهناور استرالیارادر 
جریان یک تعقیب و گریز هیجان‌انگیز طی نمایند. استرالیا 
خود یک فیلم پر خر ج و مملو از انفجارها و جلوه‌های ویژه 





می‌باشد که ازابتداتابه خر تماشاگررامجذوب‌داستان 
فیلمی صورت گرفته که از فیلم‌های بر جسته پایان سال 
وای و 
یک کشیش و یک راهبه 
دو تن ازبرجسته‌ترین بازیگران عصر ما که هر دو هم 
برنده جایزه اسکار می‌باشند. یعنی مریل استریپ و فیلیپب 
سیمورهافمن در فیلمی موسوم به (تردید». ظاهر شده‌اند 





وبار دیگر منتقدان و علاقه‌مندان سینما را مجذوب هنر 
بازیگری خود کرده‌اند. فیلم به کارگردانی و نویسندگی 
جان پاترسک شانلی به حیطه یکی از حساس‌ترین 
موضوعات واردشده و یک ماجرای واقعی را که جهل 
ا تررخ‌داده‌به تصویر کشیده است. در آن زمان 
ودریک کلیس راهبه‌ای تصورمی کند که کشیشی رادر 
هنگام ارتکاب به فساد مشاهده کرده است و در درون 
دچار یک تردید اضطرا بآور و عصبی کننده می گردد و 
مرتبًبااین شک خود کلنجار می‌رود که آیا باید موضوع را 
به مقامات اطلاع دهد یا به خاطر مقام و منزلت کشیش ان 
رانادیده‌انگارد. همین تردید و اضطراب درواقع موضوع 
فیلم رااز آغاز تا پایان تشسکیل داده است و تماشاگر فیلم 
هم در کنارراهبه که نقش آن رامریل استریپ ایفا کرده 
باهمان تردید واضطراب همراه او می شود. فیلم «تردید) 
کارا تاره وه ی ال شتا نها یت ودر 
فهر ست اغلب منتقدان و در میان انتخابهای بر جسته آنهادر 
طی سال قرار گرفته است ضمن آنکه از موقعیت مناسبی 
هم برای دریافت جوایز سینمایی» بویژه در نویسندگی» 
کارگردانی و بازیگری. برخوردار می‌باشد. 
ویل اسمیت و فرزند تام کروز و نیکول کیدمن 
فیلم«هفت پوند».آخرین فیلمی‌است که‌ازویل اسمیت 
روانه پرده‌های سینما شده است اما نکته جالب اینکه او در 
این‌فیلم‌بابازیگری‌به‌نام کانورکروزهمبازیاست که‌فرزند 
تام کروزو نیکول کیدمن دردورانی که با یکدیگر پیوند 
و ماوت رنه ها 
او هم محسوب 
می‌شود. درواقع 
همانقدر که 
دیدن از فیلم ويل 
اس میت برای 
دوز ان تا 
اهمبت دارد. 
کنجکاوی آنان 
برای نگاهی به 
فرزند دو بازیگر 
بزرگ سینماهم 
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به شندت تحریک شده و ادغام این دو مورد باعث شده تا 
صف علاقه‌مندان به فیلم در برابر سینماهای نمایش دهنده 

درهفت پوند ویل اسمیت در نقش کسی ظاهر می شود 
که در گذشته به حاطر ارتکاب به یک اشتباه تراژیک به طور 
غیر تعمدی باعث مر گ هفت انسان بیگناه شده است و پس 
از آن تمام زندگی خود را وقف جبران این اشتباه می کند 
وقصه فیلم درواقع درباره فعالیت‌های او برای جبران ان 
اشتباه می‌باشد. 

شان پن و یک نقش بر جسته دیگر 

شان پن هم در فیلمی موسوم به میلک» در نقش هاروی 
میلک یکی ازنمایند گان کنگره در دهه هفتاد میلادی 
ظاهر شده که به خاطر بر خی از اعتقادات و عاداتش مورد 
تنفر جامعه قرار می گیرد تا آنجا که سرانجام او رابه قتل 
درواقم یکی دیگر از جلوه‌های بازیگری شان پن می‌باشد 
که قدرت اورادرایفای نقش‌های گونا گون بیشتر از پیش 





به‌نمایش می گذارد. این فیلم که در آن جاش برولین و 
جیمز فرانکو هم ایفای نقش کرده‌اند. یکی از شانس‌های 
جوایز اسکار تلقی می‌شود که در صورت برنده شدن شان 
پن» دومین اسکار او خواهد بود. 
جاده انقلابی» کار تازه دی کا پر یو 

فیلم تازه جیوانی دی کاپریو و کیت وینسلت تحت 
عنوان«جاده‌انقلایی »هم | خرین کاردی کاپریوشناخته 
می شود که‌همراه‌با کیت وینسلت. خاطره تایتانیک 
رادو باره در اذه ان زنده‌م ی کند. فیلم هم آثری مملواز 
ماجراجویی واکشن است که زوج فوق‌الذ کر با آن‌درگیر 
می‌باشند. ضمن آنکه یک همسایه فضول هم با بازی کتی 
بیتس» برای انان دردسر ساز شده است. 

بک مصاحبه 

هیچکس فکر نمی کرد که تنها یک مصاحبه این توان 
راداشته باشد تادستمایه یک فیلم قرار گیرد که تازه موفق 
هم‌باشد اما کار گردان‌مشسهورو پر کاریعنی ران‌هوارده 
برای فیلم تازه حوددست روی یک مصاحبه گذاشته که 
در ۳۰سال پیش تر میان دیوید فراست یکی از مشهورترین 
ژورنالیست‌های عصر ماوریچاردنیکسون تنهارئیس 
جمهور اخراجی در تاریخ آمریکاء انجام شده و تنها همین 
مصاحبه» داستان تمامی فیلم را تشکیل داده است که‌با 
بازیگری فرانک لانجلادر نقش ریچارد نیکسون و مایکل 


شین در نقش دیوید فراست ساخته شده است. 
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عاقل آنجه 
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رسطه 


مشا و ر ها نو آذ ۵ 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه یک 


داد ؟ کستری و کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی) 

جهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱ ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مسوولیت بیمه گر در شخص ثالث 

خلاصه سوال : 

مادرم ماشینی بااستفاده از لیزینگ بانک ملی 
خریداری نمود. درسال۸۱درحین رانند گی با دو 
موتورسوار که ه رکدام یک نفرهم همراه داشتند و فاقد 
گواهینامه بو دند تصادف نمودم. کارشناس راهنمائی 
ورانند گی اینجانب رامقصر دانست. اتومبیل بیمه 
شخحص ثالث است. داد گاه حدود ۰ ۲میلیون تومان برای 
چهارنفردیه تعیین نمود. یک نفربه رای صادره اعتراض 
کرد تا مجددا رای صادر گردد. سووالاتم این است. 


رموز خود ۱ هه 





۱) آیابیمه ديه راخواهدپرداعت؟ 

۲ آیااعتراض یک نفرشامل بقیه نیز حواهد شد یا 
همان رای صادره درموردسه نفر دیگر قابل اجراست؟ 

۳ اگرپرداخت ديه ازطرف بیمه به خاطرعدم 
مالکیت اینجانب مش‌کلی به همراه داشته باشد جنانچه 
مادرم خودروراباادستخطی به من منتقل نموده 
باشد(جون بااستفاده از لیزینگ خریداری شده و فاقد 
سا مالکت است )۱ باه ماهس ملک دشر گت سمه 


تغییری می کند؟ 
س -ر گیلان 
پر داخت ډه کلبه اشخاص صدمه د يده 


به موجب قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی 
دارند گان‌و سایل تقلیه‌موتوری ژمیتی درعمایل ان 
ثالث مصوب آذرماه ۱۳۶۷ تفاوتی ندارد راننده اتومبیلی 
که تصادف می کندمالک آن يا بیمه گذار باشد یا خیر. 
زیرابراساس ماده یک قانون مذ کور مسوولیت مدنی 


توصیه‌های کارشناسان مشاوره 


0 ڪي SW yor‏ کا کہ ر 
بنج اکا م هسوی ارادا طا ت مودو 


۱-شسماطعاً در کسب و کارو مناسبات اجتماعی 
به منابع و افرادی اتکا دارید که به هنگام رویارویی با 
ناملایمات و دشواری‌هابه انان روی می‌اورید. برای 
تقویت این پایگاه حمایت و پشتیبانی از هرفرصتی 
برای‌دستگیری و حمایت اطرافیان استفاده کنید. وقتی 
دیگران رادر پیچ و خم زند گی حمایت می‌کنید. آنان‌این 
صمیمیت رابه روشنی حس کرده و آن‌رادر گوشه‌ای 
ازذهن وقلب خویش ذخیره‌می کنند.اگربه راسستی 
می خواهید که مردم در فراز و نشیب زندگی. عاشقانه به 
مسویتان بشتابنده نخست خودتان مهرانگیز باشید و در 
دشواری‌هایشان پیشفدم شوید. 

۲-ارزشمندی‌هر کس در محدوده کسب و کار با 
قابلیت‌های او در انجام وظایفش نسبت مستقیم دارد. 
برای حصول اطمینان از موفقیت در مذاکرات و دیدارهاء 
بهتراین است که از پیش آمادگی لازم رابرای گفتگو 
در خود پدید اورید. به طور کلی در یک ارتباط جمعی. 
همیشه قدرت و اقتدار در اختیار فردی است که از 
بیشترین اطلاعات بهترین مدارک و دست‌نوشته‌هاو 
پیر ین آماد کی ده بر غور دار ات 

۳-گوش کردن دقیق و موثرابزاری نیرومند در 
ارتباطات و مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود. 
گوش کردن یک فن است و غالب مر دم در بهره‌برداری‌از 
این فن» ضعیف و ناتوانند. بنابراین برای کسب مهارت» 
به نکات زیر تو جه داشته باشید؛ 

الف "با حضورذهن گوش کنید و به طور مستقیم 
به چهره بنگرید. 
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ب ‏ فقط گوش کنید. قطع سخن گوینده و یا تلاش 
رای رای انی مسب دو حین گورش ردن رانا 
سخن طرف مقابل رادر کمال ارامش. خونسردی و 

شکیبایی کانون توجه قرار دهید. 

تاپنج ثانیه وقفه پیش از هر پاسخ»به شما مجال می دهد 
که اظهارات فرد دیگر رابه دقت بررسی کرده و نقطه 
نظر خود رادقیق و روشن به وی منتقل کنید. به اعتقاد 
مطالب رابهتر درک می کنید» زیرا کلمات فرد دیگر در 
ذهنتان می نشیند. هضم و جذب می شود و مفهوم بهتری 
در اختبارتان می کل 3 

موثرونیرومندی در کاروزندگی به مار می‌اید. به 


مه 7 
الاعات لی RKO‏ ۳۳6۷ 


ناشی از حوادث وسیله نقلیه است که موضوع بیمه 
یواست نع ره 
سبب ورود خسارت به دیگری شود شرکت بیمه باید به 
و ار رین ره 
شرط آنکه راننده و سیله نقلیه موردبیمه‌هنگام و قوع حادثه 
دارای گواهینامه معتبرومتناسب بانوع خودرو باشد. 
ماده "قانون مزبور کلیه اشخاصی راکه به سب حوادت 
وال ا ای بش وال مس مر انش 
تلقی کرده و ماده 1 بیمه گرراملزم به جبران کلیه خسارات 
وارده به اشسخاص ثالث نموده اسست.البته به مو جب 
تبصره ماده بر خی اشخاص از جمله بیمه گذار» مالک 
پاراننده وسیله نقلیه مسوول حادثه وکارکنان یا همسر و 
پدر و مادر و اولاد واولاد اولاد و اجداد تحت تکفل آنها؛ 
درصورتی که سرنشین همان وسیله نقلیه باشند مشمول 
جبران سارت نخواهندبسود. چنانچه فقط یک نفراز 
صدمه دید گان به حکم صادره اعتراض کرده باشد حکم 
در خحصوص بقیه لازم‌الا جرا است ونسبت به ان یک 
نفررسیدگی تجدیدنظرمی‌شود. 


بیانی دیگر پس از استماع نقطه نظر طرف مقابل, به طور 
حلاصه استنباط خو د راا ز آنچه شنیده‌اید به وی منعکس 
کرده و به این ترتیب از دریافت اطلاعات صحیح. یقین 
حاصل کنید. به علاوه‌با این واکنش به فرد دیگرنشان 
می‌دهید که به دقت سخنانش را کانون تو جه قرار داده 
وبه طور کامل ان را درک کرده‌اید. 

۵-برای روشن شدن موضوع. از طرح سوال غافل 
ویا گفت‌وشنودفردی که بیشترسوال‌می کند کنترل 
مذاکره را دراختیار دارد. 
به یک سلسله پرسش‌های اساسی توسل جویبد.بهترین 
شیوه آن است که با استفاده از کلمات«کجا جهو قت جه 
کسی, چراو...»و طرح چند پرسش. گوینده را ترغیب 
صرح وگ فرص رد و تمام وب 
وزوایای ان راروشن کند. 


خانم خاطرهع -ملکیان(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


"| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 

| ودندآن رنج مى برند و استطاعت 

| مالی‌اند کی دارند وقاد ربه کاشت 

| دندان. ارتود نسی. حراحی لنه و 
دا ا 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 








مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 


مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ مشاوره 
حضوری( با هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۷/۱۷/۵۰ ۱۳۱۷ 


«#زنی‌هستم ۲ ۲ساله که ۲دختردارم‌واز 
1سالگی ازدواج کردم و بعد از ازدواج فهمیدم که 
همسرم اعتیاد به تریاک دارد. ابتداا مصرفش کم بود 
ولی اخیرا زیاد ده است. اوایل زندگی به من و 
بچه‌هایش بیشتر تو جه داشت ولی الان کاملا بی توجه 
است بطوری که به زور و بادعواو مرافعه خر ج خانه را 
می‌دهد. دیگر از این زند گی و از شوهرم متنفر شده‌ام. 


زمانی که متو جه شدید همسرتان اعتیاد دارد جه 
کار کردید؟ 


وقتی فهمیدم که اومعتاد است و در خانواده‌ااش 
اعتیادبه مواد مخدرمر سوم است دنیاروی‌سرم خراب 
شد. اصلا برای حودم چنین آینده‌ای را مجسم نکرده 
بودم. برای همین سعی کردم سرم رابه بچه‌هايم گرم 
کنم تا کمتر متوجه رفتارهای او شوم. 

اینطور که من از صحبت‌های شسما دستگیرم شد در 
واقع شمادیگر کاری به کار شسوهر تان ندارید و دنیای 
روا رای ای 

« همینطوراست که شمامی گویبد.درواقع 
می‌توانم بگویم که ا زاو متنفر نشدهام بلکه فقط 
می خحواهم همینطور که به فکر تهیه مواد مخدرش 
هست به فکر اینده من و بچه‌هایش هم باشد و مخارج 
و EE‏ 

منظورتان‌این است که همسر تان هیچ خر جی در منزل 
نمی کند و اصلاً شما را از نظر مالی تامین نمی کند؟ 

2 راستش فقط ضروریات زند گی شامل خوردو 
خوراک و خر ج کفش ولباس بچه‌ها و من رامی‌دهد و 
غیر از این اهمیتی به نیازهای دیگر ما نمی دهد. 

شما از شوهرتان می خواهید که نیازهای مالی دیگر 
خانه را تامین کند و بخاطر بی تفاو تی به این نیازها و هم 
به خاطر اعتیادش از او دلخور هستید؟ 

ات اه اه 
سعی می‌کنيم که کمتر بااوهمکلام شسویم و فقط 
خواسته‌هایمان رابه او می‌گویيم. 

تابه حال فکر کرده‌اید علت‌این که همسرتان 
اعتیادش را کنار نمی گذارد جیست؟ 

۶ خوب معلوم است چون به این موادبیشتر از 
ماوابسته شده‌است وبیشترازاین که‌مابرایش مهم 
باشیم. مواد لعنتی اش برایش مهم است. 

شما که از نسوهرتان توفع دارید نیازهای ش‌ماو 
فرزندانشان‌راتامیسن کند آیاشسماهسم نیازهای اورا 
بر اورده می کنید؟ 

«به نظر شما یک معتاد جه نیازهایی می تواند 
داشته باشد؟ 








شوهر شما هم یک انسان است 


اصلاج)روانظ 
زان زو( مرزد 


بهتر اسست بگوییم به نظر شما یک شوهر و یک پدر چه 
نیازهایی داشته و جه توقعی از همسر و فرزندانش دارد؟ 

خب نمی‌دانم. تابه حال اینگونه فکر نکرده 
E‏ 

بگذارید یک روززندگیتان رامرور کنیم. وقتی 
شسوهرتان از سر کار باز می گردد به محض ورودش شما 
نبازهای خانه» تعداد قبض‌های پرداعت سس لو هزینه 


۰ 
0 


خر ید مایحتاج بچه‌ها و هزینه مدرسهو دفتر و کتاب 
بچه‌هارابه او گوشزد می کنم و ازاومی‌ خواهم که بجای 
خریدآن مواد لعنتتی کمی هم برای ماو زندگی‌اش 
خرج کند. 





پس اگر خیلی ساده بخواهیم بگوییم شما به محض 
ورود همسرتان بی وقفه خواسته‌هایتان رامی گویید و به 
عبار تی با سیل نیازهایتان او رامو رد حمله قرار می‌دهید. 

2 خب اگرنگویم چه کنم؟اخراواصلا توجهی 
۱ 

خب زمانی که اینگونه وقفه وبی‌امان در خواست‌هایتان 
رامی گویید او توجهی می کند؟ 

خب این نحوه ابراز خواسته‌هایتان چه پیامد و نتیجه‌ای 
دارد؟ 

۶ وقتی همسرم به خانه می اید مدام تلویزیون نگاه 
می کند و چای می خورد. 

خب بگذارید تا اینجا یک مرور کنیم. شسما از یک 
طرف به علت اعتیاد همسر تان از او شاکی هستید و از 
این که او بجای تامین نیازها و خواسته‌های شسما بیشتر 


لمات ی (۲۸) ۱۱ ۸۷ 


حقوق دریافتی اش راصرف خرید مواد مخدر می کند از او 
عصبانی هستید و همین امر مو جب شده که شمااو رادر خانه 
نادیده بگیرید و با سردی و بی تفاوتی با او رفتار کنید. 

8 کاملاً درست است. 

خب یک لحظه خود را جای همسر تان بگذارید. او بعد 
از یک روز کاری سخت وارد خانه می شسود و بجای این 
که با همسری همراه و مهربان مواجه شود با سیل اتهامات 
و توهین و سسرزنش مواجه می شود. خب در چنین فضایی 
یناه بردن به وسیله‌ای که تا حدودی او رااز این فضای سرد 
و خشن دور کند دور از انتظار است؟ 

یعنی شمامی گویید بجای این کهاوراازاین 
کارب ازدارم تازه‌باروی خوش و مهربانی هم با او 
برخورد کنم؟ 

منظور من این است که شما کاملا نقش خودرادر تداوم 
رفتارهای همسر تان نادیده می گیر ید و فقط سعی می کنید 

2 پس شمامی گویید من مقصر هستم و باعث اعتیاد 

9 ‌ 

من کاملامتوجه هستم ا زاین که نیازهای شماو 
فرزندانتان در زندگی نادیده گرفته شده است از شوهر تان 
دلخور هستید ولی‌ این باعث نمی شود که شمااو و 
نیازهایش را کاملاً نادیده بگیرید. اوهم‌مانندهرانسان 
دیگری نیازها و خواسته‌هایی دارد که دوست دارد از طرف 
شما که همسرش هستبد تامین شو د. شما علاوه بر این که 
نقش مادری فرزندانتان رادارید نقش همسر راهم دارید. 
وباید سعی کنید همانطور که نقش مادری رابه خوبی ایفا 
کرده‌اید نقش همسری راهم خوب ایفا کنید. 

خیلی خوب اسست که متو جه نامناسب بو دن روابطتان 
باهمسر تان می شو ید. بدانید که اعتیاد یک بیماری است 
و همانطور که ما فردی را که سرماخورده است سرزنش 
و تقبیسح نمی کنیم نباید فردمعتاد رابه باد توهین و انتقاد و 
سرزنش بگیریم. بدانیم که او علاوه بر این ویژگی نامناسب 
اخلاقی. خصایص دیگری هم دارد که حتماً مثبت و قابل 
توجه هستند و ما باید آنها را مورد تو جه فرار دهیم. 
رامی‌بینم؟ 

دقیقفاهمینط ور است.اگر شما در خانه روابط 
باارمشورت کد ادات همسر داری رایشتر رعابت کر ده 
هستید شسما هم به او تو جه کنید مطمئن باشید که انگیزه 
شوهرتان برای ترک اعتیاد بیشتر می شود. 

بدانید که هر جه همس تان از طرف شماو فرزندانش 
سردی و بی تفاو تی ببیند به دنبال موقعیتی می گر دد که برای 
چند لحظه هم که شده از این فضای خالی از عاطفه و محبت 
دورباشد. لذابیشتر به سمت مواد مخدر تمایل پیدامی کند. 
پس اولین قدم برای بهبودی همسر تان و وضعیت زند گیتان. 





اھ ار ده خدا!گ خطای عقل 


۰ 


یادا ان 2 


ی دل است 


محمد ححلای 










جنک جهانی او 


برگردان: بهروز بهرامی 0 





ډه سوی جنگ 


اروپای قبل و بعد از جنگ تفاوتہای عمده و 


سرنوشت سازی با یکدیگر داشتند 





سخنی با خوانند گان 
با پایا ن گرفتن بخش اول از یادداشتهای جنگ جهانی دوم و به یاری خداوند متعال» ا زاين هفته نخستین قسمت از 
یادداشتهای جنگ جهانی اول را آغاز م یکنی م که متاسفانه در ادبیات تار یخی ماء آنگونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده 
و در نتیجه اطلاعات محدودی پیرامون این واقعه تار یخی که برخ یآن رامهمترین و سرنوشت‌سازترین رخداد در پانصد 
سال اخیر. و حتی ب رت از انقلاب کبیر ف رانسه شناخته‌اند. در حامعه و جوددارد.حال اطلاعات هفتگی بر مبنای رسالت 
نزد یک به هفتاد ساله خود که همانا آگاه‌سازی جامع هآنهم با پردازش عمقی و تحلیلی است. به یک بررس ی کامل برروی این 


اتفاق مهم تار یخی اقدام نموده است. به اطلا عآن عده که مايل به دنبال کردن موضوع حتی به شکلی مفصل تر و پردامنه تر 
می‌باشسند می ر ساني که مطلب جنگ جهان ی اول راب راساس تر جمه د وکتاب که برای نخستین بار صورت م یگیر دا راثه 
می‌دهی م که عبا رتند ا زکتاب قطو ر«جنگ جهان ی اول» به جم عآوری ونو یسندگی اچ. پی. و یلموت» و همچنی نکتاب 
رء ٩۱۸-۱۹۱‏ | تاریخ جنگ جهان ی اول» نوشسته مشهو ر دیوید استیونسون که هر د وکتاب از انتشارات دو سه سال اخیر 
هستند و تلا آنها این بو ده که با بیط فی کامل و براساس اسناد و مدا رک که در طی ٩۰‏ سال اخیر جم عآوری شده به مرور 
جنگ جهانی اول اقدام کنند.قبلاً به خاطر حسن نظر خوانن دگان گرامی سپاسگز ار بوده و مثل همیشه در انتظار راهنما یی‌ها 
و عقاید گرانبهایی هستیم که همواره راهگشای ما در ارائه مطالب موثر و جذاب بوده است. 


مه 


معد مه 
قرن‌نوزدهصم وبویه‌نیمه‌دوم‌این قفرن یعنی از 
۰ ۱۹۰۰۱ رایکی ازباثبات‌ترین دوران درارویا 
نامیده‌ان د. دلیل انهم واضح بود خاندانهای بزرگ 
اروپایی و اریستوکراسی دراین قاره‌به قدری در 
یکدیگرادغام شده‌بودند که تمامی اروپا؛ تنها توسط 
چند خانواده بز رگ مانند هابسبو رگ اداره‌می‌شد و در 
نتیجه پادشاهان و سلطه گران اروپایی اغلب پسرعموها 
و فامیل‌های یکدیگر بودند. طبیعی است که در چنین 
شرایطی حتی اگرادعاها وبا ختلافهایی هم پیش می‌آمد. 
بیس از ایچه‌هاند رما های بسن بر کاربه نکسم 
کشیده‌شود طرفین با یکد یگ نشسته و مساله راحل 
می‌کردند چراکه قوم و خویش وفامیل یکد یگ رهم 
بودند.امایک ویژگی حتی دراین دوران صلح و آرامش 
ادامه داشت و آن ادامه تسلیحات و ساختن ساز وبرگ 
نظامی بود. همین امر باعث شد زمانی که اختلافات 
بالا گرفت و چند بر ورد نظامی مانند 
جنگهای بالکان در ابتدای قرن بپیستم و 
جنگ روسه و ژاین درسال ۵ ۰ اتفاق 
افتاد. جهان به طوراعم واروپابه کل 
اخص نتوانست که به صلح و ارامش ادامه 
دهد و جنگ جهانی اول رخ داد که‌میزان 
سبعیت خرابی و کشتار آن را آنگونه که 
او فاد هکس ببس نمی کرد 
همان بس که بگوییم استفاده از گازهای 
شیمیایی در جنگ جهانی اول آغاز شد و 
همچنین افزایش قدرتهای تسلیحاتی و 
ساختن سازوبرگهای مدرن وپیشرفته‌هم 
از جنگ جهانی اول شروع شد. 
درسال ۱۹۱۶ زمانی که جنگ جهانی 
اول اعار فقس E‏ 





دیگری رارق ۱ و وی 
و جمهوری تقسیم شده بود که عبارت بودند از المان پا 
پروس»اتریش " "مجارستان روسیه فرانسه و بریتانیا 
والبته اسپانیا وایتالیاراهم درمیان قدرتهای اروپایی 
می شسناختند که در کنار امپراتوری عثمانی» در مجموع 
قدرتهای اروپارا تشکیل می‌دادند. اصولاً یو گسلاوی یا 
لهستانی و جودنداشت ودر عوض جمهوری صربستان 
و مونته‌نگرو کشورهای مستقل محسوب می‌شدند و 
اغلب کشورهاهم به صورت پادشاهی و سلطنتی اداره 
می‌شدند. به غیر از چند مورد محدود. اما تنها چهار سال 
بعدیعنی زمانی که جنگ جهانی اول به پایان رسید. 
همه چیز در اروپاد گرگون شد. امپراتوریهای روسیه. 
آلم ان و اتريش ومجارستان محوشدند.امپراتوری 
عثمانی بکلی درهم شکست ضمن آنکه تعداد زیادی 
یادشاهی‌هاو جمهوری‌های کو چک دراطراف‌دریای 
بالتیک. دریای‌سیاه‌و خلیج فارس پدیدارشدند. اروپای 








0 E ي‎ 
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بسیج عمومی» سرآغازی بر تفکر و ذهنیت جنگی در 
آغاز جنگ جهانی اول.. 





می‌شد و حتی قبل ازاثار جنگ اول» نزول خودرااغاز 
کرده‌ب ود پس ازیایان جنگ اول بکلی محو شدوبه 
اروپایی تبدیل شد که تقریباً کنون هم آن را مشاهده 
می کنیم. ضمن آنکه برای نخستین بار پدیده‌ای موسوم 
به جامعه ملل هم پس از پایان جنگ جهانی اول در 
سال ۱۹۲۰ شکل گرفت که درواقع مقدمه‌ای شسدبر 
معمولی و آغازی بر سلاحهای کشتار به صورت دسته 
تانک‌باقدرت آتشی حیرت‌انگیزرامورد استفاده‌قرار 
داد و سرانجام مبنایی شد بر ایجاد بمب‌های هیدروژنی 
جغرافیا؛ اقتصاد و تسلیحات جهان باید جنگ جهانی 
اول راحتی بیشتر از جنگ جهانی دوم به عنوان واقعه‌ای 
عظیم در تاریخ بشر قملداد کرد که درواقع حرکت و 
انتقال بشر رابه مدرنیسم از هر نظر بنیانگذاری کرد. 
شکل گیری اتحادها و نمادها که از ۲۰سال پیش تر آغاز 
شده بود. شروع می کنیم. 
جاده‌ای به سوی جنگ 

در ظاهر سالهای قبل از جنگ جهانی 
اول رامی توان به عنوان سالهای صلح 
و پیشرفت نام گذاشت.دراروپاهر 
یک راه حل دیپلماتیک برای جلو گیری 
از آن پیدامی‌شد امانکته واضح‌این 
بسودکه قدرتهای‌بز رگ به‌این فرضیه 
عمل می کردند که روزی جنگ واقع 
خواهد شد.به‌همین دلیل هم در همان 
زمانهای پیشرفت و صلح» کارخانه‌ها؛ 
کشتی‌های جدید می‌ساختند و تفنگ و 





حنی ا های منظم تہ e‏ می‌شد. ضمن انکه 
کارشناسان تر سیم می‌شد.دراین میان جنگهای دو طرفه 
وسرنوشت‌سازهم صورت گرفت که به تاسیس یکی 
فرانسهبه شکست فرانسه و اشتهار سیاستمداری به نام 
بیسمارک منجر شد که متعاقب آن یکپاررچگی المان 
اتفاق افتاد. آنگاه برای مدت بیست سال پس از آن این 
سا باسست‌های پیسمارک بود که اروپارادرنوعی صلح 


دیکته شده محدود کر ده بود که ب نت از همه بان راز 


خطر تهدید شدن توسط امپراتوری‌هایی چون اتریش 
ومجارستان» روسیه و حتی بریتانیاوفرانسه.مبری 
نگهداشته بود. اما یس از خروح بیسمارک درسال 
۰ اتحاده ای اروپایی بر علیه یکدیگر شروع به 
شکل گرفتن کرد و و درواقع برای نخستین بار اتحادیه 
چهارگانه المان اتریش و مجارستان ایتالیاو عثمانی 
در برابر یک اتحاد سه گانه دیگر یعنی روسیه فرانسه و 
بریتانیادراواخرقرن نوزدهم شکل گرفت که درحقیقت 
همین اتحادیه‌ها سرانجام کارشان به جنگ جهانی اول 
کشید. درواقع این دو اتحادیه به غير از اروپا در سرتاسر 





جهان هم سعی داشتند تا مناطق مختلف جهان رادر 
زیرنفوذخود گیرند.مثال‌بارزآن تقسیم ایران‌به‌دو 
منطقه نفوذ ميان بریتانیا و روسیه بود که هر دو در یکی 
از اتحادیه‌های تشکیل شده اعضای اصلی بودند. چنین 
اعمالی درسرتاسر جهان جریان‌داشت و کاملاً مسلم 
بود که سرانجام تضاد منافع باعث خواهد شد که این دو 
اتحادیه دربرابرهم صف ارایی کنند و همین هم شد. 
دراین میان وقایع دیگری هم دخالت داشتند. انقلاب 
وق ۱ را ۱ 9 3 
اغا ز کرد یکی از انهابود. در ان زمانها. ایالات متحده 
آمریکاهنوز به دوران یک قدرت درجه اول و اصلی 
در جهان شناخته نمی شد. بخصوص که به تاز گی از 
جنگهای داخلی که آنهاراش دید تضعیف کرده بود 
(۱۸۱۵ ۱۸۱۰۱ بین شسمال و جنوب) بیرون آمده‌بودو 
دوران بازسازی خودراپس از آن جنگ تخریب کننده 
ی را باب زنب بسا ما وبا بدا شروخ کک 
انقلاب صنعتی دانست. اما المان هم 
باافزای ش قابل توجه در تولیدات زغالسنگ. اهن‌و 


آهسته آهسته بو یذه 





کارخانه توپ و تانک سازی حتی در دوران صلح هم با سطوح تولیدی بالا عمل می گردند. 





جحدن. نه‌تنهارقیب اصلی بریتانیا شد بلکه در اواخر 
قرن نوزدهم حتی بریتانیاراپشت سر گذاشت شت.اماهمین 
پیشرفت‌های آلمان و بریتانیا که در دو اتحاد رقیب عضو 
بودند. در سرتاسر جهان نوعی عدم تعادل رابه وجود 
اورده بود که همین فقدان تعادل نتایج تاسف‌باری رادر 
اینده به وجود آورد. 
اروپا بدون اعتماد 

و و نس من 
صلح و آرامش دراروپاشاه بود یعنی اعتمادمیان 
رهبران د پس از به و جود آمدن اتحادهای اروپایی از آغاز 
قرن بیستم تأثیر خود را از دست دادو فقدان اعتماد جای 
آنهارا گرفت.درواقع‌یکی ازدلایل پرداختن قدرتهای 
اروپایی به تسلیحات‌وافزایش قدرت نظامی. همین 
فقدان اعتماد بو د که میان رهبران به وجود آمده‌بود. برای 
مثال هیچگونه اعتماد میان قیصر آلمان یعنی وبلهلم دوم 





ویادشاهان‌انگلستان.ملکه‌ویکتوریاوسپس ادوارد 
هفتم و بعد هم جرج پنجم وجودنداشت و حتی این 
اعتماد ميان ویلهلم دوم و پیسرعمویش نیکلای دوم 
پادشاه روسیه هم دیده‌نمی‌شد.بدین ترتیب قدرتهای 
اروپایی شروع به مسلح کردن خود تادندان! کردند و 
آنگاه آنچه که باقی مانده بو د» تنها بهانه و مستمسسکی 
برای در گیری و برخورد بود. یعنی هر آنچه که باعث به 
وجود آمدن جنگ می شود عدماعتماده تسلیحات و 
بسیج نظامی و حتی ادعاهای جغرافیایی و ارضی از آغاز 
قرن بیستم شکل گرفته بود و آنچه که باقی مانده‌بود. 
مهد یل وا رها موجا و یر مو هب3 و این مج 
هم با جنگهای آغاز قرن بیستم. »یعنی جنگهای بالکان 
و جنگ روس وژاپن»به‌دست آمد که‌دریادداشتهای 
هفته آینده به این برخوردهای آغازین و صف آرایی 
برای جنگ جهانی اول می پردازیم. 
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همه زندگیام چشم به دهان اسماعیل بودم که ببینم چه 
می گوید و چه می‌کند... برایم نماد مردانگی و درستکاری 
و تحمل بود... هرچه می گفت. حتما درست بود و هرچه 
می کرد حتما بهترین بود. 

رابطه‌من واسماعیل شکل عجیب وغریبی 
داشت. اوبرادربزرگ ناتنی‌ام بود. پدرم سه تا 
زن گرفته بودو از هر کدام چندتایی بچه داشت. 
اسماعیل از همه مابز رگتر بودو بر خحلاف زنها که 
با هم حیلی بد بودند اسماعیل با همه خوب بود. 

ای ۱ ۳ EE‏ 
اسماعیل بیشتر احساس پدری به من داشت : 
برادری... خوب یادم می اید که هفت ساله بودم که 
اسماعیل برای کار به ژاپن رفت. آن‌موقع‌ها ژاپن 
روی بورس بود و خیلی از پسرهای فامیل رفته 
بودند ژاین... بعضی‌ها خوب بول می فر ستادند. 
بعضی‌هاهم کمتر....ولی اسماعیل مسه سال‌هیچ 
پولسی نفرستاد... خیلسی هم ا زاو خبرنداشستيم. 
مادرش از این وضع خیلی ناراحت بود و هر کی از 
ژاپن می آمد. چادر سر می کرد و می‌رفت پیشش و 
سراغ اسماعیل رامی گرفت...من هم همیشه با او 
می‌رفتم. من تنهابچه‌ای بودم که بقیه زن پدرهایم 
مرادوست داشتند و اصلااهمیت نمی دادند که 
مادرم کی است و... 

حرف‌های عجیب و غریبی راجع به اسماعیل 
می‌زدند.یکی می گفت‌هیچ خبری ا زاوندارم.یکی می گفت 
افتاده تو کارهای خلاف... آن یکی می گفت زن‌ژاپنی گر فته 
و...ومن توی دلم مطمئن بودم همه این حرف‌هادروغ 
ا ست ویک روز اسماعیل با دست پربرمی گردد... همین 
هم شد بعد از سه سال که بر گشت پول حسابی آورده بودو 
باآن پول یک آپارتمان ویک مغازه حرید... هیچ کس سراز 
کارهای او درنم ی آوردولی همه مطمئن بودند که کارش 
درمتت ۳ 

گذشت تامنبه‌سن‌سربازی رسیدم...باید می رفتم 
تهران.اسماعیل همراهم امد و توی راه‌مدام نصیحتم 
می کرد که توی آن شهر بزرگ مراقب چه باشم و چه نباشم. 
تصعت هی شمان سس مه وی رگ 
می‌دادم... دوران سربازی‌ام زندگی مراتغییر داد. دوستان 
جدیدی پیدا کردم که اهل شهرهای مختلف ایران بودند. 
هرکس حکایتی برای گفتن داشت و من همه حرفم همیشه 
فقط راجع به اسماعیل بود... گاهی دستم می‌انداختند. هیچ 
خوشم نمی امد ولی این لابه‌لا حرف‌هایی زده می شد که 
گاهی مرابه فکر وامی‌داشت.مثلا اسماعیل مرد بداحلاقی 
بسود.بارهادی ده بودم که زنش را کتک می‌زند ولی هیچ 
وقت به این قضیه از دید بد نگاه نمی کردم... یک بار وقتی 
صحبت اسماعیل شد. دوستم حسین از من پرسید: بازن 
و بچه‌اش هم مهربان است؟ 

گفتم:مردزحمت کشی است.زند گی اش راا ز هیچ 
ساخته و حالا وضعش خیلی خوب است. 
ارت بای N‏ 








گفتم: یک وقت‌هایی بداخلاقی می کند. خب مال 
فشار کار است.اما مهم این است که خر ج زن و بچه‌اش 
رامی‌دهد... اصلا مهم همین است. مرد باید زند گی‌اش را 
جمم و جور کند... 
نیست؟ توهمیشهازاسماعیل تعریف می کنی.ولی به 
نظرم می آید آدم خوش خلق و آرامی نیسست. به همه زور 
ھی کو یلو از ڈ ستو و دادن وی می ایک 

بهم برخورد...ولی حقیقت این بود که اسماعیل رئیس 
خانواده بود و هیچ کس حق نداشت خلاف میل او کاری 
بکند.امامن دوستش داشتم وبرایم‌نمادی ازیک مردواقعی 
بود. اگرهم زور می گفت صلاح مارامی خواست... حتی 
وقتی خواهرم باچشم گریان سر سفره عقد نشست مطمئن 
بودم اسماعیل صلاح او را خواسته و باتو جه به تجربه‌ای 
که‌داشت آن‌مردرابرای‌همسری خواهرم انتخاب کر ده 
بو د. 

ولی به خواسته خواهرم و زور گویی او اصلاً فکر 
نمی کردم... تااینکه چرخ فلک چرخیدو چ ر خید تامن 
میم ۱۰۱ ج گرفتم... توی دوره سربازی با خانواده 
حسین آشناو یک دل نه صد دل عاشق خواهرش شدم. 
پدر حسین کار گاه تراشکاری داشت و به من پیشنهاد داد 
که بعدازظهرها از پاد گان بروم کارگاه و کار کنم... من هم 
قبول کردم و همین شد که وقتی سربازیام تمام شد یک 
تراشکار ماهر شده بودم. رفتم شهر خودمان و به اسماعیل 
گفتم می خواهم تراشکاری راادامه‌بدهم.ولی او قبول‌نکرد 
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و گفت باید وردست خودش باشم. از کاسبی و چک واین 
حرف‌هاخوشم نمی امد. کارفنی رابیشتر دوست داشتم 
ولی اسماعیل می گفت همه خانواده بايد توی یک حرفه 
کردم و طبق خواسته او عمل کردم. اما دردل عشق دختری 
راداشتم که دیر یا زودباید مساله رامطرح می کردم... یک 
سال‌نگذشت که‌مادرم تصمیم گرفت برایم زن‌بگیردو 
من دل به دریازدم وموضوع خواهر حسین رامطرح کردم. 
مادرم‌باوحشت گفت:مبادا این موضوع رابه 
اسماعیل بگویی... او حتما مخالفت می کند. 

من باورنکردم و با خیال راحت رفتم و مساله 
رابه اسماعیل گفتم و اوب ی آنکه به حرفهای من 
اهمیتی بدهد گفت: نه... باید دختری از شهر 
خودمان بگیری. اینجوری با هر وصلتی خانواده ما 
بزرگترمی‌شسودودرشهرمان سرشناس می‌شویم 
ولی اگرزن غریبه بگیری» اصل و نسبت محو 
هی سا که تشن 
غیر منطقی بود... حواستم مخالفت کنم. یا حداقل 
کمی ازاحساسم رای ش بگویم ولی|واجازه 
نداد... اولین بار بود که حس کردم اسماعیل چقدر 
حودخواهانه فکر می کند... 

امامن کوتاه نیامدم. چند روزبعد باز موضوع 
رامطرح کردم و این بار اسماعیل با برخورد تندش 
به من اطمینان داد که هیچ راهی وجود ندارد و باید 
با کسی ازدواج کنم که او انتخاب می کند. 

یاد گریه‌های خواهرم سر سفره عقد افتادم. تازه 
فهمیدم در حق او چه ظلمی شده... 

دلم حیلی شکسته‌بود. یک روزبرای مادرم 
دردل کردم واو گفت:اگر ان دختررادوست 
داری» بلند شوبرو تهران و ازاو حواستگاری کن...من هم 
همراهت می‌آیم ولی دیگه باید قید اسماعیل رابزنی... 

قبول کردم. امید داشتم با خواهر حسین که ازدواج کنم 
اسماعیل از خر شیطان بیاید پایین... همراه مادرم به تهران 
رفتم واز خواه ر حسین خواستگاری کردم.مادرم وضعیت 
خانواده رابرای پدر و مادرش شرح داد و پدر حسین خیلی 
شوب درک کرد و گفت:من پسرشماراخیلی دوست 
دارم. هم اهل کار است. هم چشم پاک و هم زحمت کش... 
دخترم چیز بیشتری نمی خواهد... مبارک است... 

خلاصه کنم» بالا خره با خواهر حسین عروسی کردم و 
اسماعیل پیغام داد که دیگر نمی توانم به شهرمان بر گردم. 
توتراشکاری پدر حسین کار کردم...زنم که بچه‌دار شد 
پدر حسین گفت: حالا وقتش رسیده که بروی شهرتان و 
کدورتهارارفع کنی. 

من هم رفتم اما اسماعیل طوری بامن رفتار کرد که 
ان‌گار گنا کبیره کردم.به‌همه‌فامیل گفت حق ندارند مرا 
فر انوا ا انیا هس ای اقا ماهتا 
هم ببیند... خلاصه رفتارش آنقدر غیرانسانی بود که باور 
نمی کردم یک روزاین مرد برای من نمادی از جوانمردی 


هنوزدر شوک این واقعه هستم وباورنمی کنم که کسی 
بتواندبه صرف مدیریت خانواده اینقدر مستبدانه رفتار 
E‏ 





پرسش ویز 
باس ویزه 


سوب 

سر کار خانم الف -ر از مشهد چنین نوشته‌اند: 
این دومین نامه مفصلی است که‌برای شماارسال 
می کنم» دلیل آن هم ابهاماتی است که پس از نامه اول در 
ذهن من پدید آمد و مش کل بزرگ من آن است که خود 
را گرفتارعشق وعلاقه‌ای یافتهام که‌هم خودم وهم 
دیگران آن‌رامردودوبدون اینده تشخیص داده‌اند اما 
من گویی توان گذر از آن رادر خود مشاهده نمی‌کنم. 
من نه از نظرسنی با توجه به اینکه کمتراز هجده 
سال دارم اماده چنین رابطه‌ای هستم و نه اینکه خانواده 
من او لا ووی سنیرن رابطه‌ای صیحه می گذارند. در 
جای دیگر طرف مقابل هم حاضرنیست تاباطرح 
خحواستگاری.به این خواسته خود جنبه رسمی بدهد 
تاحداقل ما بتوانیم بارضایت خانواده‌ها برای نامزدی 
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سار زرو عقل واجساس 


سر کار خانم الف راز مشهد: 


نامه بسیار مفصل شماکه دومین نامه هم 
محسوب می‌شود موید این نکته می‌باشد که شما 
هنوز در اتخاذ تصمیم منطقی و پیدا کردن راهی 
ینده شسمارابه حطر نیندازد دچار سرد ر گمی 
هستید البته سن بسیار کم شما هم می تواند دلیلی 
بر این معضل باشد. اما در هر حال فراموش نکنید 
که تصمیم گیرنده نهایی شماهستید و نمی توانید 
مسوولیت این تصمیم رابه گردن دیگران بیندازید. 
خوشبختانه شماهمه بز رگترهای خودتان را که 
انسانهای عاقلی هم می‌باشند در کنار خود دارید 
وباید مشسورت با آنها رامرتباٌدر دستور کار قرار 
دهید.دراین کار حتی اگربااغراق‌هم عمل کنید. 
مش کلی تست جات کی و اند شعاد مان 
است.ضمناًازایجاد کردن فضاو شرایطی که برایتان 
سازنده‌نیست وبیشتر مشکل سازاست خودداری 
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برای مثال در عروسی‌هاو جشن‌های متعلق به 
خانواده طرف مقابل شر کت نکنید. شما باید به این 
نکته تو جه کنید از انجا که از نظر حسی به او وابسته 
تید هر گو نه نزدیکی به او یاحتی به خانواده‌او 
پن حس اد اقم کند. واقعیت این 
زمنطق درش ما شمانمی توانید روی ذهن وفکر 


TD 





۵ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
تال ام اما راز مات و ۱۱۱ 


ای ای a‏ 


اقدام کنیم.او با بهانه‌های مختلف ا زاین کار سرباز 
می زند و در نتیجه من مشسکوک شدم و برای اينکه از 
واقعیت‌ه ای درونی او آگاه‌شسوم حتی بامطرح کردن 
یک شخصیت دروغین, اورامورد ازمایش قرار دادم که 
متاسفانه او با مردودی کامل مواجه شد اماباز هم پس از 
رس وآشدنش. دست از سر من برنداشت وبا بهانه‌های 
مختلف سعی کرد تا خودرابی گناه جلوه دهد. این راهم 
بگویم که‌ا و ۱۹سالهاست وبعد از سال پنجم ابتدایی» 
تحصیل رارها کرده است. 

حدمت سربازی هم نرفته و به عنوان شاگرد در یک 
مغازه مشغول کاراسست. وضعیت اقتصادی و مالی او 
هم متزلزل اسست. ضمن آنکه برادری‌هم دارد که‌در 
میان اراذل و اوباش است. درواقع نکات منفی دراو کم 
نیست. اما با همه اینها اولابه من مرتبا قول می دهد که 
اصلاح خواهد شد و حودش راوقف خانه و زندگی 
حودش می کند و دیگراینکه من هم نمی توانم اورااز 
ذهنم خارج کنم و به‌واقع نیاز به راهنمایی از جانب شما 
دارم یکبار دیگر لطفاًبه‌ من بگویید که آیایااو شانسسی 
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خحودتان برای قانع کردن حود حساب کنید پس باید 
از عوامل دیگر که بیشتر جنبه عمل و کار فیزیکی دارند 
بهره گیرید که یکی از مهمترین این اعمال دوری از او و 
یا از شرایطی است که‌اورابه یاد شمامی آورد. اتفاقاسن 
به عمل بیشتر از فکر بها بدهید. کمک شایانی برای شما 
است. جرا که مصداق از دل بر ود همانکه از دیده برفت 
فقدان آماد گی برای ازدواج 

امادراین میان مهمترین نکته را که پیشتر از همه 
باید آن رامورد توجه قرار دهید عدم آمادگی شخص 
برای ازدواج است. شمااصرار فراوانی دارید که او 
رسمابه اتفاق پدرومادر حودش ازشمانزد خانواده» 
اینکه این خواستگاری انجام گیرد این باشد که بتوانید با 
اوبه ساد گی و راحتی بیشتری ارتباط داشته باشید و گرنه 
خودتان هم می‌دانید که یک جوان ۱۹ ساله که تنها پنج 
سال تحصیلات ابتدایی رادر پیشینه خو د دارد و خحدمت 
سربازی راهم انجام نداده و مشغله او هم در حد دستیار 
خانواده راندارد. البته منظورشغل ایشا از نظرمقام و 
منزلت نیست. جرا که هر شغلی برای خود محترم و به 
عنوان عمل شخص قابل تقدیر است. اما اینکه او چگونه 
4 رواد بت اد اس ری ار مات ند 

فرضیه د یکر 
حال بيایید یک فرضیه دیگر راهم در نظر گیریم تا 
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برای حوشبخت شدن دارم یااینکه خوشبختی تنهادر 


شماخیالتان ا زاین بابت که ما کلیه جوانب کار را 
کنیم که او با خانواده‌اش از شما خواستگاری کند. و 
در آنجاقرارشود که برای رسیدن اوبه آمادگی»برای 
ازدواح انتظارراپیشه کنید. در چنین شرایطی هم 
حداقل زمانی که می توان براساس آن‌اوراآماده آغاز 
رش زناشوبی دا ده تا دوازده ا می‌باشد 
با ها اد ام تاد را 2 
به معنای ان است که حداقل او در ۳۰ تا ۲۲سالگی 
قادربه انجام این مهم می شود کهبرای یک مرد 
کاملا عم ال راما که ها 
درجامعه ماوبویژه در شهرهای‌بز رگ زند گی 
زناشویی را آغاز می‌کنند» در همین حد می‌باشد. اما 
ار ار د ا ى 
وبحثی که درباره آقایان وسن ازدواج شد درباره 
شماصدق نمی کد بنابراین از هر زاویه‌ای که 
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ماجرانگاه‌می کنیم. به نتیجه‌ای مشابه می رسیم 
من تنها امیدوارم که شسمابا کمک افراد خانواده که 
خوشبختانه سرنوشت شما برایشان اهمیت فراوان 
دارد. سرانجام به اقدام و تصمیم منطقی بپردازید و 
مطمئن باشید که تصمیم درست شمابرای او هم 
بهترین نتیجه ممکن رادربر داردو او هم از اینکه 
شما منطقی و به دور از احساس فکر کنید. می تواند 
به زند گی وسرنوشت خود بیردازد. من از شمادختر 
باهوش و باانگیزه انتظاری به غیر از این ندارم. 
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موفق و پیروز باشید 
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کورش کاشانی 


باهراهای 
خو اسنناری 





سال حسابی وارد شده بودم... لباس مناسب برای مراسم 


اشین مختا 
در یی و هم راسین محتاری 
داد كاھ 











خیلی دلم می حواست زند گی ای داشته باشم که 
بتوانم پدرومادرم راتحت حمایت خودم قراربدهم واز 
آن فلاکت دربیاورم... پدرم کار گر کار خانه بود و مادرم 
سالها توی خانه مردم کار می کرد. از بچگی دلم برای آنها 
می‌سوخت. کلی آرزو داشتم. مخصوصا که دان ش آموز 
بسیار درسخوانی بودم و همه معلم‌هایم تشویقم می کر دند 
و بهم می گفتند در آینده حتماً به جاهای خوبی می‌رسم... 

مادرم خیلی وقتهابه شو خی و جدی بهم می گفت. 
خانم دکتر... همین حرف ‌هابهم هزارامید داد و هزار 
دلواپسی و هزار تا مسوولیت جور واجور... 

سال سوم دبیرستان بودم و خودم رابرای کنکور سال 
بعد آماده می کردم که در عین ناباوری خواستگاری برایم 





خوشبختی با شو هر بر حرف 


چطورپذیرایی کردن‌هسم 
خودش رسم‌ورسومی داشت 
که‌همه راخوب یاد گرفته 
بودم.ام‌اباوجودتکراراین 
مراسمهنوزازدواج نکرده 
بودم. خواستگارها می‌آمدند و 
می زامن E‏ 
انها مرا نمی پسندیدن... 
آن‌روزاماخواستگارم‌با 
بقیه خواستگارها کمی فرق 
داشت. وقتی پدرم صدایم زد 
وبا چایی وارد مجلس شدم 
قیافه همه توهم بود... پدرم که 
اخم کرده بود... مادرم گوشه 
لبش رامی گزید... سیامک از 
جابلند شدوبامن احوالپرسی گرم کرد...برخلاف بقیه 
خواستگارها اصلاً حجالتی نبود...انگار نه انگار مرا برای 
اولین‌بار می‌بیند... چای‌را که تعارف کردم رفتم کنار مادرم 
نشستم. منتظر بودم بز ر گترها از هر دری حرف بزنند و من 


لت 


و 


پيد اشد که همه چیز رابه هم ریخت!خواهر بز رگم چند 
سالی بود که ازدواج کرده بود ووضع مالی شوهرش انقدر 
بد بود که نه تنها نمی توانست کمک حال مادر و پدرم باشد 
بلکهسربار آنهاهم بود. برادرم هم ازوقتی ازدواج کرده 
بود فقط به فکر زند گی خودش بود حتی خیلی هم به دیدن 
پدر و مادرم نمی‌آمد... 

خواستگاری‌امآمد... باور کردنی نبود. ناصر خانواده 
پدرش خیلی سال پیش همکار پ درم بود ولی بعد رفت 
سراغ شغل ازادووضعش خیلی خوب شد. بعدازسالها 
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هم به گل‌های قالی نگاه کنم.ولی این بار فقط سیامک حرف 
می‌زد. آن هم یک بند وبی‌وقفه... از کارش می گفت. از 
علاقه‌هایش... تیم فوتبال محبوبش و... پدر سیامک وسط 
حرف پسرش پرید و گفت: 

_حب حالا بگذارید کمی هم از عروس خانم 


من هول کرده به پدرم‌نگاه کردم. پدرم سینه‌اش را 
صاف کرد و گفت: 

-خحب بهتر است آقا داماد از وضعیت زند گیش بگوید. 
من باز سرم را پایین انداختم و سیامک باز افتاد روی دنده 
حرف زدلن و... 

مفصل از کار زندگی و درآمدش گفت. دیگه هیچ 
جزییاتی نمانده‌بود... اخر سر مادر سیامک از پر حرفی 
پسرش عدرخواست و بلند شدند و رفتند... 

مادرم سرش را گرفته بود و گفت: 

-میگرنم شروع شد چقدر این پسر حرف می‌زد... 

پدرم خنده معناداری کرد و گفت: 


عز نم رابه ثروت شوهر نمی‌دهم 


که می خواست پسرش رازن بدهد به یاد من افتاده بود. 
دلش می خواست عروس چشم رنگی داشته باشد. یک 
عروس خانه‌دار و مطیع... به قول خودش به این دخترهای 
غریبه نمی شو د اعتماد کرد. معلوم نیست از چه خانواده‌ای 
و جه کاره هستند... 

خحلاصه آمدند و مرادیدند و از قضاناصر مرایسندید 
و دفعه بعد با شیرینی و انگشترو پارچه آمدند... مادرم 
کت 

آخه آرزو خیلی بچه‌است. تازه می خواهد برود 
دانشگاه. 

پدر ناصر گفت: 

مک ارات کسی کا ی دوم شون را 
بگیرد؟ هر چه که دلش می خواهد بخوان د... ناصر هم 
حرفی ندارد. ماهم بدمان نمی آیدعروس دانش‌گاه رفته 
داشته باشیم. 

همه چیز زند گی |ام یک دفعه به هم ریخت. پدر و مادرم 
همه چیزرابه عهده خودم گذاشتند و گفتند: 

_خوب فکرهایت را بکن. 

فکری نداشتم. ازدواج با ناصر شانس خوبی بود. امید 
داشتم بتوانم زند گی پدر و مادرم را چند سال زودتر سرو 
سامان بدهم. داشتن شو هر پولدار این امکان رابه من می داد 
که‌به سر ووضع زندگی خانواده‌ام برسم... از طرفی پدر 
ناصر تاکید کرده‌بود که جهیزیه نمی خواهد و همه چیز را 

کا سول کردم دارا کان برعت 
همه چیزپیش رفت. خرید عروسی ومراسم‌وبایک 

































































حالا هفده سال از ازدواج ما می‌گذرد و شوهر حراف و سمج من هیچ تغییری نکرده و هر 
میهمانی که می‌رویم اول و اخر مجلس فقط سیامک حرف می‌زند 


-خحیلی حرف می زدولی دا و کیلی پسر صادقی 
بود. 

من‌هم همه شب فکر کردم که آیاا زاين پسر خوشم آمده 
بانه... یادطنزو شوخ طبعی‌اش که می افتادم ازا و خوش م 
می امد ولی از اینکه یک نفر بتواند اینقدر حرف بزند. برایم 
غیرقابل باور بود... 

فردای آن روز مادر سیامک زنگ زد و مادرم‌بدون‌اینکه 
از من سوالی کند.به او جواب منفی داد.همان‌روزسیامک به 
پدرم زنگ زد و علت جواب منفی را جویاشد... پدرم سعی 
کردبهانه‌هایی بیاورد ولی سیامک زیربار نمی‌رفت.اصرار 
داشت به او فرصت بدهند... انقدر حرف زد که پدرم قبول 
کردمن وسیامک یکی دو جلسه باهم صحبت کنیم. مادرم 
حیلی عصبانی شد ولی پدرم می گفت چاره‌ای نداشت و 
سماجت‌ این پسراو را کلافه کرده‌بود. حلاصه روز بعد 
سیامک آمد و توی پذیرایی نشستیم و شروع به حرف زدن 
کرد... حرف زدو حرف زد تاشب شد.بایک تعارف نیم 
بند مادرم برای شام هم ماند و... همان موقع قرار فرداشب 
را هم گذاشت... خنده‌ام گرفته بود... 


درحالی که مادرم حسابی از دست کارهای‌سیامک 
عصبی بود. من و پدرم هرروزبیشترازروزقبل ازاو 
حوشمان می‌آمد...سیامک آنقدرآمدورفت که بالاخره 

مادرم هیچ وقت از سیامک خوشش نیامد و ازاینکه این 
اصلاً به حس‌های منفی مادرم اهمیت نمی‌داد. آنقدر سر 
صحبت رابه هربهانه‌ای بامادرم باز می کرد که کم کم دل 
اوراهمبدست آورد...باورم نمی شد زن او شده‌ام... یاد 
روزهای اول که می‌افتم.می‌بینم چفد ربا زیرکی توانست 

حالا هفده سال از ازدواج ما می گذرد و شوهر حراف و 
سمج من هیچ تغییری نکرده و هر میهمانی که می رویم اول 
و اخر مجلس فقط سیامک حرف می‌زند و خیلی کم به بقیه 
فرصت حرف زدن می دهد... اما قلب پاک و ساده‌اش و طنز 
وشوخ طبعی‌اش همه راشیفته خودش کرده... هر چند همه 
دعواها و جر و بحث‌های من و بچه‌هايم با سیامک فقط به 
خاطرزیاد حرف زدن اوست. امابازهم احساس می کنیم 
خانواده خوشبختی هستیم. 


بعد از دو سال واقعاً بریده بودم... باید آن همه تحقیر را تحمل می‌کردم. ناصر مدام غر می‌زد 
که چرا من به پدر و مادرم کمک می‌کنم 


چشم برهم زدن رفتم خانه سوهر... دیگه فرصتی برای 
ثبت‌نام پیش دانشگاهی نداشتم. ناصر گفت»سال بعد 
پیش‌دانشگاهی را بخوان... من هم قبول کردم. ناصر 
می گفت می خواهیم مر تب به سفر برویم... 

زندگی‌ام تقریبا مثل یک رویابود. به ناصر گفته بودم 
که دلم می خواهد کمک خرجی به پدر و مادرم بدهم.ناصر 
هم قبول کرده بود. بعد ازازدواح ناصر ماهیانه پولی بهم 
می‌داد که هرچه دلم می خواهد برای خودم بخرم...من هم 
همه‌ان را به مادرم می‌دادم... 

هر وقت به دیدن مادر و پدرم می رفتم» چند کیلو میوه یا 
یک جعبه شیرینی می خریدم و می رفتم.ولی دلم می خواست 
خیلی بیشترا زاین کمک کنم. اما باید صبر می کردم. توی‌این 
فکربودم که درسم راادامه می‌دهم و سرکار می‌روم و هرچه 
درامد داشتم می‌دهم به پدر و مادرم... 

یک‌سال گذشست.زند گی ام خیلی هم خوب نبود. 
ناصر مرد بداخلاقی بود و خیلی وفتها تحقیرم می کرد که 
مادرم کلفت خانه‌های مردم است و پدرم کار گر ساده... 
دلم خیلی می شکست ولی دم نمی زدم و به پدر و مادرم 
هیچ نمی گفتم. اول مهر شد و خواستم به مدرسه بروم 
وپیش‌دانش‌گاهی‌ام رابخوانم که ناصر مخالفت کردو 
گفت دلش نمی خواه دمن درس بخوانم... گفتم توقول 
دادی؟... حتی رفتم با پ‌درش صحبت کردم ولی همگی 
انگار یادشان رفته بود چه قولهایی داده‌اند. پدر ناصر فکر 
فر درز ی و و 
ازعهده مخارج انها برنمی ایند... برای مادرم که درددل 





می کردم مدام می گفت ناشکری نکن... او که خبر نداشت 
در خانه من چه خبر است و زندگی‌ام چندان هم خوب و 

بعد از دو سال واقعا بریده بودم... بايد ان همه تحقیر 
راتحمل می کردم.ناصرمدام غرمی زد که چرامن به پدر 
ومادرم کمک می کنم. حتی به دیگران گفته بود همه هزینه 
زندگی پدرم و مادرم را اومی‌دهد... در حالی که مبلغ پولی 
که من به مادرم می دادم خیلی ناچیزبود...ناصربامن جوری 
رفتار می کرد که انگار کلفتش بودم... خانواده‌اش مدام بهم 
دستور می‌دادند و من تاغر می‌زدم» بهم یادآوری می کردند 
که فراموش نکنم از چه خانواده‌ای هستم... دلم پر از غم 
بود. توهمین اوضاع و احوال فهمیدم ناصربازن‌دیگری 
هم درارتباط است. باور کردنی نبود... وقتی موضوع را 
باپدرومادرش مطرح کردم. آنهابا خونسردی برخورد 
کردند و نمی‌دانید جقدر احساس بدی پیدا کردم. به ناصر 
گفتم. طلاق می خواهم با خنده گفت: 

-یعنی می خواهی این زند گی راحت و مجلل راول 
کنی و بروی در آن خانه محقر زندگی کنی؟ 

۳ 

باورنکرد... مسخره‌ام کرد... ومن همان روزساکم را 
دوز جاه ان یرو روم زره درم ا 
آمد گفتند. آنها هم از این همه تحقیر خسته شده‌اند. 

امروز آمده‌ام داد گاه که تقاضای طلاق کنم. ناصر هنوز 
باورنک رده که من در گرفتن طلاق‌مصرهستم...امامن 
عزت نف س و حرمتم رابه همه‌ثروت و زندگی راحت‌او 


له 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ |اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا | 








و و ۱ و و را( 


۵ 


۰ 


که و اقا 


شحاعانه 


تحمل شود. حتی دل سنکت راد ع می سااد 


همماتما گاندی 


له کر ار ای ز ند ان 


این هفته: ند امتگاه مر کزی ورامین 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا نید مو ارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


چھار اقتاد چی ران 


صبح قبل ازاینکه وارد اتاق مصاحبه شوم» جوانی 
حدودا هجده ساله در راهرو زندان مرا به اسم صدا کرد. 
بعد از سلام و علیک و احوالپرسی گفت که در صورت 
امکان با اومصاحبه‌ای داشسته باشم. پرسیدم جرمش 
چیست؟ در پاسخ گفت که جریانش مفصل است و باید 
در فرصت مناسب به طور کامل شرح دهدا 

برای ساعت یازده همان روز قرار گذاشتیم. 

اولین مصاحبه را که تمام کردم پسر جوان وارد 
اتاق شد. پر یشان بو د و به شدت اشفته. این رااز پر ا کنده 
گوبی‌هایش متو جه شدم. وقتی از او خواستم قبل از آنکه 
بخواهد از جرمش برایمان بگویسد. خودش رامعرفی 
کند. به شدت بر شفت! حتی قبل از انکه برایش شرح 
دهم که اسمش به هیچ عنوان درج نمی شود گفت از 
مصاحبه پشیمان شده است! مثل بقیه اصراری بر انجام 
مصاحبه نداشتم فقط به طور کو تاه و خلاصه گفتم 
که تابه حال نه تنها اسم او بلکه نام هیچ مد دجویی 
راجاپ نکرده‌ایسم. کمی آرام گرفت و بعد ازمعرفی 
خودش گفت: 

-متولد سال ۱۸ هستم والان ۱۹ سال دارم. دیپلم 
که گرفتم قید درس رازدم. نه اينکه از درس خواندن 
حوشم نیاید یا اینکه تنبل و بی استعداد باشم» برعکس 
چون پدرم فرهنگی بود و کارمند آموزش و پرورش 
نه‌تنها من که چهار خواهرو تنها برادرم راهم به تحصیل 
ترغیب و تشویق می کرد و همگی ما تحت نظارت دقیق 
او و مادرم درس خوانديم. من البته چون بچه آخر بودم 
کمی‌بازیگوش و سر به‌هوابودم اما تنبل نبودم! شب 
امتحان یک بار که کتاب را مرور می کردم نمره امتحانم 
کمتر از هفده هجده نمی شد. 

پدرم خیلی اصرار داشت درسم راادامه دهم امامن 
علاقه‌ای به ادامه تحصیل نداشتم. از نظر من خوشبختی» 
داشتن پول و ثروت بود و علم و دانش و درس خواندن 
نمی توانست راه‌مناسبی برأی رسیدن به پول وثروت 
باشد. پدر خودم نمونه‌ای از ان دسته ادمهابود که به 
دنبال علم و دانش رفته بود البته زند گی مان بد نبو د» اما 
به سختی می گذشت. امامن دلم نمی خواست پسرم 
این ورزندگی کند. همان موقع که‌دانش آموزبودم به 
فک ر کارو پول درآوردن افتادم.برنامه‌ریزی کردم که 
بلافاصله بعد از درس چه کنم تا هم بیکار نباشم و هم 
کم کم پس‌اندازی فراهم کرده‌باشم. خوب که به دورو 
ارات وه موجه تام درجا نا مر رن 
کار. ان جیزی است که به کامپیوتر ارتباط داشته باشد. 
به همرحال بایک حساب سرانگشتی و کمی تحقیق دل 
رابه دریا زدم و در یک منطقه مناسب که دفتر خدمات 
کامپیوتری هم نداشت. یک دفتر کوچک و جمع و جور 
دایر کردم. دراین دفتر من ه رگونه خدمات رایانه‌ای را 
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ارائه می کردم از جمع آوری و ارتقاء سیستم تارایت 
N u ue‏ 
می‌دادم.درآمد خوبی هم داشتم. یعنی هم دستم در 
جیب خودم بود و سربار پدرم نبودم» هم اینکه پس انداز 
ی ی ی 
از انجا که کاربا کامپیوتررادوست داشتم‌هرروزبه‌دنبال 
یادگیری مطالب جدید بودم. البته نه اينکه کلاس بروم» 
نها بلکه خودم با کنجکاوی‌ها و مطالعه‌هایی که در این 
مورد داشتم تلاش می کردم تاهر روز چیزهای بیشتری 
در مورد کامپیوتر بدانم و زمینه کارم را گسترده‌تر کنم. 
این کار انقدر برایم هیجان داشت که تفریبا تمام وقتم 
راپر می کرد. از طرف دیگر به واسطه داشتن مغازه و سر 
و کله زدن با مشستری,» روابط عمومی ام عیلی قوی شده 
بود. اصولایکی ازرمزهای موفقیت کاراین است که‌باید 
بامشتری دوست بود واعتمادش راجلب کرد تابتوان 


اصولاً یکی از رمزهای موفقیت کار این 

است که باید با مشتری دوست بود و 

اعتمادش را جلب کرد تا بتوان هر روز 
مشتری‌های بیشتری راداشت! 


هرروزمشتری‌های‌بیشتری راداشت!اگرمشتری به 
کسی که قرار است برایش کار کندء اعتماد نکند» ان فرد 
خیلی زود به مشکل برمی خورد اما خداراشکر من این 
مشکل رانداشتم. یعنی به گونه‌ای بامردم برخورد کرده 
بودم که انهابه من کاملا اعتماد داشتند و خداهم می‌داند 
که من هیچ وقت از اعتماد انها سوءاستفاده نکردم اما 
چه شد که من اینجا هستم. من سعی می کنم همه آنچه 
را که اتفاق افتاده برایتان شرح دهم و قضاوت راهم به 
خودتان وا گذارمیکنم. من می‌دانم که بد کردم.اماا گر 
کردم از روی نادانی و بی تجربگی بوده و بس! و معتقدم 
که باید تاوان این نادانی راهم پس بدهم.حتی با و جود 
اصرارهای پدرم برای فراهم کردن مقدمات ازادی‌ام 
من ترجیح می دهم که درزندان بمانم. چون اشستباه‌را 
من مرتکب شدم و تاوان آن راهم من باید پس بدهم. 
دلیلی ندارد که پدرم زند گی اش رابه حراج بگذارد تامن 
از زندان ازاد شوم. من باید بمانم و خودم برای ازادی‌ام 
تلاش کنم و مطمتن بشید این کار راهم خواهم کرد 
اما بر گردیم به ماجرای من همانطور که اشاره کردم 
من از زمانی که مغازه را دایر کردم دایره ارتباطم با مردم 
وسیع شد. گاه پیش می امد که با مشتری‌ها دوست هم 
می‌شدیم. حالا چه مونث. چه مذ کر! اما دوستی باجنس 


oV Ê) ریات ا‎ 


مخالف برای من حد و مرز داشت و می‌دانستم حط 
نبود. من کاسب بودم و باید حرمت کار و مغازه‌ام رانگه 
می‌داشتم و نباید با الودگی احلاقی فضای کار و مغازه‌ام 
باخانم‌ها بررخورد داشتم تااینکه... تااحدودا اواخرپاییز 
سال۸۱ در آن روزهادخترخانمی برای انجام کاری به 
من مراجعه کرد و حوب من هم مثل بقیه مشتری‌هایم 
کارش رابه نحو احسن انجام دادم. بعد از ان این خانم 
مشتری مغازه‌ من شد و دراثر همین مراحعات مکرر» 
کم کم بین مارابطه دوستی شکل گرفت. یک دوستی 
کاملاً معمولی نه یک رابطه دوستانه -عاشقانه! فقط 
دوستی در حد صحبت کردن. البته گاهی هم بیرون با 
هم قرارمی گذاشتیم وهمدیگررامی دیدیم و صحبت 
می‌کردیم. این گذشت تا حدودا از خرداد ماه سال ۸۷ 
زمزمه‌های آمدن خواستگاراو شروع شد. البته این مساله 
حساسیت خاصی در من ایجاد نکر د جون همانطور که 
گفتم دوستی ما خیلی عادی و معمولی بود. البته من به او 
دارد به فکر خود کشی بیفتم! با خودم گفتم حتمآقسمت 
اینط ور بوده واو هم به دنب ال زند گی خودش می‌رود! 
بااین حساب چون من نگاه حاصی به‌او نداشتم اوهم 
ارتباط خودش رابامن قطع نکر د و همچنان گاه‌گداری 
به‌مغازه من می آمد و ماهمدیگررامی‌دیدیم و گاهی 
هم بیرون می رفتیم تااواسط تابستان که یک روز با هم 
بیرون رفتیم وبرحسب اتفاق دوتااز رفقای من» ما ربا 
هم دیدند! البته این که می گویم رفیق» واقعا رفیق بودیم. 
هم دوست بودیم. به قول معروف رفیق فابریک هم به 
حساب می |مدیم و همیشه حرفهایمان یکی بود. حتی 
شماره کفش همدیگررامی‌دانستیم و کاری رابدون 
ان روزانهام اراباهم دیدندالبته این که انهامارادیده 
بودند برای من مساله مهمی نبود چون آنها رامی‌شناختم 
و مشکلی هم در این زمینه نداشتم! 
شروع کردند به شوخی‌های سبک وبچه گانه! تصور 
می کردند بین من و آن بنده حدامساله خحاصی هست. 
هرچه برایش‌ان توضیح دادم که اشتباه تصور می کنند و 
ترتیب تفریح می کردند. من هم خیلی روی این مساله 
اماانگاراین قضیه از طرف انها تمام نشدنی بود. 
چون از چند روز بعد هروقت بامن تماس می گرفتند. 
با لحنی نیمه شوخی نیمه جدی می گفتند قصد دارند به 
حرفها را خیلی جدی نمی گرفتم و گذاشستم به حساب 
ایجاد حساسیت کردنهای انها. احساس می کردم انها 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای اوین» رجایی شهر و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی 
شهر و ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


تهبه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


_( 


البته من برایشان گفتم که آن دختر در شرف ازدواج 
است وبه زودی به سر خانه و زند گی‌اش می‌رود!اما 
مساله عکس انداختن از حالت شوخی به جدی رسید. 
ا هی تاو میت نمی ا . چون فکر 
نمی کردم که آن دختر آنقدر ساده باشد که فریب رفقای 
E‏ شت که کسی آنقدر 

I 
گرفت و مرادعوت کرد که برای ناهار با آنها باشم. خب‎ 
این مساله بارها و بارهااتفاق افتاده بود و من هم قبول‎ 
کردم»امااوآن‌ روز چیزی گفت که برایم عجیب بود!‎ 
رفیقم گفت که سیصد هزار تومان پول هم با خو دم ببرم!‎ 
فکر کردم شوخی می کند و مثلامی خواهد بگوید قرار‎ 
است نفری صد هزار تو مان غذابخوریم! خندیدم وقبول‎ 
کردم. ظهر سرساعت هر سه نفرمان در یک رستوران‎ 
خوردیم.بعد از خوردن‌ناهار آنهاصحبت آن دختر را‎ 
پیش کشیدند و باز هم متلک پرانی‌هایشان شروع شد تا‎ 
اینکه کار به انجارسید که گفتند:«تصورمی کنی دروغ‎ 
گفتیم می خواهیم به منزل دوستت برویم ؟!) من هم به‎ 
شوخی گفتم:«نه! شماهمه حرفهایتان راست است‎ 
و گفتند:«بلوتوث گوشی‌ات راروشن کن تاباورت‎ 
شودا بلوتوث راروشن کردم.باز هم تصورنمی کردم‎ 
حرفهایش ان جدی باشد. منتظر یک ویروس بودم تا‎ 
عکس!‎ 

اما چند لحظه گذشت تازه فهمی دم جریان از چه 
قراراست!عکس‌هارا که دیدم اصلاً باورم نمی‌شد 
ان عکس‌های زشت و زننده‌را انها گرفته باشند. دنیا 
مقابل چشمانم تیره و تار شد. با خودم گفتم شاید دختره 
مقص ربوده بايد از زبان اوبشنوم که جریان چه بوده! 
انهاتماس گرفتم. از قضادخترک خودش گوشی را 
برداشت.پرسیدم که جریان چه بوده؟ چیزی نگفت! 


در پرانتز: 

(گاهی وقتهاء ادمی تاوان اشستباهات خود را جه 
سخت و سنگین پس می دهد!اشتباهات ک و چک ی که با 
کمی هوشیاری و دقت می شد جلو به وجو د امدنش را 


گرفت. اولین اشتباه این پسر جوان این بود که تصور 


م یکر د داشستن روابط عموی خوب و جذب مشتری» 

با ید به دوستی و رفافت کشیده شود. در صو رت ی که این 

دو موضوع جدا از هم است و دخلی به هم ندارد! 
دومین‌اشتباه اواین بو د که تصو ر م یکردرفیق 








می کرد همه چیز راحاشا کند.بالا خره‌من مجبور شدم که 
به او بگویم عکس‌ها را دیده‌ام! بعد از تلفن من» او به من 
پیامک داد و نوشت که جنین اتفاقی افتاده اما او حجالت 
شدند و به سرعت. کار زشت خودشان را انجام دادند و 
خارج شدند.حت ی اوسر و صداهم راه انداخته بوداما 
جزاوو خواهر کو چکش که ۱۲ سال دارد کسی در خانه 
وه وهیج کن راداو کمک وی و۱6 
رابرایم نوشت باور کردم که واقعا چنین اتغاقی افتاده و 
کر E‏ 
من تا ان روز اورا تنها جایی ندیده بودم و رابطه ما جز در 
من به خاطر انتقام گیری از من و احاذی دو جانبه از من 
و آن دختر دست به چنین کار پلیدی زدند. از طرفی بعد 
ازدیدن عکس‌ها آنهامرتب به‌من فشارمی آوردند که 
بایدبهآنها پول‌بدهم. گاهی‌ هم تهد ید می کر دند که 
این ميان من متو جه شدم این دو رفیق نادان من.فقط وارد 
خانه دخت رک شدند و از اوعکس گرفتند و خداراشکر 
دست به حماقت دیگری نزدن د.وقتی ازاین موضوع 


صمیمی و خیلی نزد یسک الزاماً رفیق خوب ی است!در 
صورت یک هگا پی شآمد هک هکاری ترین‌ضربهرنزدیکترین 
و بهترین رفیق آدم از پشت فر و آورده است! 

سسومینآشستبهاوینبو دکه تصو رم کرد چون کار 
و وکاب ای ی اما ات اک ازور رد 
مشکل پیش آمده با کسی مشو رت کر ده بود میدان برای 
نارفیقانش تا این حد باز نبود. 


جهارمین اشستباه او حاشا کردن حقیقتی بود که دیر 


یا زو د آشکار می شد و او رابه دام‌می‌انداخت.اواکنون 


لمات ی ۱ص ۸۷ 


مطلع شدم تصمیم گرفتم پول در خواستی آنها رابدهم 
وسرشان راهم از سر خودم و هم آن دختر بیچاره کم 
و ار باس ی هم در 5 
که‌درشرف ازدواح بودخیالش راحت‌شودوهم‌انها 
بروند دنبال کارشانابه نظر خودم به این تر تیب همه چیز 
تمام می شد. چون من واقعاً دلم می خواست این موضوع 
پایان پیدا کند و خیال‌همه اسوده‌شسود.یس باانهاقرار 
گذاشتم و دقیقاً دویست و نود و پنج هزار تومان پول آنها 
رادادم و از انها خواستم مساله را تمام کنند بعد هم گفتم 

که پول رافقط و فقط برای حفظ آبروی آن دختر می دهم 
و دوستی ماهم در همین جابه پایان می رسد! 

اما از انجا که انها اسیر شیطان شده بودند. چند روز 
بعد با دخترک تماس گرفتند و اورا تهدید کردند که اگر 
فلان مبلغ به آنهاندهد آنه ابا خانواده نامزدش تماس 
می گیرند و عکس‌هارا دراختیار آنهامی گذارند وازاین 
جور صحبت‌ها. دیگر فکر نکر دند یک دختر ۱۸ ساله از 
تن من 

به هرحال دخت رک از ترس آبرو موضوع را به 
مادرش می گوید وباقی قضایاهم که مش خص است. 
او رابه آگاهی می‌برند و او هم جریان راشرح می‌دهد و 
خواه ناخواه اسم مراهم می‌برد. 

چند روز بعد دو نفر از آگاهی به سراغ من می‌آیند 
ومرابرای‌بازجویی می‌برند. من وقتی ديدم که قضیه 
دارد به اسم من تمام می‌شود. ماجرارابه صورت جسته 
-گریختهبرای آنهاگفتم!فکر می کردم اگراینطوری 
بگویم مرا آزاد می‌کنند. امابرعکس تصورم ۲۰ روز 
دراداره آگاهی به شدت تحت باز جویی قرار گرفتم. 
البته وثیقه گذاشته بودم و مرتب می‌رفتم و می‌آمدم. 
ای کاش ازاول حقیفت رامی گفتم »امامن مدام حرف 
عوض می کر دم» یک روز گفتم کار من بوده» بعد پشیمان 
شدم و گفتم من نبودم! خلاصه جریان طوری شد که 
گویامن انهارااجیر کرده و به انهاپول‌داده‌بودم تااین 
عکس‌هارا تهیه کنند! وقتی ديدم قضیه دارد به نفع انها 
تمام می شود اعتراف کردم و تمام انچه رااتفاق افتاده 
بود برای ماموران آگاهی گفتم. از سوی دیگر از طرف 
ان دو نارفیق هم مدام تهدید می‌شدم که باید خودم را 
هم جرم آنها نشان دهم و گرنه آنها زندگی‌مان رابه آتش 
می کشند و... آنها تصور می کردند باهم جرم داشتن» 
جر مشان سبک تر می شو د و تخفیف مجازات می گیرند! 
حت ی آنهاذهن ماموران رااینطور آلوده کرده‌بودند که 


بقبه در صفحه ۵ ۶ 


هم اشستباه می کند باز هم در تصورات و تخیلات خود 
می پندارد با ازدواج با آن دختر ضربه‌های وحشستناک 
روحسی,روان ی که بر پیکره او و خانواده‌اش وار د آورده 
برطرف می‌شسود. در حال یکه التیام این زخم‌های عمیق 


گاه‌دههاسال وقت می‌خواهد وشا یدالتیام یاید اما 


جا یآن تاابد بر روح وقلب وروان فردباقی می ماند و 
خاطره‌ای‌ زشت وناخوشا ينداز خودبه حا می‌گذارد. 
حال آیاازدواج با او بر تمام این زخم‌ها مرهم خواهد 
نهادا!) 





انسانها وقد 


مه 


دکد 


مه 


دگ ر ادوست دار ند 


ذا 


اواز 


ميشه اند 


و و سلس 


مسا یله یز رک د اسفان نو یسی 


عصرانه راباهم می‌خوریم... 


مریم بوسفی -«غازیان» بندر انز لی 


روی‌میز کارم خم می شوم.به نقشه ساختمانی نگاه‌می کنم. 
پیمان با انگشست سبابه اشاره‌می کند به خطوطی در نقشه و 
چیزی انگارمی گوید. اما من دیگر صدايش رانمی‌شنوم. 
سرتاسرنقشه پیش نگاهم تار می‌شود. حالت تهوع دارم. 
خودم راعقب می کشم و صدای پیمان را انگار از فاصله دوری 
می‌شنوم: «آمین! چی شده؟ حالت بده؟) 

دست‌هایش رااز پشست دور شانه‌هايم حلقه می‌کند. 
شفیقه‌هایم تیر می کشد. چشمانم سیاهی می رودو توی بغل 
پیمان از حال می‌روم. 

چشم که‌با زمی کنم روی کاناپه نشسته‌آم. پیمان هنوز 
شانه‌هایم را توی بغل دارد. دست خیس و خنکش راروی 
پیشانی‌ام می کشد. به یادم می‌آید که امروز وقت گرفتهام برای 
معاینه پزشسکی. پیمان اصرار می کند که همراهم باشد. سرم 
راروی شانه‌اش می گذارم و آرام‌می گویم:باشه...باشه... 
تو هم بیا.) 

عم 

دکترعکس‌هارا توی پاکت می گذارد و بدون آنکه نگاهم 
کند می گوید: «متاسفانه توموربزرگ شده... همان‌طور که قبلا 
هم گفتم چون جای حساسیه. نمی شه جراحی‌اش کرد. مکنی 
می کند و ادامه می‌دهد: «دلم نمی خواست این خبر رو بهتون 
بدم» اما یکی دیگه ا زاین بی‌هوش شدن‌ها برای شمامی تونه يه 
کمای طولانی باشه... یا شاید هم...» 

نفس عمیقی می کشم و لبخند می‌زنم. دکتر طوری نگاهم 
می‌کند که نمی فهمم متأمسف است یامتعجب.دوباره‌شروع 
می‌کند به حرف زدن.من امانگاهم به عکس آناتومی بدن‌انسان 
است که پشت سر دکتر به دیوار چسبانده شده. چشمهايم روی 
عکس خیره‌مانده و فکر می‌کنم تومورالان کجاست. دکترهاج 
وواج نگاهم می کند و بالحنی بفهمی نفهمی آزرده‌می گوید: 


ام و پاس 


علی اصغر شیرزادی 





خانم بهناز عجم اکرامی - شاهرود 
هر نکته درباره نوشته گیرا و خواندنی تان بابت تاحیری 
که در نوشتن پیام و پاسخ برای شمانویسنده نوقلم و 
بااستعداد رح 5ات صممانه پوزش می خواهم» و 
اماء آنچه با عنوان «ستاره‌ای که پرواز کرد...» نوشته‌اید 
-دارای‌ظرفیت‌های لازم‌برای«داستان»شدن است» 
ولی به چند دلیل وعلت که می کوشیم حتی‌المقدور به 
احتصاروباروشنی وساد گی برایتان شرح دهم»ساختارء 





دوره سوم 


«عصرانه رابا هم می خوریم...» نوشته «مریم یوسفی» حاصل تلاش 


ذهنی و تخیل ی نجیبانها ی اسست در راستای شسکل بخشیدن به معناو 
مفهوم ی گر یزیا در مرز مر تعش «وافعیت) و «فراوافعیت».اين داستان 


کوتاه را-به تعبیری -م ی توان همجون قصه‌های جند ساحتی «مثنوی و 
معنوی) در قامت یک تمثیل عاشقانه و عارفانه تفسیر کرد. تأویل پذ یری 
«عصرانه راباهم می‌خوریم» با درنگ برنام‌های آدم‌ها ونشانه‌های یکه 


باز م یگ ر دند به «بن‌مایه» داستان. حاکی از ذوق و قر یحه نویسنده‌ای 


(هیچ سوالی ندارید آقای شمس؟!) 

گنجشک خودش رابه شیشه پنجره می کوبد و گیج ومنگ 
رویقرنیسز پنجره‌می نشیند. همان‌طور که نگاهم به اوست 
می‌پرسم: (یعنی چفدر وفت دارم دکتر؟» او سرش را پایین 
می‌آن دازد و در حالیکه با کاغذه ای روی میزش ورمی‌رود 
می گوید:«حتی تایک ساعت بعدش هم قابل پیش بینی نیست؛ 
با شرایطی که شما دارید همین قدر که تا حالا سریا مانده‌اید از 
خوش شانسی تون بوده!» 

بلندمی شوم وبا قدم‌های کوتاه به طرف در می‌روم.نرسیده 
به در بسته» برمی گردم و رو به دکتر لبخند می‌زنم و می گویم: 
«(شاید هم بدشانسی» کی می دونه؟!) 

دکترهمچنانباحیرت‌نگاهم‌می‌کند.ازاتاق حارج 
می‌شوم. پیمان توی راهرو منتظر من مانده است. خودم با 
اصرار خواسته بودم که همراهم به داخل اتاق دکتر نیاید. بدون 

در خیاب ان پیمان باز می خواهد خودش پشت فرمان 
بنشیند ولی می گویم حالم خوب است و می خواهم خودم 
رانند گی کنم. پیمان‌باتردید کنارم می‌نشیند و راه‌می‌افتیم. 
می پرسد: «دکتر چی گفت؟!) 

پیمان اهسته و شمر ده می پر سد:یعنی جی آمین؟ درست 
جواب بده!) 

زیر چشمی می بینم که پیمان با دلواپسی نگاهم می کند و تا 
مقصد دیگر چیزی نمی گوید. جلو خانه‌اش» وقتی می خواهد 
پیاده شود باز با نگرانی زل می زند به چهره‌ام و می گوید: «واقعا 
مطمئن هستی که نمی خوای همراهت باشم...؟ حالت خوب 
خوبه؟) 


شکل وقالب کامل داستانی پیدانکر ده است. نخستین 
علت بازمی گر دد به کم توجهی شمادر رفتار سنجیده و 
درعین حال درونی شده با عنصر «زبان داستانی». شاید 
در طول مطالعاتتان به تفاوت این زبان‌بامثلاً زبانی که‌برای 
نوشتن «مقاله»»«خاطره) یادر سطحی عام تر و کلی تره 
(انشاء» به کار می‌رود پی برده باشید. در اینجا همین قدر 
می‌توانم برای شما - که از خلال نامه و نوشته‌هایتان 
ذوق و شوق «قصه گویی) به وضوح چهره نشان می دهد 
-بگویم که «زبان داستانی»زبانی است چندین حسی 
و چندین ظرفیتی. این زبان خاص که ممکن است در 
بدو امر و در برخوردهای نخست گاه بسیار متعارف 
وساده‌و اسان و گاه‌به دت نامتعارف و پیچیده و 
دشواربه نظر برسد. هیچگاه با زبان معیار و ژورنالیستی 
همخوان و هم‌سطح نیست. به عبارتی دیگر زبان داستانی 
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جوان است در عرصه خلاقیت و فرانگری هن رمندانه. 


بخند می‌زنم ومی گوی م:«آره‌عزیز من؛ حال من خیلی 
خوب شده... اصلا نگران من نباش.» پیمان به طرف در خانه 
می رو دام اقبل ا زآنکه‌درراب از کند.برمی گرددومی گوید: 
احیلی مواظب خودت باش. تند هم نرو امین جان!» 

برایش بوق می‌زنم وراه‌می‌افتم. از تسوی آینه پیمان را 
می‌بینم که هنوز ایستاده و به دور شدنم نگاه می کند. 

دلم بد جوری‌هوای لیلی را کرده‌است.دلم‌می خواهد پیش 
اوبروم وبرایش بگویم که چه اتفاقی افتاده. خیلی وقت است که 
او راندیده‌ام. سر راه» جلوی گل‌فروشی می‌ایستم و سه شاخه 
ارز) فرمز می خرم. چند دقیقه بعد کنارش هستم. 

آرام است و ساکت. مثل هميشه کنارش می‌نشینم و گل‌ها 
راروی سنگ مزارش می گذارم امروز چهارشنبه است. 
رات ار اس هی اف 
گل‌هایی که از روزهای قبل مانده پلاسسیده و شش کیده‌اند. 
به سنگ مزارلیلی نگاه می کنم و می گویم: «عجب آرامشی 
داری» لیلی جان!» 

(بهت حسودی‌ام می‌شه!) از صدای خش دار خودم بکه 
می خحسورم. به دوروبرم چشم می چرخانم. زنی رآمی بینم که 
روی یکی از قبرها شمعی روشن می کند. خیلی سردم است؛ با 
این حال پایین سنگ مزار لیلی چهارزانو می‌نشینم: 

-امروزاوم دم یه خبر خوش بهت بدم...منتظرم باش 
لیلی من ابه همین زودی‌هامیام پیشت... خوشحال شدی» 
نه؟...می‌دونم.وقتی دکتراین خبررو بهم دادباید فیافه اش رو 
می‌دیدی.ان‌گار منتظربود گریهوزاری‌راه‌بیندازم.بیچاره 
نمی دونست چه خبر خوشی بهم داده. طفلکی... گمان می کنم 
قیافهام‌رو که دید خبال کرد از ترس مغزم به هم ريخته... 
نمی‌دونست من مدت هاست منتظر همچوروزی هستم. وفتی 
آدم قراره‌لیلی اش رو ببینه مگه ممکنه بتر سه یافکرش مغشوش 


با تمام گستردگی و غناو تنوعش بر محور اصلی هر آنچه 
در مفهومی عمیق و حقیفی «ادبیات» خوانده‌می شود 
می جر خد و شکل و سامان می گیرد. با پشتوانه همین 
زبان است که«داستان» در دایره«ادبیت) محض حر کت 
می کند و زمینه و شالوده‌ای می‌ شود تابا تکیه بررقدرت 
و انعطاف پذیری بی‌پایانش بتوان به دیگر عنصرهای 
داستان چون شخصیت پردازی, ایجاد صحنه» القای 
موقعیت و پیشبرد کنش‌هاو واکنش‌ها پرداخحت. 

علت دیگری که نوش ته شبه داستانی شما راز تبدیل 
شدن به «داستان» بازداشته بازمی گر دد به دید گاهتان که 
لابد فکر می کنید با بیان به شدت احساساتی می توانید 
(لحن»ایجاد کنید وازاین طریق بر ذهن خواننده‌ومخاطب 
تاثیر دلخواهتان رابگذارید و نتیجه بگیرید. دراین زمینه 
به ارزش بیان غیرمستقیم و تمهیداتی که در روایتگری به 





بشسه؟انمی‌دونم کجا خوان ده ام این جمله‌رو که:«زند گی دو 
چیزبه من داد مرگ آرزو و آرزوی مر گ! حداقل برای من که 
مفهوم روز گارم فقط همین بود...» 

سر بلند می کنم. زنی که چند لحظه پیش دیده بودم حالا 
ره وشمع ‌هم خحاموش شدهابا هودم فک رم ی کنم که چه 
ارامش بی پایانی دارداین وادی خاموشان. هیچ کس جزلیلی 
صدایم را نمی‌شنود که در غمشادی می گویم: 

«دلم برات خیلی تنگ شده لیلی من! امادیگه تموم شد. 
خیلی زودمیام وبرای‌هميشه پیش نسومی‌مونم... يه روز از 
همین روزهاء منتظرم باش! بساط چایی‌رو راه بنداز؛ لیلی جان 
دارم میام به امید دیدار!» از جایم بلند می‌شوم و لابه‌لای قبرها 
به طرف در حروجی راه می‌افتم. 

ve% 

ماشسین را جلو در خانه پارک می‌کنم و پای پیاده به طرف 
سوپرمارکت کوچک سر کوچه می‌روم. توی مغازه زن همسایه 
درحالی که گوشه چادرش رابه دندان گر فته و همانطور که 
دندانهایش رابهم می‌فشارد با من سلام و علیک و خوش و 
بش می کند و احوالم رامی‌پرسد. به صاحب مغازه می گویم: 
«اقارضاء د وتا پاکت وینستون قرمن لطفا!) 

باتعجب ‌نگاهم می کند:«شماکه ترک کرده‌بودین» 
مهندس!) 

لبخندی می‌زنم و سرم رابه نشانه ای نامفهوم تکان می‌دهم. 
اسکناسهاراروی پیش خوان می لغزانم و دوبسته سیگاررا 
برمی‌دارم وبانوعی مسبکباری می گویم: «خداحافظ داش 
رضا!» کل د رااز جیسمبیرون می آورم و توی قفل در خانه 
می‌چرخانم. بچه‌ها تسوی کوچه «گل کوچک؛ بازی می کنند. 
نگاهی پرحسرت به آنها می‌اندازم. چقدر دلم برای یک دست 
«(گل کوچک» تنگ شده. توی راه پله‌ها دوتااز همسایه‌هاسر 
چیزی که دقیقاً نمی فهمم چیست باهم جر و بحث می کنند. من 
راکه می‌بینند می خوآهند امن هم نطری بخواهند.بابی اعتنایی 
از کنارشان می گذرم. درحالی که صدای بگو و مگوودرگیری 
آنهاهنوزبه گوشم می‌رسد وارد آپارتمانممی‌شوم. جلو آینه 
قدی کنار در می‌ایستم ونگاهی به سر و وضعم می اندازم به 
پیراهن سفیدم با چها رخانه‌های درشت مشکی و شلوارسياهم. 
چند روزهم گذشته که صورتم را اصلاح نکرده‌ام. کاپشن 
خاکستری |ام راروی مبل می‌اندازم وروی کاناپه دراز می کشم. 
چشم‌هایم رامی‌بندم. صدای‌باران تندی راکه‌ناگهان شسروع 


ظاهر حونسردانه به کار می رود - تا به دلیل نفوذ طبیعی 
روانشناسی‌ارتباط انسانی-تاثیری به‌مراتب‌قوی تراز 
بیان مستقیم و پرالتهاب و شدیدا احساساتی می‌گذارد. 
بیشتر توجه کنید. ضمنا هر داستان دارای نوعی حجم 
هندسی زیبایی‌شناسی هنری پنهان است که با جند اشاره 
ماب ا درد تفت ر 
خواننده»بیدارمی شود وبه گونه‌ای را زآمیزشکل می گیرد 
را هر 

ضمن. بهتر است ازهمین اغازراه ود رامقید به 
رعایت قواعد زبان نوشتاری و کلام مکتوب بدانید تا 
بیهوده در متن داستان - نه در گفتگوها - دیکته کلمات را 
نشکنید.مثلاً به جاوبهتر است که به جای «تازه یادم اومد 
که مد تهامی شه که حتی وفت خرید کردن‌ندارم).بنویسید: 
«تازه یادم امد که مد تها می‌ شود که حتی وقت خرید کردن 





شده می شنوم. سرو صدای بچه‌ها هم قطع شده است. چه 
لذتی دارد که توی یک بعدا زظهر نیمه تاریک و گرفته‌بارانی 
زمستانیءروی کاناپه نرم وبزرگ توی‌هال جلو گرمای‌بخاری 
درازبکشی بدون انکه کاری‌داشته باشی یااینکه کسی صدایت 
بزند. چقدر دلم برایت تنگ شده لیلی؛ چقدر دلم می خواست 
الان اینجامی‌بودی تاباهم چای می‌خوردیم... چای عصرانه... 
با تو چه صفایی داشت آن وقت‌ها... نازنین بانوی من ! 
تبش‌های تند و مکرری راتوی شقیقه‌هایم حس می کنم. 
مثل اینکه باز یکی از آن‌سردردهای وحشتناک‌داردشروع 





می‌شود. این روزها فاصله‌های بین این سردردها خیلی کم 
شده.دودانه از قرصهای مسکنم رااز جیب پیراهنم درمیآورم 
وبایک لیوان اب از پارج کنار دستم که از بس روی میز مانده 
ولرم شده می‌بلعم. دوباره‌دراز می کشم و سعی می کنم بخوابم 
امافکرهای مزاحم توی‌سرم چرخ می‌زن د. یاد صحنه‌های 
فیلمی می‌افتم که جند شب پیش دیده‌ام یاد مرده‌هایی که 
مجبور بودند تاروزرستاخیزباهمان سروشکلی باشند که 
موقع مرگ بودند. باید فرداسر و صورتم را اصلاح کنم. یادم 
باشد یک دست لباس مناسب بپوشم. شاید آن شلوار سفیدم را 
بپوشم» با ان پلیور بقه بر گردان طوسی با دوتا خط باریک سیاه 
که از دو طرف یقه شروع می‌شود تا س رآستین‌ها.. چه فکرهای 
غریب ومضحکی امی خواهم موقع مر گم خوش لباس باشم! 
توی جایم نیم خیزمی‌شوم.سیگاری | تش می زنم و یک عمیقی 


ندارم) مطمئن باشید برای ایجاد «لحن) اهیچ نیازی به 
را E‏ .به هر تقدیر باتو جه به سن 
و سال‌اندک ونوجوانی و تجربه‌ه ای طبعامحدودتان» 
خودداری کردن از ستودن استعدادتان بی‌انصافی الت 

در انتظارداستانهای کامل تان برایتان شادی و 
پویندگی آرزو می‌کنم. 

اقای حمیدرضا سهرابی ""مسجدسلیمان 

(اعدامی‌های» شمابالقوه دارای تمامی درونمایه و 
بن‌مایه نیرومند در عمق معنایی و مفهومی یک داستان 
کوتاه جدید است. اما درونمایه وبن‌مایه قوی هنگامی 
دریک داستان جلوه می کند وبه درخحشش درمی‌اید 
کهدرقالب مناسب قرار گیرد.بهعبارتی دیگر یک 
مضمون و موضوع گیراو تازه وقتی که با زبان تمام عیار 
داستانی ودرساختاروشکل سنجیده مربوط به این 


لمات ی (۳۱) ۸۷۱ 


می‌زنم.دودش را چند لحظه توی سینه‌ام نگه می دارم و بعد 
حلقه حلقه آن رابیرون می‌فرستم.باز دراز می کشم و به فکر 
فرومی‌روم. حاکستر سیگارازلای انگشتانم روی موکت 
می‌ریزد. تاوقت آمدن هنگامه جاسیگاری کنار دستم مملو 
از تهسیگار می‌شود. صدای باز و بسته شدن در که به گوشم 
می‌رسد هنو زآخرین سیگارلای‌انگشتانم است‌امانه‌نای اینکه 
آن راتوی‌زیرسیگاری خاموش کنم دارم ونه حتی قدرت باز 
کردن چشم‌هايم را. 

هنگامه مثل همیشه با سر و صداداخل می شود و شروع به 
حرف زدن می کند. حال و حوصله‌ای برای شسنیدن حرفهایش 
ندارم. درد از شقیقه‌هایم تیر می کشد تا پشت گردنم. باز هم به 
تهوع افتاده‌ام. صدای هنگامه رامی‌شنوم: 

«وای داداش, نمی‌دونی چه بارونبه. از سر فلکه تااینجا که 
اومدم خیس اب شدم.) 

چشم‌هایم بسته است. اما از دورو نزدیک شدن صدایش 
می فهمم که دارد حرکت می کند: «راستی. امین !این بوی چیه ؟! 
سیگار کشیدی؟ مگه دکتر نگفت برات اصلا خوب نیست؟» 

صدای باز شدن در یخچال رامی‌شسنوم.ان‌گار هنگامه 
بازبرایم چیزهایی را که لازم می‌داند خریده‌است. احساس 
می کنم سرم به اندازه بالن ورم کرده است. دست و پاهایم انگار 
دارندبزرگ می شوند. مفتول سوزان درد توی مغزم دور خود 
می جر خد و حلقه می‌زند... 

صدای‌هنگامه این بار نزدیک تربه گوشم می‌رسل: 
«لجبازی. امین لجب ازابهت می گم بیا پیش ما حداقل تا 
وقتی حالت بهتربشه»می گی نمی خوام مزاحمتون بشم و 
اینجاراحت‌ترم...می گم بذاربرات به دختر خوب پیدا کنم» 
می گی هیچ کسی برای من لیلی نمی‌شه... آخه داداش من چرا 
نمی خوای بفهمی که لیلی دیگه... بر شیطون لعنت... آره» امین 
جان من هم می دونم لیلی خیلی خانم بودولی بالا خره توهم 
بید زندگی کنی یانه؟.. نگاه کن تورو خدا! بازلباسسهاش‌رو 
ریخته روی مبل...» 

صدای هنگامه دور می‌شود. کلماتش دیگر برایم به کلی 
نامفهوم است. دردی وحشتناک از روی شفیقه‌هایم می‌گذرد. 
صدای ناله خفه شده خودم‌راازلای دندان‌های کلید شده‌ام 
می‌شنوم.نفس‌هایم تند و کوتاه‌می‌شود. سیگارازلای‌انگشتانم 
روی‌موکت می‌افند.به ز حمت یک نفس بلند و طولانی می کشم 


بقبه در صفحه ۵۷ 


«ژانر» ادبی ساخته و پرداخته شود. برای طیف وسیعی 
از مخاطبان و خوانند گان داستان و ادبیات داستانی 
جاذبه و گیرایی خواهد داشت.شسمادوست عزیز 
) ایستاده‌اید. مطمئن 
باشید که بدون مطالعه برنامه ریزی شده و خواندن 
وبازخوانی داستانها و رمانهای ارزش‌مند. حتی به 
اصطلاح «شانسی»! موفق به نوشتن و خلق «داستان» 
در معنا و مفهوم حقیقی ان نخواهید شد. شمابا تکیه 
بر تجربه‌های خاص و کم‌نظیری که از رهگذر حرفه و 
کار روزمره‌تان به دست می‌اورید. می توانید سلسله‌ای 
ار ار ار 


درآغاز راه دراز ( (داستان‌نویسی 


این مورداین است که‌باشکیبایی «داستان‌تویسبی)») فر | 
بگیرید. شاد و موفق باشید. 





هر د ده 


منز له نار خداوندوزن 


شي اوست 


لئان 








این یکی از راههای صرفه جویی از بنزین و 


مدا Ia‏ د5 اد 2 ٣‏ است ۰ مه مه * 
بارزه با الودکی هوادر چین می خواهم ببینم توی اینترنت هم مثل 


تلویزیون سایتی برای راز بقا وجود دارد 





گل صحیح او را مردود اعلام کرده بود 


سال گذشته به علت بارش زودهنگام و شدید برف کفر برای مبارزه با چاقی و انواع بیماری از این 
نعمت کر دیم حال امسال باید تقاصش را پس بدهیم سلاح استفاده کنید 
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رود کی و بمب اتم 

همه یشتوانه های اسطقس دار یک ملت و مملکت به 
داشته های مادی و تکنولوژیک آن نیست بلکه م اریت 
فکری‌وفرهنگی و هن ری نیزاز عظیم ترین ذخایر 
تمدن‌وتکامل یک کشوربه‌ شمارمی روند که‌همه 
ندارند و مااز آن معدود کشسورهای تاریخمندی هستیم 
که خوشبختانه داریم و خوبش راهم داریم و مجبور 
نیستیم به سیاق برحی کشورهای جدیدالا حداث به 
تاریخی من دراوردی‌برای خود باشیم. آن قدرزیاد داریم 
که گاهی سایر کشورهای همسایه به فکر قرض گرفتن 
این مواریث و مفاخر فرهنگی و ادبی تا حد مصادره به 
مطلوب کردن آنها می افتند که از قافله عقب نیفتند. 

ازهمین روست که ا گر بعضی از کشورهای به 
اصط لاح قدر تمند برای حفظ تمدن دنیوی خود به فکر 
می افتند» مانیازی به این قرتی بازی های ضد بشری 
نداریم.به قول‌ریاست محترم جمهوری‌درهمایش 
بز رگداشت برادر متعهدمان رود کی عليه الرحمه:« ایران 
به رو. د کی و حافظ می‌بالد.نه به موشک وبمب‌اتم».واگر 
آنها بمب اتمی خود راروی میز بگذارند. مافی المجلس 


بسته پیشنهادی: از آنجا که به نظر مبارک حقیر و 
بسیاری از بزرگان دیگر نیز غنی سازی فکری و فرهنگی 
که از گذشته داشتیم و کماکان هم باشدت بیشتر داریم» 
همچن‌ن پرزورو فرص و فایم ادامه پیدا کند؛ پیش نهاد 
می کنیم که کماکان دوسیاست کلان فرهنگی_هنری 
زیر تا حد توان به مرحله اجرا در آید: 

۱-کماکان به‌هر شاعرو نویسنده‌ای که امکان‌رودکی 
واربودن و حافظ شدن‌دارد تسهیلات وامکانات کافی 
داده شسود تاهمچنان با خیال راحت بتواند به خلق اثر 
بپردازد و شاخ غول بشکند. حافظ و رود کی خوشبختانه 
مشکل شهریه مدرسه و دانشگاه و مسکن وماشین و 
اجاره خانه و قبض آب وبرق و گازو تلفن ونوسازی و 
کارت سوخت و ....واین جور خزعبلات نداشتند واگر 

۲-به امثال رودکی و حافظ مدرک معادل داده شود 
یابدون شرکت در کنکور سراسری وارد دانشگاه‌شوند 
بلکه با مدرک خود بتوانند دریک سازمان مربوطه 
استخدام شوند و حقوق ثابت بگیرند وزن و بچه تشکیل 
دهند و یارانه بگیرند تا نسلشان منقوض نشود. قبل از آن 
که مثل رودکی بگویند: مرا بسود و فرو ربخت 

هر جه دندان بود.....و فاتحه! 





از: رضا رفیع 
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اسن قضیه که می خواهم عرض بکنم فکر نکنم که 
مختص فقط اداره ماباشد. طوری که گزارش دادند و 
عقل آدم هم می گوید. ظاهراً در تمام ادارات آسمان به 
همین رنگ است. حالا فوقش یک کمی رنگ آبیش کمتر 
یا بیشتراست. البته اگربه جای رنگ آبیش» رنگ چاییش 
می گفتیم» به صواب و به اصل مطلب نزدیک تر بود که 
الان گفتیم.باری.منظور ما موقعیت استراتژیک ادارات از 
مب هم جا یات که IG‏ 
ونمی پایند. برای بسیاری از کارمندان و کار گران همیشه 
در صحنه چای خوردن_بلاتشبیه -حکم دوپینگ کردن 
رادارد. و بعضی حتی باهر یک ساعت کار هفشده تا 
قوری خالی می کنند. 
اسای دو کے تسیر ا د رست 
چایی ز بعد هر کار هر کار بعد چایی 
نقفش چایی درزندگی آدمیزادی» بخصوص در 
فرهنگ و اقتصادوسیاست وغیره ماایرانی هابه قدری 
تثبیت شده و عمیق و گسترده و مخوف است که حتی از 
همان بچگی به محض آن که پدر یامادر آدم الفاظ رابر 
دهان طفل می نهد و گفتن رابه او می آموزد؛ در ادامه این 
آم وزشبرای آزمودن‌میزان یادگیری اواز کود کش می 


مورد دایی فعلاً بحث نمی کنیم» چون به هر حال رشسته 
تخصصی مافوتبال نیست. اگرچه همان ها هم آدمند و 
تاچای نخورن د.نمی توانندبازی مطلوبی از خودارائه 
دهند. در ادامه مسیر زند گی نیز وقتی که انسان به مر حله 
تشکیل زند گی بایک مشترک مورد نظر می رسد با زاین 
چایی است که نقشی مهم و جیاتی بازی می کند. به طوری 
که پسرو دختر اولین بارهمدیگرراطی تشریفاتی به 
نام( مراسم چای» در یک نگاه کشدار و کششدار از نظر 
می گذرانند. البته الان از تصویر استکان چای هم به 
صورت پیامک (اس ام اس سابق) استفاده‌می کنند که 

نظر یک مور خ: بعضضی از مورخین طرازاول حتی 
بسراین باورند که در عهدناسه ترکمن چای نیزاز چایی 
استفاده ده است. این مطلب را یکی از قهوه جیان 
دوره قاجار در کتاب خاطراتش باعنوان«نقش چای 
در تر کمن جای»نقل می کند. نویسنده کاب حاضر در 
ادامه از یک پدیده ای به نام پول چای هم صحبت می کند 
که جون‌قرابتی بازمانه ماندارد.ا ز کناران به‌سلامت 
عبور می کنیم. 

بااین تفاصیل.» یکی از مدیران اداره ما جند وقتی است 
که می گوید بدون چای هم می شود اداره را اداره کرد.او 
معتقد است که نسکافه و کاپ و جینو و امثال این نوشیدنی 
های گرم کننده‌هم هست. لطفاً به گوشه‌ای از گفتمان 
اوبایکی از مدیران دیگر اداره مان تو جه بفرمایید تالب 
مطلب دستگیرتان شو د: 

- من معتف دم کهبدون چای هم می شوداداره‌را 


اداره کرد 
اطامات کل @ ۱۱ک ۸۷ 


-ولی چای دراداره برای افراد حکم انرژی رادارد 
وانهارامی سازد و کارایی نیروی‌انسانی اداره‌رابالا 
بر 3 

-امامن با حذف چای‌هم می توانم کارهارا پیش ببرم؛ 
یعنی این جربزه رادارم. 


سم 


-اخر به چه قیمتی ؟.... 


-بله صحیح | ۷ 

حکایت مینی ماستمالیمی:در یک بیمارستانی. یک 
دکتر جراحی خوشحال از اتاق عمل در آمد وروبه‌دیگر 
همکارانش گفت:مزده‌بدهید که امروز توانستم یک 
غضده ۲ کیلویی رابایک عمل فوری‌ازبدن یک بیمار 
بیرون بیاورم. همکاران پزشکش خوشحال شدند و با 
شادمانی پرسیدند: خیلی حوب عمل کردید. حالا خود 
بیمار کجا هست؟ جراح اهل عمل با خونسردی گفت: 


پزشکان بیمارستان لبخندی زدو گفت:ا گر قراربه‌مردن 
و نبودن بیماربود. من می توانستم یک غده ۱ ۱ کیلویی را 





خبراول:«طرح ایجاد دولت وحدت ملی رااصلاح 


موضع خود عقب نشینی می کنند.» 
_به نقل از جراید اصولکرا 
خبسر دوم: «اولین بار اصولگرایان از طرح تشکیل 
دولت وحدت ملی سخن گفتند و حالاباوارونه 
سازی ماجرا.ءمی خواهند آن رابه گردن اصلاح طلبان 
بیندازند.» به نقل از جراید اصلاح طلب 
آگهی گمشد گی:بدین وسیله به اطلاع عموم کسانی 
که درروزهای گذشته چیزی گم کرده‌اند می رساند 
که‌ یک طرح فاقد مهرو امضاء با اسم«دولت وحدت 
ملی)»یامیلی در حوالی خیابان دولت تهران بیدا گردیده 
که تاکن ون علیرغم اعلام‌های کرو صاحبآن پیدا 
نشده است. این طرح بی صاحاب. در حال حاضرروی 
دست افکار عمومی مانده و عنقریب است که باد نماید. 
از صاحب اصلی طرح مذ کورشدیداً خواهشمندیم با 
مراجعه به اداره جیزهای پیداشده‌درساعات اداری 
که‌مردم‌س رکارند» جمع کثیری ازبستگان جریانات 
سیاسی و وابستگان آنها راازنگرانی درآورند. ظاهر | 
هیچکس درراه دا احتیاج به هیچ طرحی در زمینه 
وحدت ملی دولت اینده نداردو معلوم نیست که چه 
کسی خودسرانه فلک را سقف بشکافته و این طرح نو را 
از خودش درانداخته؟ ِِ 
مژده:يابند گان این طرح در قبال تحویل آن به صاحب 
اصلی اش توقع هیچگونه مژد گانی خاصی ندارند. 
بالاترین مزد گانی برای ما همان مدا شدن صاحب 
واقعی این طرح است. در این راستا حاضریم یک چیزی 
هم‌بدهیم. فقط شمارابه خدا» هر چه سریع تر پید | کنید 


«جمعی از ملت حوالی پار ک» 
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لطمه می خوری که دشعن را 
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دند ار ی 


@ عار قاطن 


از کوش و کار همان 


راهی برای کنترل بیماربهای روانی 

وسیله‌ای را که در تصویر مشاهده می کنید و توسط دانشمند 
انگلیسی به نام ماتیونایجل طراحی شده. درواقع نوعی کنترل 
کننده مغز است که بیشتر از همه می تواند برای بیماریهای روانی 
ازانواع حادمفیدواقع شود.این وسیله د رحفیقت می تواند 
امواج مغزی راکه توسط آن شسخص دستورمی گیرد که چگونه 
عمل ی‌افعالیت کند. یاحتی چگونه فکر کند. کنترل کند.قبلادر 
موردناهنجاریهای روانی حاد. از پروسهای موسوم به شوک 
الکترونیکی استفاده می شد که صدالبته دارای عوارض جانبی 
بود که برخحی اوقات هم بسیار خط رآفرین می شد اما تولید کننده 
امواج مغزی یک وسیله سالم می‌باشد که در ازمایشهای انجام 
شده برروی موجودات زنده مانند خرگوش و موش کارایی ۱ 
بسیاری رابه نمایش گذاشته است. اماحتی پروفسور نایجل در مورداستفاده‌از ان 
هشدارداده است که نباید اجازه داد تامغز انسان عادت به این کند که وسیله دیگری به 
جای او فکر کند و پا وظایف او راانجام دهد. درواقع تفکر اصلی و واقعی هنوزهم باید 
از آن انسان باشد و تنهادر موردبیماریهای عصبی حاد که ممکن است شخص برای 
خود یا اطرافیان حط رآفرین باشد باید به عنوان آخرین راه‌حل از ایجاد کننده امواج 





مغزی استفاده کند. نکته جالب در مورداین وسیله تصفیه امواج مغزی است. برای مثال 
اگر کسی بر اثربیماری عصبی قصد آن کند تابه یک انسان دیگر صدمه بزند. این وسیله 
بلافاصله تفکر مربوط در مغز را تصفیه می کند و حالت عادی به آن می‌دهد. این وسیله 
هنوز در مراحل آزمایشی است و بهایی برای آن درنظر گرفته نشده است. 





باز گشت دو جر خه 


سرانجام درگیری 
باانواع و اقسام 
مشسکلات که مردم 
در کشورهای عربی 
با آن مواحه بوده‌اند 
از اقتصادی گرفته 
فضای سبز گرفته تا 
فر رى هار ترافیک 
وبسیاری مشکلات دیگر که باعث افزایش ناهنجاریهای روحی و روانی در مردم 
آن‌هم تا ۵ ۲درصد نسبت به قرن بیستم(تاسال ۲۰۰۰)»شده‌است باعث شد تا 





نگاه به دوچرخه به عنوان 
یک وسیله جدی و مناسب 
برای رفت و آمد از ابتدای 
قرن حاضر (بیست و یکم) 
افزایش خارق‌العاده‌ای 
داشته‌باشدومتعاقب آن 
وسیله‌ای که ت همین ده پا 
پانزده سال پیش تر به دست 
فراموشی سپرده شده بود دوباره و آن‌هم با تکنولوژی به مراتب برتر و پیشرفته تر مورد 
توجه‌قرار گیرد و انواع واقسام مدلهای آن دراروپاءبویژه آلمان فرانسه و انگلستان 
روانه‌بازارشود که برخی از آنها 
را در تصویر مشاهده می کنید. 
حتی نوعی دوچ ر خه پرتابل هم 
طراحی شده که تنها هفت کیلو 
وزن‌داردوشخص می تواندآن 
رابسته‌بندی کرده و مانند یک 
کیف حمل کند و هر زمان که 
اراده کند آن‌راباز کرده‌ومورد 
استفاده قر ار دهد. 











الاعات ل 9 ۳۳۷ 


برندگان جایزه و ساختمانهای مدرن 

آنچه را که‌در تصویر مشاهده می کنید» چهار ساختمانی است که در نمایشگاه 
فستیوال ساختمانهای جهان به عنوان طرحی برای | ینده‌شکل گرفته است. برنده جایزه 
بهترین طراحی شده‌اند. این چهار ساختمان علاوه بر زیبایی ظاهر دارای بهترین و 
اسان‌ترین امکانات برای مردم جهت رجو ع به بخش‌های مختلف ان می‌باشد. در بالا» 
موزه صنایع هوایی است 
که در شهر کراکو واقع در 
ن واقع شده است و 
توجه بسیاری از معماران 
و کارشناسان رابه خود 
جلت کسواده ا ست ین 
از آن ساختمان‌متروپول 
پاراسول درشهرسویل واقع 
دراسپانیااست که طراحی 
آن درواقع شکل قارچ را 
به خود گرفته است. آنگاه 
نوبت به ساختمان ترمینال 
اتومبیل آودی در شهر 
پاریس در فرانسه می رسد 
کشک این ساتمان شود 
یک اتوبوس یامینی‌بوس 
رادرذهن القفاء می کند و 
سرانجام ساختمانی که 
راھ 2 
اعجا ب آور بود و با توجه 
به کشوری که ساختمان در 
آن طراحی شده هیچکس 
انتظار آن رانداشت. درواقع 
ساختمان مذکور مرکز 
تحقیقات فرهنگی در شهر تفلیس واقع در گرجستان است که به صورت مکعب‌های 
متعدد ساخته شده است. 








آخر ین مدل ساخته بی.ام.و 

واین‌هم‌بی.ام.وایکس- شش است که مدل سال ۲۰۰۹ خود راسرانجام 

روانه بازار کرده است. درواقع در طراحی آخرین مدل بی.ام.و 

مخلوطی از اسپورت و اتومبیل خانواده‌رادر نظر 
گرفته است. نکته جالب» وضعیت مصرف 

۳ ۹ ۹1 وچ و 


ا 1 


سو خت آن است که به ضو رٹ سه گان 
یعنی بنزین» گاز والکتریسیته» موتور 
ان‌راطراحی کرده‌ان دودرنتیجه 
توانسته‌اند تانسبت به مدل سال قبل» 
رسمه ارت را 
بیست‌درصد کاهش دهند.این مدل 
به دوشکل چهاردرو دودر طراحی 
شده کهدرهفت رنگ جذاب به بازار 
عرضه شده است. 

دراین مدل آلمانیها تمامی مسائل و 
مشکلات مربوط به محیط زیست و فضای سبز 
رادر نظر گرفته‌اند و سعی کرده‌اند تاباارعایت بسیاری از جوانب 
به این مشکلات پاسخ دهند. از نظر طراحی مو تور هم این اتومبیل با آنکه شش سیلندر 
ی ی ی ی ۳6 










(شش دنده) واتوماتیک طراحی شده‌است. و سرانجام اینکه آلمانیها آن رابه قیمت 





جنک‌های ستار ه‌ای در خانه دیوار بین دو آلمان به جه روزی افتاده است! 


البته دستگاه لگویی که در تصویر مشاهده می کنید. در ظاهر برای سر گرمی وبازی 
کو د کان طراحی شده اما با تو جه به هزینه و همچنین پیچید گیهای آن» تردیدی نیست 
که‌بز رگترهاهم ازآن لذت ببرند.درواقع تمامی داستان جنگ‌های ستاره‌ای در آن به 
صورتی بسیار زیبا و جذاب طراحی شده است. از لوک گرفته تا جنگجوی تاریک و یا 
هان سو لو و بقیه شخصیت‌های به یادماندنی در جنگ‌های ستاره‌ای. این لگو دارای سه 
هزار و هشتصد قطعه می‌باشد. این وسیله به صورت یک کره کامل طراحی شده است 
و راه‌اندازی آن تا حدودی ساده است و البته بیشتر صحنه‌ها و بویژه نبردها به صورت 
کامپیوتری طراحی می گر دد و اندازه هر قطعه هم ۲ سانتی متر درنظر گرفته ده 
است.لگویی‌هااین وسیله جالب رابه قیمت چها رصد دلار به بازارعرضه کرده‌اند. 
بخصوص در ایام کریسمس فروش آن به عنوان هدیه بسیار بالا بوده است. 








واین‌هم آنچه که‌ازدیواربین دو آلمان که‌روزی‌ناراحت کننده‌ترین و ترسناک‌ترین 
سمبل ونماد جدایی دراروپا محسوب می شد.باقی مانده است که دروافع تبدیل به 
یک وسیله جذب تور ست شده است. حقیقت این است که تنها نز دیک به بیست سال 
می شد ونه تنها به عنوان یک وسیله جداسازی میان افراد یک ملت (آلمان) شناخته 
می‌شد. بلکه آن رانمادی از کمونیسم و حکومت ناشی از آن هم می‌شناختند. اما در 
یک شب مردم آلمان» بویژه جوانان و دانشجویان در شهر برلین به بالای دیوار کشیده 
شده میان برلین غربی و شرقی رفتند و تازمانی که بکلی دیواررا خراب نکرده بودند از 
شوروی هم همان! اکنون چند متری از دیوار باقی مانده که توریست‌ها به عنوان تفریح 
چه رعب و وحشتی همین دیوار در مردم ایجاد می کرد. 
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ان ادم عافلت 


و خر دمندذ است که می داند عفاش کت است 


ی اط 
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کمبود امکانات ورزشی 

کوهبنان‌باسابقه‌چندهزارساله‌یکی ازشهرستان‌های 
تاریخی استان کرمان است که امروزه با مشکلات 
بسیاری روبروست و کودکان ونوجوانان این شهراز 
دای ترا امکانات تفریحی و ورزشم رو هستند و 
کمبودامکانات ورزشی نامطلوب بودن زمین حمن و 
نبود استخر دراین شهر مو جب نارضایتی و ناخشنودی 
جوان ان ون و جوانان‌ورزشکاروورزش‌دوست‌این 
شهرستان شده است و از ۱۸ هیئت ورزشی این شهر 

تنها ۱۲ هیئت فعال هستند. 
بنابراین از مسئولان مربوطه مخصوص اد کتر 
جوانمرد مدی رکل تربیت بدنی استان کرمان 
خواهش مندیم مشکلات ورزشی کوهبنان راپیگیری 
نموده و با اقدامات جدی در جهت رفع این مشکلات 
جعفری 


دوره آموزشی مبارزه با مواد مخدر در رامهرمز 


سرپرست مرک زآموزش فنی و حرفه‌ای رأمهرمز 
اعلام کرد:باهدف پیشگیری ازاعتی اد و نیز تبعات و 
عوامل منفی ناشی از مصرف مواد مخدر یک دوره 
اموزش مبارزه‌باموادمخدردرم رکزاموزش فنی و 
حرفه‌ای رامهرمز برگزار شد. 
همکاری واحد یی شب کب مها وا نت اجتماعی ناحیه 
انتظامی رامهر مز دوره‌یادشده تو سط دوتن از کارشناسان 
وبصری مرکز برگزار شد. 

برف و قطع برق 1 

بارش اولین برف پاییزی باعث آب گرفتگی معابر 
ارتفاعات به بیش از ۱۰ سانتی‌متر می رسد. 

بارش برف همچنین باعث خو شحالی کشاورزان و 


ضر ورت توجه به مشکلات فر هنگیان 1 


بدون شک همگان به اهمیت کار آموزش و پرورش 
آگاهی دارند. اما متاسفانه امروزه فرهنگیان دغدغه‌های 
فراوانی دارند که‌در کار تعلیسم و تربیت آنان‌اثرمنفی 
می گذارد و مشکلات معیشتی موجب شده تابسیاری 


از معلمان به خاطر عدم تمکن مالی به شغل‌های دیگری 





روی آورند. به راستی چراوزارتخانه‌ای که کانون علم 
و تربیت است همواره‌با کسری اعتبار و بودجه مواجه 
است؟ جرا کارمندان سایر وزارتخانه‌ها از حقوق و 
مزایای بهتری برخوردارند. اما فرهنگیان در دریافت 
حق الزحمه اند ک خود همیشه معطل می مانند؟ به چه 
علت در استخدام معلمان حق‌التدریس تا این حد تعلل 
می‌شود؟ 
ایب داست مسوولان کشوری در جهت حل 
مشکلات فرهنگیان اقدام اساسی کنند. 
مریم پارسا 


همچنان مدارس دولتی پول می گیرند - 

تابستان امسال همه ما شاهد بودیم که وزارت 
آموزش و پرورش کشوراعلام کرد که هیچیک از 
مدارس دولتی کشورحق دریافت هزینه به عنوان 
کمک‌ه ای مردمی (حتی به میزان بسپار کم) به طور 
ار سس رما 
بارهااز طریق رادیو تلویزیون و روزنامه‌ها اعلام شده 
وهمچنین افزودند که‌مردم درصورت تخلف مدیران 
مدارس دراین موضوع می توانند به حوزه‌ها و ادارات 
آموزش و پرورش محل زند گی خود شکایت کنند تا با 
مدیران برخورد لازم به عمل بیاید. 





هم‌اکنون که سه ماه‌از آغاز سال تحصیلی ۸۷۸۸ 
می گذرد. می‌بینیم که بیشتر مدارس مبلغی را تعیین 
کرو که ی سروس ر سار 
دانش آموزان دریافت می‌کنند. 

عدم پرداخت وجه تعیین شده گاهی باعث شده که 
مدیران به‌دانش‌اموزان اجازه‌ورودبه کلاس ندهندویا 
از نمره انضباط آنها کم کنند و حتی گاهی کارنامه‌های 
دانش آموزان رابه عنوان گرو نزد خود نگاه می‌دارند تا 
وجه پرداخت شود. وقتی هم که والدین کادر مدرسه 
می دارد که شکایت به جایی نمی رسد و بخشنامه‌هایی 
رانشان‌می‌دهند که‌برطبق آنهامدارس باید بخش 
عم ده‌مخارج خود را از دانش آموزان دریافت کنند. 
بخشنامه‌ها و نامه‌های‌دیگر هم نشان می دهد که بودجه 


رطای رس سا RO‏ ۳۳0۷ 


دریافتی مدارس از وزارتخانه بسیارناچیز است. پس 
ازشکایت به اداره هم هیچ چیز به جایی نمی رسد و 
هیچ کس هیچ اقدامی نمی کند (همانطور که‌مدیران 
مدارس می گویند). 
می‌بینید اینگونه است که همه سرد رگم 
می‌ شوند. جون همه جیز تنافض دارد. وزارتخانه 
از طریق رسانه‌هابه مردم یک چیز می گوید. بعد 
به سازمانها و مراکز آموزشی زیرمجموعه‌اش چیز 
دیگر. 
به راستی اگر واقعاً مسوولان قانونی را تصویب 
می‌کنن د. چرا توانایی اجرای آن راندارند؟ پااگر چنین 
قانونی به مجموعه‌های ذیربط ابلاغ نشده یا حلاف آن 
ابلاغ شسده آن قانون را برای مردم اعلام می کنند و این 
چنین مردم راسردر گم می‌سازند؟ 
کرمانشاه "صبامهربانی فر 
۱ بنگاههای املا ک و دروغ! 
بعضی از بنگاههای املاک قائم شهر جزاینکه 
در جهت منافع شخص خود بین مالک و مستاجر را 
شکر آب کنند کاری دیگر ندارند. 
دربسیاری ازمواردبنگاه‌دارهاپس ازاینکه در جهت 
منافع خو د معامله را جوش می‌دهند سر سال نشده‌با 
واردآوردن SS‏ 
به مبلغ اجاره اضافه کند و از آن طرف مالک را تحریک 
به افزایش اجاره‌می کنند تادراین بین خودشان درامدی 
کسب کنند. آیا برای نظارت بر کار بنگاههای مسکن 
برنامه‌ای وجود ندارد؟ 
عباس توکلی شهمیرزادی 
اتوبوس‌های اوراق! ۱ 
فردیس کرج یکی از مناطق قدیمی و پر جمعیت 
اسار عر ات کر دهان اش سا ی آن: 
کرج و بالعکس دارد. قراربوداتوبوسهای فرسوده و 
مستعمل فعال در این مسیرهابا زام اتکی نو شوند اما 
متاسفانه تاکنون این مهم انجام نشده است. باتو جه به 
فرارسیدن زمستان و خطرات ناشی از برف و باران در 
توبان کرج این وسایل فاقسد گرمایش وایمنی چطور 
می توانند ارائه حدمات کنند. 
خوب است مسوولان در جهت رفاه‌این دست‌از 
مسافران چاره بیندیشند. 
عباس عابد -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


اطلاعات به روز 


شهرداری شهر آبدان بوشهر برای برقراری ارتباط 
هرچه بهتر ووسیع تربا شهروندان منطفه و استفاده 
از نقطه نظرات آنهاب رای بهبود وضعیت مدیریت 
شهری اقدام به راهاندازی پایگاهاطلاع‌رسانی در شبکه 
اطلاع‌رسانی کرده است. 

شهرداری آبدان همچنین در این پایگاه به ارائه 
فعالیت‌های انجام شده این شهرداری می‌پردازد. آدرس 
پایگاه این شهر دار ی 1۳ ۸۲021۱ 11110/۱۷۷ است. 





سمیه داوودبیگی 


با ر یتفر از هو 


تو قشنک ترینی 
فاصله دختر ک تاپیر مرد یک نفر بود» روی نیمکتی 
چوبی» روبروی یک ابنمای سنگی. 


-چرا گریه می کنی؟ 
-دوستام منو دوست ندارن. 
-جرا؟ 

-جول فد e‏ نیستم. 
-قبلا اینو به تو گفتن؟ 


به. 


سولی توقشنگ ترین دختری هستی که من تاحالا 
دیدم. 

-راست می گی؟ 

-از ته قلبم آره. 

د خت رک بلند شد و به طرف دوستاش دوید. شاد 
باق 

چند دقیقه بعدپیرمرداشسک هاشو پاک کرد کیفش 
رو باز کرد عصای سفیدش رو بیرون آورد و رفت... 

قلب بزرگ 

مادر حسته از حرید بر گشت وبه زحمت زنبیل 
ر کا شرا 

پسرش دم در آشپزخانه منتظر او بود و می خواست 
کار بدی راکه تامی کو چولو انجام داده» به مادرش 
بگوید. 

وقتی مادرش رادید به او گفت: «مامان!ماماناوقتی 
من داشتم تو حياط بازی‌می کردم وباباداشت باتلفن 
صحبت می کرد تامی با یه ماژیک روی دیوار اتاقی را که 
کا اور کی که کد عل کرو 

مادرآهی کشید و فریاد زد:«حالاتامی کجاست؟)و 
وت بات ي س 
از ترس زیر تخت خوابش 
قایم شدهبود»وقتی مادر 

اوراییدا کرد»سراوداد 

کشید: «(تو پسر خیلی 

بدی‌هستی اوبعد تمام 
ماژیکهایش را 
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شکست و ریخت توی سطل آشغال. 

تامی از غصه گر یه کرد. ده دقبقه بعد وقتی مادر وارد 
اتاق پذیرایی شدقلبش گرفت واشک از چشمانش 
بز رگ کشیده پود و درون قلب نوشته بود: ماد ر دوستت 
دارم! 

مادر درحالی که اشک می ريخت به آشپزخانه 
برگشت و یک تابلوی خالی باخوداوردوان‌رادور 
قل ب‌آویزان کرد.بعدازآن»مادرهرروزبه‌آن‌اتاق 
می رفت و با مهربانی به تابلو نگاه می کرد! 

نامه‌ای به خدا 

توبلندی, تو جلالی توسپیداری؛دوستت دارم 
زیرامی دانم دوستم هستی. تو تنها سپیداری هستی 
که شقایق به ان رشک می‌ورزد تو تنها درختی هستی 
که آفتاب از بلندای آن در عجب است. تو تنها 
و ` 

ای معب ود خیالم»ای 
ناجی برهوت سینه‌ام» 
ای افسانه عظیم جبروت. 
دوستت‌دارم؛ از اعماق 
قلنپ یک الان 
یاس می‌فرستم» 
تو تک سپیداری 
هستی که شاخه‌هایش 
مامن هزاران بلبل و قناری است. تو خود دنیای به یغما 
رفته‌ای هستی؛ می دانم» اری خود می‌دانم تو عزیزی» 
چە بگویم تبسم افروخته است. چه بگویم ای تر کش 
بغض تاریخ. شنیدم یا کریمی می گفت: یک پایه عالم 
سپیداربود.پایه بعدی خود خورشید است.پایه سوم 






ماه پس از خورشید است. 
دارم و در اوج یک انسان عاشق فریاد می‌زنم شقایق به 

بدان! عشیق من باتو همیشه همراه است. عشق 
محتاحی؟ 

اما حوب است عشق من عشق خداست. عشق من 
خودان سیب سیهری است. عشق من خو د آن بنجره 
فر خزاد. 

گویند تاش قایق همست زند گی باید کرد اما خود 
شقایق بر من نجوا کرد تا تو هستی زند گی باید کرد 
مهدی م قم 
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کي ا 


حیی 


© الهی, تو خواستی و من نخواستم نظر لطف 
پافتم چون از خواب برخاستم نه آن دم ادم بود و نه 
ادم آن دم. ان دم پیش از ادم بود و ادم از عدم. 
ستاره دنباله دار 
2> خحدایاامن درهراس دم می‌زنم و دربی‌قراری 
زند گی می کنم به کرم خودت هراسم را به اميد و 
بی‌قراری‌ام رابه آرامش پیوند بزن. 
سما 
مکی د 
باشد بیش از پیش نفرت‌انگیز می‌شود. 
ارزو رحیمی مقدم 
)هر انسان کتابی است که با تولد ه جاپ اول 
می‌رسد.با مرگ نایاب می‌شود.روزمحشر به چاپ 
دوم می‌رسد و بلافاصله نقد می‌شود. 
سید حسن حسینی " ارسالی مرد بی‌سایه 
مک دره ر د و ات۱ جه‌در 
شوره‌زار روییده باشد. 
عباس عابد 


آنقدر خوب انجام دهد که‌هیچکس نتواند اشتباهی 
در آن بیابده هر گز کاری انجام نمی داد. 


% کت دی 
2 جاده تو تنهایکی از جاده‌هایی است که به 
خدامی رسد. ارسالی سیماخرم 


حال به راه خو د ادامه دادن است. 
ارسالی حمید کفابی زاده 
« سکوت همیشهبه معنی رضایت نیست. 
بلکه گاه ناتوانی مردم را در واکنش به موقع نشان 
ارسالی پرستو و پریسا کفایی زاده 
7 خدمت به خلق وظیفه نیست. بلکه لذت 
زر تشت -ارسالی حامد عجم اکرامی 
© برای عشق گریه کن اما کسی رابه خاطر 
عشق به گریه نینداز,باعشیق بازی کن, اماه ر گز 
lS‏ 


می‌دهد. 


ات 


زهرامترجمی 

2> هرگاهاحساس کردی که‌نیاز به گریه کردن 

داری گریه کن.زیرا تنهایس از گریه است که دوباره 

از ته دل لبخند خواهی زد! 

رامتین شهنام نیا 

2 برای خوب شدن بهتر است به جای‌اینکه 
فقط کار خوب کنیم» از بدیهایمان هم بکاهيم. 

سیده فاطمه حسینی 

۵ روشن کردن نوری پیش پای دیگری مثل 

این است که در نورش خود را پیدا کنی وببینی که 

4 نادان کسی است که از هر شکستی که‌متحمل 

TT‏ فاطمه کاظمی 

ا و ر ا ا ي 

دشمن باش. جعفر شيخ الاسلامی 


7 
ره 


۱ ۳1 
۷ 
1 


اکر تو 
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دای «مساله» را انکار نکن 


0د کنر دار ھر انصلا ی 










پس از آنکه وارد بیمارستان شدند» «گراسیلا6 
روپوش پرستاری خودرابه تن کرد. این بونیفرمبه‌منزله 
کارت عبوری بود که همه درهارابه رویش می گشود! 
کسی مانع آنهانشدوسوالی از آنهانکرد. با آسانسور 
خودرابه طبقه چهارم رساندند. چند دقیقه ازساعت 
۲ گذشته‌بود که به اتاق کو چکی گام‌نهادند. کامپیوتر 
درانجابود. متصدی رایانه معمولا دراین ساعت برای 
صرف ناهار به رستوران بیمارستان می‌رفت. « گر اسیلا) 
قبلاًنقشه خودرابرای«مک‌آلن» شرح داده بود و حداکثر 
E‏ قاشع مارا تبون سای 
کامپیوتر«پتی کرک» -که زنی کنجکاو و بسیار بدبین 
بود -آنها را غافلگیر کند! 

هن‌گام ورود به این اتاق همانطور که «گراسیلا) 
حدس زده بود» کسی پشت کامپیوتر دیده نمی شد. فقط 
دخترکی در گوشه‌اتاق مشغول‌وررفتن با پرونده‌هابود. 
این دختر «پتریس» نام داشت که از دوستان «گراسیلا» 
به شمار می‌رفت. «گراسیلا با او خوش و بش کرد. 
دخترک نگاه زود گذری به «مک‌الن»انداخت وسپس 
دوباره‌به «گراسیلا نگریست. پس از انجام مراسم 
معرفی»«گراسیلا برای اطمینان ا زاو پر سید که ان روز 
متصدی کامپیوتر کیست و کجاست؟ 

(پتریس) پاسخ داد: 

-«پتی کر ک»است. او چند دفیقه پیش رفته کافه تریا 
تابرای خودش یک ساندویچ بگیرد! 

«گراسیلا» بی انکه‌وقت را تلف کند. پشت کامپیوتر 
قرار گرفت و گفت: 

-که‌اینط وراک کارفوری‌پیش آمده.یکی از 
مریض‌های مادارای خون کمیابی است.فکر می کنم 
مقدار خونی که داریم کافی نباشد.باید از همین حالا 
برایش در فکر تدارک خون از بیرون باشیم! 

دخترک گفت: 

-کافی بودتلفن می کردی.من‌این کاررابرایت 
انجام می‌دادم! ۱ 

-می‌دانم.ولی می خواستم ضمنابه دوستم«تری)هم 
نشان بدهم که ما در اینجا چه کارهایی انجام می‌دهیم! 

«یتری س» دوباره به (مک آلن» نگریست و لبخند 
معنی‌داری زد که این کارا گاه یلیس دانست این دختر 
جوان توی دلش جه فکرهایی می کند! «گراسیلا) 
مشغول کارشد ودنبال کسانی کشت که‌دارای حون 
4با 1۷ منفی بودند. 

«مک‌آلن»نگاهی به ساعتش انداحت. حالا ۷دقیقه 
ازساعت ۱۲ گذشته‌بود. پس از چند دقیقه که باد کمه‌های 
گوناگون‌وررفت سرانجام این فهرست رایافت واز 
آن یک نسخه «یرینت» گرفت. در حدود ۵ نفر بو دند. 
مقابل نام بعضی‌هاشان» علاماتی مثل ستاره یا حروف 
احتصاصی به چشسم می خورد که اعطاء کنند گان خودرا 
ازافراددیگر متمایزمی‌ساخت.در پایان این فهرست نام 
(جیمز کوردیل) و «دونالد کنیونهم دیده می‌شد. این 
بار «گراسیلا با چند دفعه «کلیک» کردن به سراغ کسانی 
رفت که اعضای بدن دیگران به آنها تعلق گر فته بود اما 
نوشته‌ای‌روی‌صفحه کامپیوتر ظاهرشد که آب پاکی 
راروی دستشان ریخت.رایانه» تفقاضای«کد» می کرد 








واجازه‌ورودنمی‌دادادوباره کوشید شاید از طریق 
دراین هنگام «پتریس» از جا برخاست و به آنها گفت که 
می خواهد برود نوشابه‌ای بخورد و سیگاری دود کند! 

پیش از آنکه آن دختر اتاق را ترک کند»«گراسیلا) 
بهاو سفارش کرد که در این مورد به هیچ کس حتی «پتی 
ک رک» حرفی نزند. اپتریس) هم لبخندی زد و گفت: 
«خبالت راحت باشد!) 
اتاق بیرون رفت. پس از رفتن او «مک‌الن» نگاهی به 
ساعتش انداخت: ۱۲/۱۵ دقیقه بو د. درحالی که فهرست 
می گذاشت گفت: 

-دیگر تمامش کن. وقت رفتنه! 

(گراسیلا» دستگاه را خاموش کرد و درحالی که 

-آره‌فایده‌ای نداره. تا کسی نیامده.بیا زود از اینجا 
برویم! ۱ 

همردوباعجله مثل دزدها ان اتاق را ترک گفتند. 
باقدمهای تندازراهر و خلوت گذشتند تاخودرابه 
نگذاشته بودند که ناگهان چشمشان به زن نسبتاً جوانی 
افتاد که خنده مو ذیانه‌ای بر لب داشت وبا گامهای استوار 
به سوی آنها می‌آمد. یک قوطی نوشابه و یک ساندویچ 
نیز در دست‌داشست. این زل» کسی جر یی کر کا 
متصدی کامپیوتر نبود! 

«(گراسیلا» از دیدن اواندکی دستباچه شد وزير 

-خودش است! پیردختر لعنتی! خوب شد به موقع 
از اتاق بیرون آمدیم. خونسردیات را حفظ کن! 

«مک‌آلن)» لبخندی زد ودرحالی که‌دستی به بینی 

-از ساندویچ اش فهمیدم! توبهتراست فکری 
به حال خودت بکنی که قافیه راباخته‌ای! آرام‌باش 
«گراسیلا!ما که اسرارمملکتی راندزدیده‌ايم تاازچیزی 

این سخنان به «(گراسیلا» روحیه داد و اورابرای 
رویارویی بااین زن اماده ساخت! 

همین که«پتی ک رک»متصدی کامپیوتربه آنها 

-«گراسیلا اینجا چه کار می کنی ؟ «جین تامکینز) 
رئیس‌ات رادررستوران‌دیدم. خیلی ازدستت کفری 
بود. می گفت مرتب از زیر کار در می‌روی! 

(گراسیلا» گفت: 

-خواهش می کنم به او نگو که مرا اینجا دیده‌ای! 

(پتی)» درحالی که به روپوش «گراسیلا» اشاره 
می کرد کنجکاوانه پرسید: 

«گراسیلا»مک آلن رابانام کوچک به او معرفی کردو 
پس از آنکه آن دو با هم دست دادند به دروغ گفت: 
-چراء درم رخصی هستم امادوست خودرا 
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کا رآگاه تری م کآلن‌افس رکا رکشته پلیس»با و جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگرفته و 
بازنشسته شده اما وقت که می فهمد قلب پیوند ی که 
در سینه اش می تپد متعلق به زنی است به نا مگلو ریا 
که ناج وانم ر دانه کشته شده و فاتل ان هنو ز پیدانشده 





آورده بودم اینجاها را ببیند. او فارغ التحصیل دانشگاه 


«یوسی‌الای» [٤1۸‏ است. شاید بخواهد دوره 
تخصص خود را در این بیمارستان بگذراند! 

واین دومین دروغ او در آن روز بود! 

(پتی» با لحن خاصی که چیزی بین شوخی و جدی 
نود کم 

-که اینطور!ا گر خانم رئیس بوببرد» پوست از 
کلهات می کند! طفلک خیال می کند همه‌اش گرفتار 
(ریموند) هستی. خبر ندارد که... 

امابقیه حرف خود رافرو خورد. نگاه شیطن ت آمیزی 
به «مک آلن) انداعت و لحن خود را تغییر داد: 

-دختر حسابت با من بالا زده. خیلی به من مدیون 
هستی! 

-می‌دانم«پتی».ازت متشکرم. فقط چیزی به اونگی 
باشد؟ گر بفهمد من اینجابوده‌ام خیلی از دستم عصبانی 
می شود او تنها حامی من در اینجاسست. نمی خواهم 
میانه‌اش بامن شکراب شود! 

(یتی» درحالی که برایشان دست تکان میداد و عقب 
عقب از آنها دور می‌شد گفت: 

-باشه هر چند دهانم زیاد سفت نیست. اما به خاطر 
تواین کاررو می کنم! ۱ 

سپس نگاهی به«مک‌الن)انداخت و خندید. 
«مک‌آلن» هم در مقابل لبخند زد. 

همین که «پتی کر ک» از انجادور شد. نفس راحتی 
کشیدند و خود رابه درون آسانسورانداختند. و لحظاتی 
بعد هر دو از بیمارستان قدم به خارج گذاشتند. 

(گراسیلا) پرسید: حالا کجا برویم؟ 

«مکالن» پاسخ داو 

- درست نمی دانم» اما بد نیست سری به بیمارستان 
«سیدارز» بزنیم. هرطور شده باید فهرست اسامی 
دریافت کنند گان اعضارابه دست بياوريم.شاید کسی 
در انجا بتواند به ما کمک کند! 
او فقط امیدش به خانم دکتر «فاکس» بود! 

ممص 

ابتدابه مطب د کتر«بانی فاکس)دربرج غربی 








بنابه اصرا رگراسسیلا خواهر مقتوله همه توصیه های 
پزشکی رابه کنار ی گذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسایی کند و این در حال ی است 
که مأموران اف بی آی جندان مایل به همکاری با او 


بیمارستان رفتند. اتاق انتظار خالی بود و «گلادیس) 
منشی دکتر که زن جوان و اخمویی بود به آنها اطلاع داد 
که دکتر در مطبش نیست.باهمان چهره عبوس اش که 
اثری از لبخند در آن دیده نمی شد گفت: 

-اوبه برج شسمالی رفته و فکر نمی کنم امروزدیگر 
اجا کر ده ارا معا اا 

-نه کار دیگری با او داشتم. 

«(مک آلن» پس از تشکر ازاو»همراه«گراسیلا»ازاتاق 
حارج شد. از سخنان منشی دانست که دکتر «فاکس» 
هماکنون در طبقه ششم بر ج شمالی بیمارستان به سر 
می‌برد و مشغول عیادت بیماران است. 

پس از مقادیری پیاده‌روی با آسانسور خود رابه آن 
بخش از بیمارستان رساندند. «مک‌الن» که کیف جرمی 
سنگین خودرابه دوش می کشید احساس خستگی 
می کرد. «گراسیلا» که هنوز روپوش پرستاری خود را 
به تن داشست.باانرژی بیشتری کار را دنبال می کر د. 
«مک آلن» سر راه» مر تب به درون اتاقهاس رک می کشید 
تادکتر«فاکس»راییدا کندایی‌روزی خودش دراین 
بخش از بیمارستان بستری بود و به انتظار پیوند قلب 
ی 
بودند.دریکی از آن اتاقهاء چشمش به‌همان یس رکی 
افتاد که زمانی منتظر پیوند قلب بود. اماحالا قلیش را 
عمل کرده‌بودند. حوشحال و خندان»روی تختخواب 
نشسته وسرگرم تماشای تلویزیون بود! 

خو شبختانه» جستجوی انها زياد به درازا نیانجامید 
و درانتهای راهروء «مک‌آلن» چشمش به د کتر «فاکس» 
افتاد که روی پیشخوان خم شده و مشغول بررسی 
پرونده یکی از بیماران بود. یک پرستار جوان نیز کنار 
دستش دیده می‌ شد. دکتر «فااکس»سرش رابلند کردو 
همین که آنها رادید گفت: 

-«تری»؟ 

-سلام دکتر! 

- ی شده؟ حالت خوب نیست؟ 

-نه» نه» همه جیز روبه‌راه است! 


سس ۲ ۹ ری ی ۳۳۳ بل و 





دراین هنگام تو جه د کتر «فاکس »به گراسیلاجلب 
تعجب او افزود. «مک‌الن» گفت: 

-دکتر من به خاطر پرونده‌ام به اینجانیامده‌ام. ایا 
او ر ر ا کر 

دکتر «فاکس)» با آزردگی نالید: 
دارم بیماران خود راویزیت می کنم. وقت مناسبی برای 
می کنم! 

«(فاکس» درحالی که با صدای بلند می گفت: «فقط 
پنج دقیقه!» بابی‌میلی به سوی اتاق شماره ۱۱۸ به راه 
افتاد. «مک‌آلن» و «گراسیلا» نیز به دنبال اووارداتاق 
اودرو نک لیخ ) کف دی میت کین اس 
رار وق ھی کات هد کر فا کس اف 

خصب فقط پنج دقیقه وفت داری.اين دختر 
کیت ۱ 

-این خانم» نامش «گراسیلا» است. قبلا راجع بهش 
باهات صحبت کرده‌بودم. خواهرهمان کسی است که 

دکتر«فاکس» پس از آنکه مدتی بانگاه عشم | لودش 
«(گراسیلا» را برانداز کرد خطاب به او گفت: 

-که‌اینطورایس تو همان کسی هستی که او را 
واداربهاین کار کردی؟ می‌دانی اوبه حرفهای من به 
هستی بایستی متو جه باشی. به قیافه‌اش نگاه کن‌ارنگ 
پیش حالش کاملاً حوب بود. پرونده‌اش رابرداشتم و 

«گراسیلا»درحالی که زیر چشمی به ظاهر «مک‌آلن» 
می‌نگریست. در دل حرفهای دکتر را تایید می کرد. به 
آرامی گفت: 

«مک‌الن» با شتاب حرف او را قطع کرد و گفت: 

-نه دکتر من خودم‌بودم که اینطور خواستم.او 
گناهی ندارد! 

د کتر «(فاکس» با تاسف سری تکان داد و خطاب به 
«مک‌آلن» گفت: 

-پیرآهن ات رادربیار و بنشین!در ضمن حرفت را 
هم بزن. حالا چهار دقیقه بیشتر وقت نداری! 
به حرفهای من گوش کنی.نه به ضربان قلبم که بدانی 
جند بار در دقیقه می تبد؟! 

-خحب» پس هرچه زو د تر بنال!مرااز عیادت بیمارانم 
محروم کردی! 


ریت کی ۳) ۱۱ ۸۷ 


«مک‌آلن» پس از آنکه حواسته خود رابه تفصیل 
شرح داد ساکت شد. د کتر «فاکس» مدتی هر دو آنها را 
برانداز کره سین کت 

-«تری) تو از من می خواهی که فهرست کسانی را که 
به اعضای بدن انسان. مثل قلب. ریه, کبد کلیه و هر چیز 
دیگر احتیاج داشته‌اند دراختیار توبگذارم. آن‌هم کسانی 
که دارای خون 48با 1۷[ منفی بوده‌اند! آیا حرفت را 
خوب متوجه شدم؟ می خواهی بگویی شخصی که دارای 
این نوع گروه خونی بوده رفته و آن سه نفر بنده خدا را به 
قل رسانده تا اغضای بدن انها را تصانعی کنز؟ 

دکتر«فاکس»این سخنان رابا چنان گوشه و کنایه‌ای 
بیان داشت که «مک آلن» اند کی آزرده حاطر شد. بااین 
حال» به روی خود نیاورد و گفت: 

یلا مه ا خن فلا بر اسان اساي 
اعطاء کنند گان خون راازروی کامپیوتربه‌دست آورد. 
همانطور که من و «گراسیلا توانستیم این کار راانجام 
دهیم! 

سيس فهرست اسامی را که « گر اسیلا» در بیمارستان 
(هولی کراس» از آن «پرینت» گرفته بود از جیبش بیرون 
اورد و به دست «فاکس) داد. 

دکت ر«فاکس)» آن فهرست راازدست او گرفت و 
درحالی که آن را به طرف «گراسیلا» تاب می داد گفت: 

-پس این دختر راهم وادار به همکاری کردی! 

«مک آلن» باز هم بی توجه به لحن کنایه‌آمیز او گفت: 

-ما نمی دانیم این شخص کیست؟ ایا یک قاتل 
حرفه‌ای است که خو دش به این اعضاء احتیاج داشته 
یا انکه یکی از افرادی که نامش دراين لیست امده. او 
را برای جنایت اجیر کرده اسست؟ اما آنچه می‌دانیم آن 
است که این شخص تمامی فربانیان حودراازمیان 
آدمهای جوان و سالم انتخاب کرده‌است.«کنیون» جوان 
وسرحال بود. تنیس بازی می کرد و مرتب به اسب 
سواری می‌پرداخت. «کوردیل» جوان و نیرومند بود. 
قیافه‌اش داد می زد که درسلامت کامل به سر می‌برد. 
موج‌سواری و اسکی‌بازی می کرد. کوهنورد خوبی بود. 
هر دو برای منظور او عالی بودند! 

دکتر «فاکس) پرسید: 

سی را ا مارا کشت ارط هک هر قان نار 
داشت. ایا می خحواست تمرین کند؟ 

-نه» قصد تمرین نداشت. همانطور که گفتم» او 
فربانیان خود را از میان ادمهای سالم و نیرومند انتخاب 
کرد اما هر بار دچار اشتباه شد. در مورد«کنیون» قاتل 
گلوله‌ای به کار برد که مغزش راداغان کرد و قبل از آنکه 
به بیمارستان منتقل شود در گذشت! در دومین جنایت» 
قاتل روش خودرا تصحیح کرد و این بار گلوله‌ای به 
کاربرد که قدرت تخریب کمتری‌داشست.به طوری که 
مضروب تارسیدن به بیمارستان زنده می ماند. درواقع 
(کوردیل» پس از شلیک زنده بود. همان موقع شخصی 
که از را رسیده‌بود» بی‌درنگ با تلفن دستی اش تقاضای 
آمپولانس کرد. اما تلفنچی پلیس نشانی را اشتباهی به 
پیراپزشکان داد. به همین جهت هنگامی که سرانجام 
آمبولائس به صبحته جنایت رسیل» ا مر ده بود! 


ادامه دارد 
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رمز مو لیت تشرمانان 


سلماسی ونامجو؛نام آوران ورزش 
ایران در المپیک چہارد هم 


بادی از ۵۲ شر کت کنندہ ایرانی 
در المبیک ۱۳۸ 


داوود غرانوش 


اشاره: 

یاد کردن از پیشکسوتان و قهرمانان ورزش ایران» کمترین کاری است که می توان درقبال این عزیزان 
داشست.بخصوص _فهرمانان و پیشکس وتان یکه در قید حیات نیستند یااگر هم این عز یزان هنوز حضور 
دارند. مهجور مانده و یا بیمارند و کسی نیست تا یادی از آنان بکند. 


دراین شسماره فرصت را مفتنم دانسستیم تا یادی از برخی از عزیزان, یعنی پیشکسوتان وقهرمانان 
ورزش ایران و بخصوص ش رک ت کنن دگان در چهاردهمین دوره باز یهای المپیک ۱۹۶۸ لندن و با به قول 
خودمان نخستین حضو ر ور زشکاران نخبه کشو رمان در پهنه و صحنه ور زش به یادماندنی جهان. یعنی 


المپیک داشته باشیم. 


وضع بد مالی و رفتن به 
المسکت 


پس ازده دوره که بسابازیهای 
المییک بدون شر کت کردن جوانان 
که از انجام بازیه ای المپیک ۱۹۳۲ 

ایرانی‌هاکه کم وبیش بابازیهای 
المیسک و ارمانهاع آنکههمانا 
شر کت است نه پیر وزی و جوانمردی 
است نه کا ورد 
بد مالی کشور که در اثر جنگ بین‌الملل دوم به وجود 
آمده بود -امیدها رابه لس مبدل کرد زیراهزینه اعزام 
ورزشکاران ایران طبق پیش بینی کارشناسان بالغ بردو 
میلیون ریال(دویست‌هزار تومان!)بود که‌مسوولان 
کون نش تاو دی آن را تا کا 

بارقه امید 

سرانجام بر اثر کتوشش‌های امان اله جهان‌بانی 
رئیس وقت انجمن ملی تربیت بدنی ایران - که دانم با 
کمیته تشکیلاتی المپیک لندن در تماس بود و هر روز 
برگهای نامنویسی تلگراف پشت تلگراف برای ایران 
می‌فر ستادند ار داد. در آن زمان (۱۳۲۷شمسی) 
خود پرجوش و خروش بود. دراین موقعیت دولت 
نمی‌توانست لایحه کمک یک میلیون ریالی به تربیت 
لایحه‌ای رد می‌شد. اما باز هم امان الله جهان بانی هفته 











استادیوم ویمبلی لندن -المپیک ۱۹۴۸: کاروان ورزشی 


ایران درحال رژه مشاهده می‌شود. پرچم ایران در دست 


مصطفی بهارمست است. 





اول خر داد وقت خود رادر مجلس شورای ملی گذراند 
ودر تمام مدت با کمیسیون‌های فرهنگ ودارایی‌رایزنی 
داشت.بالا خره بر اثر مساعی وی هزینه‌های مربوط به 
اردوواعزام ورزشکاران‌ای ران به المپیک ۹۶۸ ۱لندن 
به تصویب رسید وا زآنسوی نیز محسن رئیس سفیر 
اراو درادن ودرا اناد ای ای افش مان کرو 
او به مسوولان ورزش تهران توصیه نمود ورزشکاران 
دراردو تمرین کنند و افرادی مثل جعفر سلماسی رااگر 
در تهران نیست و در بغداد است به تهران اورید تااو 
نیز تمرین کند. 
بردن غذا به لندن! 

مسابقات المپیک ۱۹۶۸ لندن از ۲۹ ژوییه شسروع 
می شد. البته از ۸ژوییه مر کزاقامت ورزشکاران اماده 
شده‌بود. سفارت ایران در لندن خود آماده پیشوا ز از 
ورزشکاران بود تابه محض رسیدن به لندن وسایل 


ر ۵ 
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راحتی آنان راآماده کند تا پس از رفع خستگی به دیدار 
ازورزشگاههاو محل تمرین خودبروندوبااوضاع آشنا 
شوند تامانند وزنه‌برداران ایرانا زفرود گاه‌به‌مسابقه 
نرون د!جالب اینکه قبلاً طی بخشنامه‌ای اعلام کرده 
بودندتابه حد کافی روغن.برنج وحبوبات به لندن 
رها کر ای ای وکا ماسو کا 
نبود.با این اقلام که به لندن می‌فرستند. با آن غذای ایرانی 
پخته وبه ورزشکاران بدهند. درضمن هرورزش کار 
نیز می توانست معادل ۲۵ کیلو مواد غذایی با خود به 
لندن حمل کند که چنین شد. تااینکه مسابقات شروع 
شد وقهرمانانایرانبرای‌مصاف با حریفان پابهمیدان 
r E‏ 
وزنه برداری 

وزنه برداران ایران در بازیهای المپیک لندن بهترین 
نتایج رادر نخستین حضور خودبرای کشورمان کسب 
کردند. دراین رشته ورزشی.مرحوم جعفر سلماسی 
قهرمان افسانه ای ایران در پروزن به‌مقام سوم المپیک 
رسید و نخستین مدال را از المییک 
برای کشسورمان به ارمغان آورد و 
بهافتخاراوپرچم ایران در لندن 
برافراشته و به اهتزاز درامد. جالب 
اینکه مرحوم محمود نامجو در دسته 
خروس وزل نیزر کورددوضرب 
جهان راشکست ورئیسی نیزر کورد 
دوم پرس المپیک رابه دست اورد. 

نامجو و ر کورد جهان 

دسته خضروس وزد: در 
این دسته ٩نفر‏ شر کت داشتند که 
محم ود نامجوبا رک وردی برابربا 
۵ کیل و گرم رتبه پنجم را 
به دست آورد. وی در حرکت 
دوضرب بابلند کردن ۱۲۲/۵ کیلو 
ر کورد اور همان 4 دنس بو 93 در در وردین 
ماه‌سال ۱۳۲۷ درانگلستان به دست آورده بودو از طرف 
فدراسیون وزنه‌برداری جهانی به رسمیت شناخته شده 
بودهشکست.اودراین حرکت ۰ کیلو گرم بیشتراز 
جودی پیت رو امریکایی که قهرم ان اول جهان بود 
-"وزنه برداشت. 

© پروزن. شر کت کننده ۲۳ نفر: جعفر سلماسی 
دراین دسته‌بار کورد مجموع ۲/0 ۱کیل و گرم مقام سوم 
بازیهای المپیک رابه‌دست آورد.وی در حرکت پرس 
بابلند کردن‌وزنه ۱۰۰ کیل و گرم رکورد جدیدی‌برای 
بازیهای المپیک بهجای گذاشست؛ نطماسی دوحر کت 
یک ضرب ب ابلند کردن‌وزن» ۹۷/۵ کیل و گرم دومین 
نتیجه بازیها رابه اتفاق ویلکز از ترینیداد به دست اورد. 
سلماسی دردوضرب ۱۱۵ کیلو گرم رازدوسوم‌شد. 
فایاد مصری و ویلکز ترینیدادی با ۳۳۲/۵ و ۲۱۷/۵اول 
و دوم این دسته شدند. 

دسته سبک وزن:سروان اسداللّه مهینی دراین 
وزن‌با ۲۲ نفر از وزنه‌برداران جهان رقابت داشت که 





مرحوم جعفر سلماسی نخستین ایرانی که از بازیهای المپیک برای 
کشورمان مدال صید کرد. 


بامجموع ۲۹۵ کیلو گرم امتیازی برای‌ایران کسب 
نکرد. 

مجموع سه حرکت ۵ کیلو به کار خو د خاتمه داد 
و در رده سیزدهم المپیک قرار گرفت. 

0 دسته نیمه سنگین» شر کت کننده ۱۱ نفر: سید 
رسول رئیسی با ۵0 ۳کیل و گرم در مجموع بانفر هفتم 
سبکتر بود» او هفتم شد و رئیسی هشتم! رئیسی در 
حرکت پرس وزنه ۱۱۰ کیل وگرمی رابلند کرد و دومین 
رک وردبازیهای‌المییک رادراین حرکت به‌دست 
آورد. 





نتایج تیم کشتی ابران 

وزن اول (۵۲ کیلوگرم) شر کت کننده ۱۲ نفر: 
منصوررئیسی درنخستین کشتی رودرروی جزینگان 
امریکایی قرار گرفت که به وی با نتیجه دو بر یک باخت. 
وی در کشتی دوم هاریس استرالیایی رادرمدت ۳ 
دفیقه و ۱۸ ثانیه ضربه فنی کرد. در دور سوم چاد از هند 
حریف رئیسی بو د که او راهم ضربه‌فنی کرد. رئیسی در 
کشتی بعد به بالامیر ترک خورد و با امتیاز به او باخت 
و چهارم شد. 





2 وزن دوم(۵۷ کیل و گرم) شر کت کننده ۵ انفر: 
منصور رحیمی‌ها که روی او حساب می کردند به علت 
0۰ ۱ گرم اضافه وزن برای‌شرکت در مسابقه پذ یرفته 

وزن سوم (۱۲ کیلوگرم) شر کت کننده ۱۷ 
نفر: حسن سعدیان در نخستین مسابقه با بیگله از تر کیه 
مصاف داد که مغلوب شد. وی در دوردوم قهرمان 
آمریکایی راباامتیاز شکست دادو در دور سوم‌با بودمان 
از مسوئیس روبروشد که‌باامتیازبه‌وی‌باخت و ازدور 
مسابقات حذف شد. بیگله در این وزن به مقام قهرمانی 
المییک رسید. 

وزن چهارم ( ۱۷ کیلوگرم) شر کت کننده ۱۸ 
نفر: علی غفاری در نخستین مسابقه خود رودرروی 
حریف استرالیایی قرار گرفت که به وی با امتیاز بانخت. 
وی در دور دوم با کشتی گیر مکزیکی مبارزه کرد و او را 
در مدت ۳/٥۲‏ دقیقه با ضربه فنی شکست داد. غفاری 
دردورسوم‌با کشتی گیر آفریقایی رودررو شد که به وی 
هم با ضربه فنی باخت و حذف شد. 

0وزن پنجم (۷۲ کیل و گرم) شر کت کننده ۱۹ نفر: 
عباس زندی ابتدا با اوجدا از مکزیک روبرو شد که وی 
راضربه فنی کرد. وی در کشتی بعدی از یاشاردوغوی 
ترک با ضربه فنی بازنده شد. زندی در دور سوم با امتیاز 
به لوکلر فرانسوی باخت و به مقام پنجم بازیهای المپیک 

0 وزن ششم (۷۹ کیل و گرم) شر کت کننده ۱۹ نفر: 
عباس حریری در دوراول با حریف امریکایی به نام 
براند روبرو شد که با امتیاز به وی باخت. وی در مسابقه 
بعدی به علت دردپاو ۰ ۰ گرم اضافه وزن شرکت نکرد 
و از دور مسابقات حذف شد. 

9 وزن هفتم (۸۷ کیلوگرم) شر کت کننده ۱۹ 
نفر: منصور میرقوامی در این مسابقات ابتدا با حریف 
مجاری روبرو شد که به اوباخت. وی در کشتی بعدی 
واگذار کرد و حذف شد. 

وزن هشستم (سنگین وزن) شر کت کننده نفر: 
ابوالقاسم سخدری دردوراول استراحت داشت.در 


دور دوم و سوم باهوتن آمریکایی و آنتونسون سوئدی 
روبرو شد که به آنها باحت. او آنگاه به اتفاق وروزیکا از 
چکسلواکی پنجم شد. 

۵ نتیجه تیم کشتی ایران: 

منصور رئیسی (چهارم) ۲امتیاز 

عباس زندی (پنجم) ۲ امتیاز 

ابوالقاسم سخدری (پنجم) ۱/۵ امتیاز 

مجموع: ۵ امتباز 

بسکتبال ایران در لندن 


تیم ملی بسکتبال ایران دربازیهای المپیک ۱۹۶۸ 
لندن در مسابقات این رشته رودرروی کشورهای کوبا؛ 
ایرلند» مکزیک و فرانسه در گروه چهارقرار گرفت. 
کلا در این رشته ۲۳ تیم حضور داشتند. تیم ایران دراین 
بازیها فقط توانست بر تیم بی تجربه ایرلند فایق اید و در 





کور انان کب کف ردان ان کال ۱۳۲۲ وای سین ار 





الک ۱۹۴۸ل شر کت روند 


9 اسامی بسکتبالیست‌ها: هوشنگ رفعت جاه 
حسین کاراندیش» حسین صعودی‌پور حسین 
جبارزاد گان» حسین هاشمی کاظم اشتر ی» ابوالفضل 
صلبی» فرهنگ مهتدی. اصغر احساسی فریدون 
اسفندیاری» ضیاءالد ین شادمان و فریدون صادقی. 

0 اسامی بو ک‌سورها: قاسم رس‌ائلی آمانوئل 
آغاسی, جمشید فانی» مسعود رحیمی‌هاء ژرژعیسی بک. 
حسین‌طوسی.الکساند راوسییوف(شورا)جمشیدابادی 
وهاراطون د کسورها همگی فا 

9 اسامی ژیمناستیک: علی یزدزاد (حذف شد). 

9اسامی تیراندازان: محمودسخایی»ملازال و 
فرهنگ خسرویناه (تیراندازان در همان دور اول حذف 
ی 

اقامت در آ کتون اسکول! 

روز ۲۹ تیرماه‌سال ۱۳۲۷ ورزشکاران‌ایران به 
سلامت واردلندن شدند و پس از ۵سال که‌از شروع 
بازی‌ه ای‌المپیک مدرن گذاشت. این ارزوی دیرینه 
جوانان ایران بالاخره به مرحله عمل در آمد. 

قهرمانان مارا ابتدادراردوی اکسبریج با قهرمانان 
اروپایی و امریکایی جادادند ولی معلوم نشد بعد به چه 
علتی آنها رابه آکتون اسکول که محل اقامت قهرمانان 
هندی و یاکستانی بود منتقل کر دند! 

آکتوناسکول‌جای راحتی نبودووسایل تمرین ناقصی 
داشت و از طرفی هم از زمین‌های تمرین دور بود. 





هز ار دوست کې است و یکت د شین سار 


قان 


سا شا که راز 





زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


تبغ و سافی 
روزی که روبه‌روی تو چشم خدا گریست 
باران برای زخم تنت بی‌ صدا گریست 
تا بغض تیر حادثه بر سینه‌ات نشست 
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نمونه شعر کلاسیک نمونه شعر نو براتس ود ر دستالجدا گر بست 
دور عاشقان آمد تر جیع بند عرش وقتی که خون ز شرق گلوی تو می‌چکید 
خیز و جامه نیلی کن» روز گار ماتم شد فقط خدا بود که می‌دانست خورشید سر به دوش افق بی‌ریا گریست 
دور عاشقان آمد. نوبت محرم شد آن دل دریایی روزی که تیر کینه تن مشک را درید ۰ 
نبض جاده بیدار از بوی خون خورشید است به کمند پندهای پوسیده ان ساقی فتاده غم اشنا گریست 
کوفهرفتن مسلم گوییامسلم شد دریند نمی‌آید تا فصل گرم عطش سنگ زد بر آیینه 
ماه حون گواه آمد» جوش اشک و آه آمد و با لبان مواج ۱ دریا و چشم زخمی آن باوفا گریست 
رایت سپاه آمد» کربلا مجسم شد بی کرانه‌های دور خطر را انجا که تيغ تشنه زد انس به نای نحل 
و کت مینکن ِ_ خنجر به سوک یهد ینوا گریست 
رو به سوی دریا کن» ساحلی فراهم شد فقط خدا بود که می‌دانست ظهری که کاروان سحر تشنه جان سپرد 
گریه کن» گلاب افشان! گل به خاک می‌افتد پس به دریا زد چشم شفق برای تو بی‌انتها گریست 
باد مهر گان آمد. قامت علی خم شد و حمید بعقوبی "زابل 
قاسم و تپیدن‌هاء لاله و دمیدن‌ها سر به تلاطم E‏ 
مجتبی و چیدن‌هاء گل دوباره خرم شد OOO‏ 
رد ۱ عطش دو بیتی‌های عاشورایی 
گو فرات» خیبر شو مرتضی مصمم شد چه بی‌رحمانه آتش می‌بارد تقدیم به امام حسین(ع) 
خادم برادر بود از ره پرستاری باید چراغ را خاموش کرد ۱ 
۱ میت رح تب اس تاجهره مردانگی ستاره ا ا نو 
بویت سس مد دا ورد به مد ۰1( روشن شود کی ناا شدای تو 
نه فلک به جوش امد منقلب دو عالم شد 00% ES‏ و 
CE‏ ی دبس وود عط و لس ند ار لھ تر 
اسمان به جوش امد اس س ا و پل ر 1 ۱ 
بر سر از غم زهرا؛ خاک می کند مریم ۱ و یک باغ ارغوان E‏ ا 
با مصیبت خاتم» تازه داغ ادم شد فا5 سل... ۱ 7 ۱ 
گر 13 عقده دل بود آبروی اا بود اینک خدا می‌داند: سوال عشق را گلپوش کردی 1 
کز هجوم فرصتهاء این فغان فراهم شد ے نام آن دل کامل ي و دردی 
پوسفعلی میرشکاک 3 برای انکه بیداران ۳ 1 ۲ 
Rr.‏ چراغ خیمه راخاموش کردی 
عاشق شد زنده یاد سیدحسن حسینی تقدیم به حضرت ابوالفضل(ع) 
دلم این ساده بی‌رنگ و ریا عاشق شد ١‏ 
از همان لحظه که او دید تو راعاشق شد دلش از ماجرای خیمه می سوخحت 
کمتر از یک مژه برهم زدنی چشمانت برای بچه های خیمه می‌سوخت 
ی به نور چشمم: آزاده دو دستش از فرات و عشق پر بود 
e‏ دنبای کود کی لبانش پا به پای خیمه می‌سوخحت 
EB o O sS‏ نذر مضرت علی اصغر(ع) 
را ۱ رفتم شبی به شهر تماشای کودکی ۴ 
O‏ ا ق سبوی اصغر شش ماهه خونین 
عقل در کوش دلم گفت حذر کن از عشق و ما ی ی ۱ ۱ TT‏ 
تفت لس E‏ دیدم که نیست بر لبم اوای کودکی a‏ ات 
تاقالم که نکر همکد در خاطرم طراوت صبح بهار را در ان روز بزرگ عشقبازی 5 ۳ 
سرزنش گردن دل نیست رواعاشق شد - اکنده‌ام به خاطر شبهای کودکی گلوی اصغر شش ماهه خونین 
ای ستقل و کنا آگوچه. اما ان کوچه‌های حاار ادش به وه یه تقدیم به مضرت زینب(س) 
99 ورم آری به دا عاشق شد ن با سیز و خانه زیبای کود کی ۵ 
از همان دم که نگاه تو به سمت دل من از فاصدک ترانه به مداد ن اگرچه لاله‌ای پرپر نبودی 
اجر از خاطره رااکای شد حرم اا اناك خاک ۱۳ 
بهتر آن است به پایان ببرم من دیگر سرمینھم با دا رر ۱0۳ غم و تنهایی و نی راسرودی 
مصرع آخر شعرم را با عاشق شد پامی‌نهم دوباره به دنبای گود کی در آن میدان کم از حیدر نبودی 


اسماعیل مزیدی على آباد کتول 





اصلاعات ل ارم ۳۳۵۷ 


محمد رضا مهد بزاده 














دل بی دست و پا! در بین راه افتاده‌ای از با 


هوانه هاي ادیی 


مهدی عسکری " تهران 

درسروده شما رگه‌های خوبی از ذوق و استعداد نمایان 
است.اشعار ترجمه ارویایی و آمریکایی را کمتر بخوانید 
وبه جای آن اشعار متقدمان و متاخران وطنی را مطالعه 
بفرمایید: 

... قطره اشک زیبا 

جئه ریزی داشت 

پشت این جئه ریز 

وسعت دریا دات 

و به پاکی و زلالی همان دریا بود 

دلدار عظیم پور -کرج 

استخوانش سح حولاهد شکست 

لاجرم هر -فاعلاتن 


غزل زند کی ٍ_ 
به: دوست شاعرم «مهدی بیاضی » عزیز 
به دیدارم کسی جز مرگ در بستر نمی‌آید 
شبیه کودکان. سرگرم این چرخ فلک تا کی؟ 
از این گردونه حتی نامی از ما در نمی‌اید 


نخور رودست از تردستی‌اش ای دل که جز بازی 


عطایی از لقای چرخ بازیگر نمی‌اید 
پس از عمری دویدن عقربک اسا کجا رفتم؟ 


مسیر زند گی را مرگ منزلگاه دلخواهی‌ست 


که از این زآه» هرک سم ورد دیکر :م۳ 


به دیدارم کسی جز مرگ در بستر نمی‌اید 


حسین عبدی -گرگان ۸۷/۷/۲۵ | 


کشته عشق 

ترکی خورده دلم باز به قدر مویی 
در خودم ریخته‌ام مثل گل شب بویی 
آتش افشانم و حورشید. نه اینها هوسی 11 
شعای‌شعرم و در نا ا 


راستی ذره کجا؟ حضرت خورشید کجا؟ ۳ 3 


ظلمت همچو من و شعشعه جون اویی ‏ 
کشته عشقم و سی ساله شهید غزلم 
حلعت آخرتی بافتم از گیسویی 
گرهی باز نکرد از دل نیشابوریم 
نه سمرقند نگاهی» نه حجند ابرویی 
بعد از این هق هق من غير هوالحق حق نیست 
های هایی‌ست اگر می‌شنوی هوهویی 
علیرضا قزوه 





کس که بالا -فاعلاتن 

تر نشست 2 فاعلات 

استخوانش - فاعلاتن 

سخت تر خوا - فاعلاتن 

هد,شکست < فاعلات 

محمد حبیبی 7 تهران 
EC‏ 
امید عباسی - رشت 

چراغ باکلماتی چون سراغ و باغ و داغ قافيه می شود نه 
کتاب و لبریز و...باید اشعار سنتی را بخوانید و بانقش 
قافیه اشنا شو بد. 

حمیده فراهانی - یزد 

سروده‌های شما د جار اشکال وزنی است. بهتر است مدتی 
فقط مطالعه و تمرین کنید. 


فریاد 
گلهای زیبای نینوا را 
با لهجه زلال فرات 
فریاد می‌زنم 
لبهايم 
در تشنگی غرق می‌شوند 
اصغر رضایی گماری > گتوند 




















ستاره دل 
تو با شکستن دلم فقط گناه می کنی 
چرا به چشم مجرمان مرا نگاه می کنی؟ 
ا د . ر ل 
به حرف این و ان مکن تو اعتماد» عزیز من 
هزار بار گفته‌ام که اشتباه می کنی 
همیشه با بهانه‌ای نه حرف عاشقانه‌ای 
تو روز روشن مرا چو شب سیاه می کنی 
عزیز من. نگاه کن کمی به ان ستاره‌ها 
ستاره دل مرا تویی که ماه می کنی 
گدای عشق تو منم که در گذار زندگی 
ندارم از خودم هنر مرا تو شاه می کنی 
محمد گل صنم لو خوی 


دوباره حس عجیبی دارم 
انگار تکرار می‌شود 
شبهای غمناکی من 
دوباره غریبانه نشسته بودم 
همه نگاهها به سمت من بود 
کی دانستی اما 
در سکوت پنهان شده بودی 
تاریکی در دل شب 
جا باز کرده بود 
تو از من دور بودی 
شق نبودی که بدانی چه می کشم 
ربابه صفایی 


دل دوستان ۲ 


3 


وبا 


ددن دم اد دسمنان و اور دن است 


@ دى ددر اذى 


۲ 
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بادستان لرزانش آخرین قرص رااز قوطی سفید 
رنگش بیرون می کشد. بعد بی معطلی و باح ر کتی سریع 
ان را قورت می دهد. در فنجان کوچکش اب می ریزم» 
اما او لبخند می زند و می گوید: 

-نیازی نیست. وقتی مجبور باشی از صبح تاشب 
۰ تاازاین قرص ها روبخوری تادوام بیاری» دیگه 
کم کم زندگی کردن هم ازیادت می ره چه برسه به 
اب خوردن. 

بخارهای فنجان کم شده آند. حس می کنم چای به 
اندازه کافی سرد شده است. فنجان را که میان انگشتانم 
می گیرم. سردی اش راحس می کنم. «سامان» فنجانش 
رااز چای پر می کند و می گوید: 

-سردشده خیلی وفته منتظرش شدی»زودتراز 
اینا باید می خوردیش. 

و بعد فنجان رامقابلم می گذارد و می گوید: 

-این گرمتره. 

این باردیگر صبرنمی کنم. فنجان را تانیمه سر 
می کشم. تمام گلویم می سوزد اما گرمای دلچسبش در 
معده ام که می پیچد. احساس خوبی می کنم. 

سامان چای خودش راهم مزمزه می کند و در همان 
حال می گوید: 

-نمی دونم از کجامی خوای برات بگم یااز کجا 





ای 


minagolbarz@yahoo.com 
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دوست داری بنویسی اما اگه بخوای. از اولش برات 
می گم از روزهای نوجوونیم. نه.ازقبل تر. از وقتی که 
یادم می‌یاد. من آخرین بچه یعنی يه بچه ناخواسته از 
یه ازدواج موقت بودم. مامانم از شوه راولش جداشده 
بود. بعد هم تو یه لحظه بحرانی و تو يه اتفاق ناخواسته 
بابام رو دید. همه چیزبرای ساختن يه سقف مشترک 
اماده‌بود.مامان شکست خورده بودوبابام شاکی از 
همسراولش. خلاصه اینطوری زند گی شون پا گرفت. 
هیچ وقت نفهمیدم مامان واقعا حوشبخت بود یانه! فقط 
می دونم که می خواست ازدواج کنه. از وقتیکه به خودم 
اومدم ودست چپ وراستمو شناختمتنامانمواتنهادیدم. 
ازبابام حتی یه سایه ی کمرنگ هم یادم نیست. اماهیچ 
وقت نشنیدم که مادرم بخواد افسوس گذشته رو بخوره 
با پشت سرمردی که اسمش پدربودو من هر گز ندیده 
بودمشءبدی‌بگه هیچ وقت ازش حرفی نزد» حتی وقتی 
آخرین نفس هاشومی کشید و ازش خواستم تا درباره 
پدرم حرفی بزنه» شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت: 

-آون پدرت بود... همین... 

من هیچ وفت نفهمیدم پدرم چرارفت. اصلا 
چرااومده بود که بخواد یه م و جودمثل منوغالب این 
زندگی کنه و بعد بذاره بره. به هر حال مامانم مرد. وقتی 
چشماش وواسه همیشه بست من ۱۵سالم بود. به نظرم 
کوچکت رازاونی بودم که بخوام تحمل بی کسی رو 
داشته‌باشم تحمل تنهایی وبی پاوری رو.دیگه بايد 
باورمی کردم که پشتم خالیه و سایه ای روی سرم‌نیست. 
مجبور شم کار کنم. شب و روز.مدرسه رو ول کردم. 
اولش نمی خوامستم این کاروبکن اما چاه آق نبود. 
فرصتی نداشتم و باید کار می کردم. آخرشسم هميشه 
گر سنه بودم. یه شب که می تونستم يه دل سیر غذ ابخورم 
ویایه مقدار پول واسه اجاره خونه بذارم کنار روزهای 
خوشیم‌بود.من بااین شرایط بز رگ شدم توی‌اون 
بدبختی. شکم گرسنه و خستگی شبهاو هزار تامشکل 
دیگه یه طرف عاشقی هم شد قوزبالاقوز. ۰ساله 
بودم که عاشق «سمیراشدم».ازمن دو سالی بزرگتر 
بود. یه شب که خسته برمی گشتم خونه دیدمش, بدون 
هیچ حرفی. کلامی و حتی نگاهی. فقط په حضور بود. 
یه‌سایه که گذشت ورفت.داشتم زند گیمومی کردم. 
اون‌قدرکمب ودوفکرو خیال‌داشتم که‌دیگه‌وقت 
عاشتی نبود. اصلاچه می دونستم عاشقی چیه وقتی 
دیدن هاش تکرار شد. وقتی هر شب که خسته از سر کار 
برمی گشستم می دیدمش که‌داره‌از دانشگاه‌برمی گر ده 
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وقتی هرشب کنار خودم نزدیک خونه م احساسش 
می کردم وقتی مه دیدنش عادت کردم وقتی همه 
خستگی‌های روز رو به امید شب تحمل می کردم تازه 
فهمی دم این قصه باقصه ه ای دیگه زند گیم فرق داره. 
این یه حس جدید و قشنگه ام انمی دونم چراازش 
می ترسیدم و نمی خواسستم بهش فکر کنم. ولی انگار 
برای اون حس خواستن من مهم نبسود. اومد و موند و 
موند گار شد. یه روز که عاقبت صبرم تموم شد تصمیم 
گرفتم بهش بگم که چقدر دوسش دارم. 

بالا خره دلموبه دریا زدم و سر کوچه وایستادم تا 
بیاد. خوب یادم می ياد که چه حالی داشتم. می ترسیدم. 
دستپاچه بودم. حالم اصلا خوب نبود. توی این بدبختی 
۰ساله همه چی رو تجربه کرده‌بسودم»الا این حس 
عجیبو. بالاخره سمیرا پیداش شد. مثل همیشه. از 
پيچ کو چه که پیچید.به خودم جرات دادم و جلوش 
وایستادم. سرشو بالا آورد ونگاه کرد. بامن و من گفتم: 

ی 

باعصبانیت گفت: 

-ام رین ؟ 

اصلا نمی دونستم چی دارم می گم. 

-من... من از شماخوشم اومده. شمارو دوست 
دارم. اصلا عاشقتون شدم. اگه اجازه بدین.. 

وسمیرارفت. حتی نایستاد تابقیه حرفم رو بشنوه. 
نایستاد تانگاهموببینه» چشمای پر انتظارمو. دویدو 
رفت. سر که بر گردوندم توی پيچ کوچه گم شده بود. 
شاید همون شب باید پشیمون می شدم اگه می شدم 
کارم الان به اینجا نمی رسید. 

سامان دوباره از قوطی کوچک سفید رنگش قرصی 
رابیرون‌می آوردوبدون آب می بلعد. چند لحظه 
سکوت می کند و دوباره ادامه می دهد: 

-امامن نامید نشدم. دو سه روز بعد دوباره‌سرکوچه 
ایستادم و دوباره سمیرارو دیدم. این بارهم نایستاد تا به 
حرفم گوش بده. اما وقتی بار سوم و چهارم هم تکرار 
شد نرم شد. وقتی برای هفتمین بار سر کوچه ایستادم 
وهمه حرفاموزدم. لبخند زدودرسکوت و آرامش به 
لاف شعونه شون رفت... کم کم سمیراعشقمو پل پرفت 
وبهم گفت: 

-باشه‌سامان.وقتی این قد رمنو دوست داری حرفی 
نیست. ولی برای شروع یه زند گی» یه چیزای لازمه. 

پرسیدم: 

-چی؟ هرچی بخوای برات فراهم می کنم. 

واون گفت: 

ی تا وتا 

ومن سرموانداختم پایین من هیچ کدون ازاینارو 
نداشتم. سمیرا گفت: 

-برو تاوقتی اينارو نیاوردی» حرفی از عاشقی 
نزن! 

و تموم شد. دیگه هر بار که دیدمش. همین جمله رو 
تکرارکرد. تو جای من بودی چی کارمی کردی؟ نگو 
فراموشش می کردی» که عشق فراموش شدنی نیست. 
شاید توهم مثل من به آب وآتیش می زدی تاسمیرارو 





کته بای ومی هر کاری که نو فک شومی کی کرد 
سمیرادوستم داشته‌باشه امانمی دونم چراهر چی بیشتر 
تالاش می کردم»بی فایده بو دو او دوستم نمی داشت. د 
این که يه روز به «کامران» رسیدم. کامران پسری بود که 
ستش به دهنش می رسید و زبون چرم و نرمی داشت. 
قصه عاشقی مو که بهش گفتم خندید و گفت: 

خوب اینکه غصه نداره. پول دربیار. 

-از کجا؟ اگه می تونستم که در می آوردم. 

-دنبال راهش می گردی؟ 

۳ 

-اول بهم بگو ببینم این دختره چقدز برات مهمه؟ 

- خحیلی. خیلی زیاد. 

-اون قدر هست که به خاطرش هر کاری بکنی ؟ 

اول یه خورده ترسیدم. اما بعد گفتم: 

- آره ه رکاری. 

کامران نگام کرد و گفت: 

-نترس پسرا خلاف نیست. می تونی بری سا 

-سفر؟! 

-آره یه جایی همین دوروبرا ترکیسه.دوبی» 
امارات... می تونی؟ 

هر چند منظورش رونمی فهمیدم اما گفتم: 

-آره‌می تونم. 

وقرار شد کامران منوبفرسته سفر به همینآراحتی. 
همه اینا تو حند روزاتفاق افتاد. بعد از حند روز ساکمو 
E‏ ی و 
مسعود یه مرد قدبلند وچهارشونه بود. از اون ادمهایی 
که تا وقتی باهاشی نباید از چیزی بترسی. به شرط اینکه 
قبلش از خودش نترسیده باشی. کامران گفت: 

-اين مسعوداقامی رسونتت به یه کاروان. این 
کاروان شبانه از راه کوه‌و کمرمی ره ت رکیه. هیچی از کسی 
نمی پرسی. حتی از مسعود. هر چی بهت دادن می گیری 
وهرچی گفت بهش می دی ودرعوض پولتوازش 
می گیری. چندباری که‌بری وب رگردی اونقدروضعت 
خوب می شه که سمیرا که مسهله می تونی با از سمیرا 
بهتراش ازدواج کنی حاضری؟ 

می ترسیدم.اماعشق او چشمامو ک6کردهبود.قبول 
کردم وراه افتادم. بامسعود ازمیون جنگلا گذشتیم. حتی 
یه کلمه هم حرف نزدیم. می ترسیدم چیزی بپرسم. تازه 
اگرمی پرسیدم هم جواب نمی داد. ساعت دو نیم نیمه 
شب بود. که رسیدم کنار یه رودخونه. مسعود پیاده‌ام کرد 
و یه ساک بزرگ با چند تا مدرک داد دستم و گفت: 

-هرچی خسرو گفت. گو شون ون مسنولماین 
گروهه. 

دورو برمو که نگاه کردم بيست تا آدم‌آذیدم که مثل 
خودم ایستاده‌بودند. تودلم فکر کردم این همه عاشق! 
ازمرز که گذشتيم حسراومنونشوند گٍشه ی بهقایق و 
فرستاد وسط رودخونه. هو صاف و دورو برمون آروم 
بود. هیچ کس ازجاش جم نمی خورد. هیچ صدایی 
نمی اومد. دیگه داشت ترسم بیشتر می شد. يه چند 
ساعتی که قایق جلوتررفت. يه مر تبه یه صدایی اومد. بعد 
دوروبرمون شلوغ شد. نور چند تانورافکن افتادروقایق. 
همه جیغ زدند. صدای گلوله می اومد. خیلی شلوغ شد. 
عین يه کابوس وبعدهم تاریکی مطلق. دیگه قایقی و جود 





نداشت و بعد دیگه چیزی نفهمیدم... نمی دونم یه لحظه 
بودیایه ساعت ویه روز اماوقتی چشمامو باز کردم.روی 
تن رم و هواروشن 
شده بود. بلند شدم. فقط آب می دیدم و آب. خیلی خسته 
و گرسنه‌بودم.اماراه افتادم دوروز؟سه روز؟ یادم‌نیست 
که چقدر راه رفتم. فقط یادم می ياد که همه پاهام تاول زده 
بود. و بدنم از شدت خستگی و گرسنگی می لرزید. رفتم 
ورفتم تارسیدم به مرز ترکیه. پلیس‌اازم ویزا خواستن. 
امامن هیچی نداشتم.ساکمو گشتن. بعد هم فرستادنم 
زندان. چند روز بعد هم پرونده‌موفرستادن داد گاه. تازه 
فهمیدم جرمم چیه. حمل چند کیلوهروئین. سه سال 
زندان کشیدم. این تاوان عاشقی م بود... 

سامان‌ساکت می‌شود.فک رکنم دنبال‌مابقی قصه اش 
می گردد. می پرسم: خب. بعد از آزادی؟ 

می گوید:می خوای‌همین جاتمومش کنی ؟ فکر 
کن همین جا تموم شده. 

با لبخند می گویم: نترس سامان جان!؛ بگو! حالا که 
تااینجاشو گفتی تمومش کن. 

-بحث ترس بیست. 

-پس مشکلت جبه؟ 

-می خوای این قصه رو بنویسی؟ 

-خب آره. مگه جشه؟ 

-هیچی. 

-پس جرا ادامه نمی دی ؟ 

با خجالت می گوید: 

-آخه می ترسم بهم بخندی. 

-من! چراباید بخندم! 

- نمی دونم اخه هر کی اخرشو شنیده خندیده. 

من نمی خندم بگو. 

-بخندی‌هم فرقی نمی کنه» چون دیگه همه چیز 
تموم شده. 

-بعد از ازادی از زندان بر گشتم ایران. وقتی ازاد 
شدم هنوز هم عاشق بودم. وقتی رفتم دنبالش بهم گفت 
از همون ابتداهیج علاقه‌ای به من نداشته وفقط واسه 
اینکه منواز سر خودش باز کنه اون حرفارو بهم زده. 
گفت تاچند وقت دیگه باپسرمورد علاقه اش ازدواج 
می کنه. نمی دونی جفدر سخت بود. سخت تر از همه 
اون بدبختی‌هایی که تا حالا کشیده بودم. سمیرادیگه 
وجود نداشت. زیرقولش زده بود به همین راحتی. اما 
من هنوز هم دوستش دارم. هنوز هم. 

ا 

-یعنی چی؟ 

-حالاچی کار می کنو ؟ 

-مثل همه ی آدمای دیگه کارمی کنم. اوضاعم زیاد 
خوب نیست.امابدم نیست.می گذره.. هنوز تنهام و 
شق سمیرا. 

سرم را تکان می دهم. می دانم اگر بیشتر هم بخواهم 
بدانم اودیگر حرفی نخواهد زد. اواز پشت میزبلند 
می شود و بعد دستی تکان می دهد و می رود. حتی 
منتظر جواب من هم نمی شود. من هم اصرار ندارم. 
حالا که دلش می خواهد با گذشته‌هایش تنهاباشد من 
هم تنهایش می گذارم... 
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رمز بازی کود کان ر ابشناسید 


مهری شریعتی از لاهیجان 








ا زآنجا که کودکان نقاط قوت و ضعف خود از حمله تمایل به فرمان دادن 
ویسافرمان‌بردن تهاجم یا تسلیم.اجتماعی بودن یامنزوی بودن و همچنین 
احساسهای دوستانه يا خصمانه. افسردگی یا شادی و حتی امیال و ارژوهای 
خودراا ز طریق با زی‌نش ان می‌دهند .والد ین با یدبا نیوه‌های مختلف بازی و 
جزییا تآ ن آشناشوند تا بتوانند محو ر اساس یکو دکان(بازی) راشکل درستی 
تخت مس با ما اد 


بازیهای جسمی: انواع بازی کود کان 

بازیهای جسمی از قدیمی ترین انواع بازیها هستند. کودک برای خارج ساختن نیرو (انرژی) 
اضافی بدن خود و یا رهایی از خمودگی و خحستگی اوقاتی رابه بازیهای جسمی اختصاص 
می‌دهد. از مشخصات این بازی, نباز به محیط مخصوص بازی و توان جسمی کودک در اجرای 
بازی است. بازیهای جسمی می توانند هم به صورت گروهی وهم به صورت انفرادی و یا ترکیبی 
زهردوی آنهانجام گیرند 

بازیهای تقلیدی: 

کودک در هر دوره‌ای دست به بازیهای تقلیدی می‌زند . کودک در آغاز به تقلید نقش مطمئن 
دوستان والدین» خواهران برادران و کا نزدیکان می‌پردازد و ازایفای نقش ها بزرگترین 
لذت وتجربه رابه‌دست می آورد.دردوران دبستان بیشتر نقش مربیان و معلمان را ایفامی کند 
وهنگامی که‌بهسن نوجوانی نزدیک می‌شود؛الگوی رفتاری او نیز تغیبرمی‌یابد.ازاین‌سنین 
کودک (نوجوان) به تقلید رفتارهمسالان خود می پردازد. درواقع از این زمان به بعد تقلید نقش از 
طرف کودک دیگربه‌عنوان‌بازی نیستبلکه آغازی است برای چگونگی همخوانی با گروههای 
اجتماعی و ایفای نقش واقعی زندگی. 

بازیهای نمایشی: 

مهمترین بازی که د رآن‌احساسات.نیازهاو عواطف کو د کان می تواندبروز و ظهور کند.بازی 
نمایشی است.بازی نمایشی می تواند کمک کند تا کودک از خودم رکزی‌بیرون آید ومتوجه‌بیرون 
خودشودوهمچنین به کودک فرصت می دهد تاش خصیت درونی خودراآشکار کند. اگر چه 
بازیهای تقلیدی و نمایشی با هم مشترکند و درحقیقت بازی نمایشی خود نوعی از بازی تقلیدی 
است. اما نکته ظریف اینجاست که در بازی تقلیدی. کودک سعی به تقلید نقش دارد. درحالی که 
در بازی نمایشی کودک علاوه بر تقلید نقش, انتظار خود از آن نقش را نیز بیان می‌دارد. 

بازیهای نمادین: ۱ 

بازیهای نمادین نقطه اوج بازیهای کودکانه است که از حدود یک ونیم یادوسالگی آغاز 
وتاهشت ونه سالگی نیز ادامه می‌یابد. درواقع» بازی نمادین زمانی آغاز می شود که کودک 
به تدریح زبان‌می گشاید و توانابی کاربردعلایم ونمادهای‌زبان‌رادارد.بازیهای‌نمادین»با = 
باز یه ای تقلیدی ونمایشی تفا وت اساسی دارد»زیرادراین مرحله عناصری تازه‌واردبازی 
کودکان می‌شوند. واقعیت‌ها تغییر شکل می‌یابند واشیایی که وجود ندارند به وسیله اشیای دیگر 
به نمایش درمی‌ایند. 

بازیهای تخیلی: 

بازیه ای تخیلی‌ریشه در خلاقیت کودک دارند. تخیل کودک به‌مروروهمگام‌بارشد 
ذهنی او از مرحله بازیها حارج شده و به صحنه داستانها و گفتارهای کودک کش‌انده می شود. 
نظریه‌پردازان معتقدند رشد تخیل کودک درهنگام کودکی واز طریق بازی می تواند باعث 
گرددتادرزندگی بز ر گسالی این کو د کان تبدیل به هنر مندان» نویسند گان نقاشان» مخترعین و 
کاتقان بو که 5دك 

بازیهای آموزشی: 

بازیهای آموزشی, برای تقویت و رشد قوای حسی و ذهنی کودک می‌باشد. آنچه در بازیهای 
آموزشی مورد نظراست» چگونگی استفاده ازبازی دررشد قوای حسی حرکتی وبه‌فعالیت 
واداشتن کودک از طریق تمرین باوسایل بازی است. از جمله بازیهای آموزشی می‌توان از بازیهای 
دستی مثل پازل‌نامبرد.نظارت مربیان ووالدین دربازیهای آموزشی بسیاربااهمیت و حساس 
اسست.امامیزان‌این نظارت باید تا حدی محدودباشد.بااین که هدف از انجام بازیهای آموزشی» 
بیشترآموزش است‌تابازی. اما جنبه بازی گونه‌بودن آن‌باید حفظ شود. بایدسعی شود کنترل 
اصلی در اختیار کودک بوده و جهت و مسیر آن را حود کودک تعیین کند. تنها هنر مربی یا والدین» 
هدایت جهت و مسیر بازی به صورت غیرمستقیم و غیر تحمیلی به سوی آموزش است. 
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ذر ینک برد 
عزاداری اموات در روستای ده‌علی 

در روستای ده علی از توابع شهرستان کوهبنان کرمان مرسوم است هنگامی 
که کسی می میرد ابتدافردی که از حنجره قوی بر خوردار است چند مر تبه 
می گوید:«حی علی صلواة: م ص ص o‏ 
5 2 قرآن yT‏ ۳ رفته و به 
= = بازماند گان تسلیت می گویند. صاحبان عزانیزبا خرما گلاب. قهوه نخود برشته 
OS‏ کرده‌اند از مردم پذبرایی می‌کنند. 

در محل فوت میت روی یک خشت مقداری نمک ویک تکه نبات 
و ی اس Ta‏ .روز 
= سوم پس از تلاوت قرآن وروضه خوانی به‌مسزار می‌روند و درحین حرکت 
= به سمت مزار یک فرد نوحه خوانی می کند تابه قبر مورد نظر برسند پس از 
> عزاداری هم مردم به‌منزلبازمی گردند وهنگام با ز گشست. زنان به مسجد رفته 


= و چادرهایشان‌راپشست وروسرمی کنند زیرامعتقدند بااین کار غم و اندوه‌را 
= به خانه نمی‌برند و ی ی 
= بستگان شسیرینی به نام «آرد بریزا ادرست کرده و بین مردم پخش می کنند اس 
< شرینی به این صورت درست مي شود که مقداری اردراباروغن تفت می‌دهند 
= تابرشته شود سپس مقداری خرما به آن اضافه کرده و حوب مخلوط می کنندو 
= سپس «آردبریز ز» آماده رابین مردم تقسیم می کنند. ۱ 
> = نیزرشسته پلو پخته و خیرات می کنند. در شب جمعه سوم هم اصطلاحا سرماه 
= می گیرند و روز سوم ماه اول بر سر مزار مرحوم می‌روند. البته مراسم بر سر مزار 
روز فوت مرحوم. بر سر مزار می‌روند. 
فرستنده: محمود جعفری از روستای ده علی کوهبنان کرمان 
ضرب المثل های آملی 

سه بیس نوزه نوونه؟ 

بر کردانزسه تاتیست» ورده می‌شود؟ 

اگر تقسیم ناعادلانه‌ای ميان دو شریک یاوارث صورت بگیرد این مثل آورده 
مود بل در رما های دس هرد نمی هدر سر داتس 
= درگذشت وقرارشد اموالش میان این دو فرزند بز رگ و کوچک تقسیم شو د. 
اموال منقول و غیرمنقول راپسر بزرگ به دلخواهش بین خود و برادر کوچک 
تقسیم کرد و اب ین درحالی بود که برادر ک و چکتر حتی حق اعتراض نداشت. 
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بز رگ ابتدابرای خحودش سکه‌هاراا ز یک تاهجده‌می شمر دو نوزده را جا گذاشته 
= ومی‌گوید ۳ این کارراتکرار کردوهربار ۱۹سکه‌برای خود کنار 
= می‌گذارد؛ بارسوم‌برادر کوچکتر دیگر تاب نیاورده‌و می گوید: برادر عادل آیا 
هنوز سه تا ۰ یک نوزده هم نشده؟! این گفته از آن به بعد مثل می‌شود. 

سیر د سر و 

7 

اگر کسی منکر کارانجام داده‌اش شود.اما شواهدی مبنی برانجام آن در 
دست باشد.این مثل زده‌می‌ شود. تقر یبا بامثل:دم خروس راباور کنم یاقسم 

سیر نخردمه. دهون ب بکنه. 

برگردان:سیرنخورده‌ام که دهانم بوبدهد.(درمبرابودن از جرم و گناه 
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اگرادم پاک و صادقی عملی انجام دهد وعده‌ای |ورابیم دهند که‌ممکن 

است کارت مو جب آزرد گی خاطر و رنجش عده‌ای شود در جواب این مثل را 
می‌آورد که یعنی من خحطایی مرتکب نشده‌ام که حساب بخواهم پس بدهم. 

برگرفته از کتاب ضرب‌المثل‌های املی نوشته بحیی جوادی املی 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قر عه انتخاب و 
به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 


طراح جدولها: داوود با زخو آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه 
شد 9 جع < << حح ڪڪ پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از 
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| دیوانه خانه | 


سس 
شمال تهران 


[ دایمی | 
نوعی لباس 
سس یی 
| استوار | 
| جدید | 
که E‏ کی کر 
قرار د هید که هر عد د فقط یکیار د رح شود . 


نژاد ابر انبان 
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1- اثر الکس‌اندرولتر فرانسوی-رمانی ۱ 
از جم‌ال‌زاده۴-روان بودن کلام وعاری 
بودن از تکلف و تصنع "بهبودیافتن زخم 
۳-امواج الکترومغناطیسی با پسامدهای 
رادیویی بازتابنده بخشش وکرم 
کشوری در آفريقا تن پوش پرندگان ۴- 
پنهان ""روشن نیست -تصدیق روسی 
رمان معروف غلامحسین ساعدی 
۵- ازآچاره الب اس خانم هندی 
-تکرارش درختی است-زپرندگان 
خوش الحان ۶- ام الخبائث -آبسه دندان 
-نوعی رقص‌هنری -قهوه‌خانه فرنگی 
محل فرود هواپیما -نزدیک نیست 
گچ بتونه حرف انتخاب ۸-کاسه 
سار مان سر و از 
-"صنم ۹ علامت مفعول صریح "در 
قدیم هند هلند نامیده‌می‌شد ‏ اشاره به 
دوره!-عاروخاشاک-پیک کاغذی 
-نصف-شهرباسلق |٩-غذای‏ آبکی 
"سازشاکی ازحبوبات‌مفید عجله 
۲- نوعی پارچه گرانبها -مشهور - از 
علوم-ماه‌زمستانی 1۳سبالا پوش بلند- 
نفی عرب -مجلسی در انگلستان ”قوت 
همگانی ۱۴-ایستگاه قطار -قورباغه 
درختی -بی‌غیرت یست سمت ۱۵- 
رودی‌دراروپا "برصورت بجوییدش از 
موشک‌های معروف -دلیری 1۶-محکم 
واستوار-هزارهزار 1۷- اثر معروف 
مرزبان بن رستم "ماهی تابستانی. 


کدی 

١-اثر‏ سنایی غزنوی -ازروزنامه‌های معروف قدیمی 
چین ۲-مطیع و رام شتربان ۳ -جاهل وابله ماه کامل 
سعددونمره-ازدامه ای‌اهلی ۴-خرامان-انتهاو 
آخر سرفرنگی -بخشی از کتاب ۵-درخت محلب. 
آلبالوی تلخ -بخشی از بدن بین گردن و شسکم یکی از 
سه خواهران برونته -آشکار #-جامد -پاینده و جاوید 
-درستکارو امانت‌دار -اینک ۷-کرایه -سال -خاندان 
-هذیان #-همگانی -ز کنده برخیزد -از کشورهای 
عربی من وشما٩-‏ عددورزشی -کشوری در آفریقا 
گوشت ترکی*1- خانم تعجب کرده با عمل بعضی‌ها 
یکی نیست -شهری درفرانسه -دستار [1سبردباری - 
سپردنش به ناشی خطااست -اراده -از کشورهای از هم 
پاشیده 1۳-م رکز فرماندهی -منسوب به هما حیله گر 
-بیکاروبی‌عار 1۳-اقامت‌گاه تابستانی هر چیز که 
درجای خود محکم نباشد "تمام کننده "جزء سوره 





جدولهاز بر نظر:داوود بازخو www ۸71۲100 1207210 yahoo.com‏ 


۱-متفاطع: فریدون سپهری - فرخ شهر 
۲- شرح در متن: پروین حق پناه - تهران 
۳-سودو کو: نفیسه نیک بخش کیمیایی - تهران 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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۴- لوله تتفسی -"لفبای‌موسیقی -"قیانوس -شجاع 
۵-عمو -ارابه -خالص -نوعی خواهر و برادر ۱۶- 
زراعتی که با آب رودخانه یا امثال آن کشت شود -عالم 
و دانشمند 1۷- از آثار ویلیام شکسپیر -اختراع چارلز 
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نقطه به نقطه 
تراغ کک ف کار 
پاي نقطه‌هاو شماره‌ها 
جه تصویری پنهان شسده 
است. نقطه‌هارااز شماره ۱تا 
۲به یکدیگروصل کنید تااین 





9 تصوير زیبا در برابر چشمانتان 
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آ یا می‌دانید؟ 

آیا می توانید به این پنج پرسش پاسخ دهید؟ 

۱- کتاب «مردان پوشالی» اثر کدام نویسنده نامدار انکلیسی است؟ 

۲-آهنگس ازنوگرای‌روسی خالق آثاری چون«پرنده آتشین» و «مراسم بهاری) 
چه نام داشت؟ 

۳-غذای «دوشس یوتیتو ز »۴041085 110116886( را چگونه می یز ند ؟ 

۶-می گویبم«ط لا از همه فلزات. چکش خوارتراست.«چکش خوار) به چه 
E‏ 

۵-جنس کدام وسایل خانگی» نام دو مکان جغرافیایی را به یاد می‌آورد؟ 


با یک خط رسم کنید 

آتاس سای N e‏ 
a‏ رس کل 
توجه‌داشته‌باشید که حطوط تباید یکدیگر الا 9 ۲ 
راقطع کنندویاازروی یک ۱ 
خط نمی توان دو بار عبور ۱ 
کرد.برای اسانی کار نقطه 
شروع رابرایتان با پیکان 
مشخص کرده‌ايم. 















ماز «بابانوئل»! 
آیا می توانید از بالای زنگوله این بابانوئل که با علامت پیکان نشان داده شده 
وارداین ماز ده و پس از پیمودن این مسیر پرپیچ و خم» از نوک ریش سفید او 
خارج شوید؟ اگر بتوانید این کار رادر مدت ۲ دقیقه انجام دهید از هوش قابل قبولی 
برخوردارید. توجه داشته باشید که نباید خطوط را قطع کنید و یا انکه از یک راه 
دو بار عبور نمایید. 


کدام ضر ب‌المثل؟ 
درزبان‌فارسی ضرب المثلی و جوددارد که در آن کلمات دوستی ومیخ 
وچکش به کاررفته است. کنایه‌ا زآن‌دارد که‌دوستی و صمیمت رانمی‌توان 
به زور ایجاد کرد! آیا می‌دانید این کدام ضرب‌المثل است؟ 


هجوم مسافران با 
(۸) اختلاف! 

س مسافران» روز اول 
ژانویهبرای تبریک سال نو 
مسیحی به خانه بنده خدایی 
سرازیر شده‌اند» غافل از آنکه 
آن شخص. از قبل حساب همه 
جیزراکر ده و خودبه خانه بنده 
8 خدای دیگری یورش برده 
فا اسست !هر جند این دو تصویر 

کے در نگاه‌اول کاملا ەة نظر 
می‌رسند»امادر ۸موردباهم 
اختلاف دارند. آیامی توانید این 
تفاوتها را پیدا کنید؟ 





همیشه بخو احید 


که از يمت دنها 


۰ 


داید 


9 گت ماند دنه 


j goodarzi@yahoo com 


شک فر 


گزارشی از پشت صحنه فیلم سینمایی اخراجی‌ها ۲ 


فر هاد کاوازاکی و دار و دسته‌اخراجی‌ها 


گزارش از:هادی نصیری 


عکسها: محمد ذبیحیان 





قبل از گزارش 


به طورحتم دوست دارید از ماجراو فصه فیلم 
(اخراجی‌ها )تساه تنل ویدار ود همان 
سوزوکی سرانجامشان به کجا خواهد انجامید. ماهم چون 
می خوامستیم از چند و چون ماجرابیشتر مطلع شویم راهی 
پشت صحنه فیلم سینمایی «اخحراجی‌ها )به کار گردانی 
مسعودده‌نمکی شدیم. این فیلم ۱۱مهرماه‌سال جاری با 
حضور *ءبازیگراصلی و ۲۰۰بازیگر فرعی در تهران 
جلوی دوربین رفت واولین لوکیشن هم باند فرودگاه بود. 
نکته جالب این که ده‌نمکی در قصه فیلم جد ید خود به سراغ 
شخصیتی رفته به نام فرهاد کاوازاکی. گویادار و دسته فرهاد 
کاوازاکی که ایفاگر نقش فرهاد برعهده حسام نواب صفوی 
است. بادوستان مجید سوزوکی دراردو گاه اشنا می‌شوند 
واین سرآغاز ماجراست. 

صبح یکی از روزهای آذر ماه است که به اتفاق محمد 
درجاده قم حرکت می کنیم. ساعت از ده صبح گذشته که 
به سه رک می رسیم. به محض پیاده شدن کامیونی نظرم را 
جلب کرد که با حطی درشت روی ان نوشته شده بود: 
اخراجی‌ها ۲.درهر کجای شهرک که -< چشم می چرخانی 
وسایل و ادوات نظامی و جنگی به چشم می خورد. از تانکی 
که به گل نشسته تانفربری که سوخته و هیچ از آن‌باقی نمانده 
یوسف دکورهای عظیم و ساخت وسازهای خودرادر 
این سه رک انجام داده‌بود و اصلا بخشی از شه رک مربوط 
به لو کیشن‌های مجموعه یوسف است. تمام اعضای گروه 





بای رام روبه سرباز عراقی می‌کند و 
می‌گو دد: ببخش بد ما خانواده هستیم اگر 


لباس پوشسیدن وبرخی دیگرمشغول گرم شسدن‌ هستند. 
ارژ نگ امیرفضلی یاهمان امیر دود وا خراجی‌ها گریمش 
تمام شده‌ودر گوشه‌ای ایستاده‌است.سکانس امروز مربوط 
وا شا نا ا 
ی تسه ین سا بت 
به اسارت درمی‌ایند. ل و کیشن دفیقا همان جایی است که 
مجید سوزوکی به شهادت رسیده و گروه‌اخراجی‌هاهم 
پس از دقایقی از شهادت مجید سوزوکی در انجا به اسارت 
درم آیند. 

روز -بیمارستان صحرابی -شه ر کت 

سینمایی دفاع مقدس 

روحانی که ایفاگر نقش آن صدیق شریف اسست 
پهلوی چپش زخمی شده وروی تخت نشسته و دکتر 
(سیند امیرسلیمانی) درحال مداوای اوست. 

مجریان گریم کمی دستهای دکتر را حون آلود می‌کنند. 

روحانی روی تخت دراز کشیده ودکترمانع 
خونریزی بیشتر پهلوی او می شود. گویا فقط همین یک 
پلان است و بقیه پلانهای مربوط به بیمارستان صحرایی 
رادیروز گرفته‌اند. بعد از گرفتن این پلان گروه‌به درون 
جادری می روند که چند نفر از بچه‌های اخراجی‌ها در 
آن خوابن د.اکبر عبدی ایفا گر نقش بایرام‌هم در خواب 
است. گویی اگر همه دنیا را اب ببرد او را خواب برده 
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است. دوربین در گوشه جادر کار گذاشته نكو یت 

ده‌نمکی پشت مونیتور نشسته و صحنه راوارسی 
می‌کند. با شروع گفتن او ضبط آغاز می شود. نمای بسته 
صورت عبدی درق اب دوربین جای می گیردوبایک 
بازتر می شود. 

بیژن وامیرهم از خواب می‌پرند و در کادر قرار 
می گیرند. بایرام (اکبر عبدی) به انها می گوید که خواب 
مجید سوزوکی رادیده. خواب دیده که مجید زنده 
تام اس 

بایرام: آره خواب دیدم مجید زنده شده و بی معرفت 
یک‌پس گردنی‌هم به من زد انگارنه‌انگار که من 
دامادشانم. 

پس از گرفتن این پلانها گروه‌بایدبه سمت لو کیشن دوم 
خود درس وی دیگر شهرک حر کت کنند. میدان تیر مقصد 
بعدی گروه است. هنرورها هم دیگر از سر و کول همدیگر 
بالا می‌روند و زودتر از بقیه به لوکیشن امده‌اند. هنرورها 

شریفی نیا در گوشه‌ای از میدان تیر ایستاده است. با 

گویاانفجارهای زیادی در کاراست.تادلتان 
بخواهد سیم و چاشنی روی زمین دیده می شو دو دستیار 
جلوه‌های ویژه‌هم مرتب مواظب است و گوشزدمی کند 
که کسی پایش به سیم‌ها گیر نکند. 

جند لاستیک به دورو بر لو کیشن برده و آتش زده 
می‌شود تا تولید دود کند و صحنه طبیعی تر به نظر برسد. 
است دراین سکانس بیفتد رابه گروه توضیح می‌دهد. 
ده‌نمکی به بازیگران می گوید بعد از شنیدن دو انفجار 
از سنگر خارج شوید. 

روز "خارجی - جلوی سنگر 

دوربین مقابل سنگرروی‌شانه‌های‌دستیارفیلمبردار 
است. گویا خلبانی‌هم که بالگرد خود راازدست داده‌هم 
در جمع بچه‌هاست وازدست مزه‌پرانی‌های اخراجی‌ها 
ڈو امال تست 

ضبط آغازمی شو د.انفجارهایکی پس ازدیگری‌انجام 
می گیرد. دار و دسته اخراجی‌ها از سنگر بیرون می‌ریزند. 

بایرام رو به خلبان: راننده اتوبوس شما هستید؟ 

بیژن: من پامنار پیاده می‌شم. 

امیر: هرچی که نباید بپره پرید. 

فریاده ای فرمانده که قاسم زارع نقش آن‌رابازی 

روز -خارجی -آسارت اخراجی‌ها 


هنروران که درنفش نیروهای عرافی ایفای نقش 
می‌کنند» همه لباس پوشیده آماده‌هستند. دوربین در 


گوشه‌ای از خاکریز پیشروی نیروه ای عراقی‌هارا 
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دار و دسته اخراجی ها به اسارت عراقی هادر می آیند 


می گیرد. عراقی‌ها تانزدیک سنگری که نیر وهای ایرانی 
ویابه تعبیربهتراخراجی‌هاانجامستقر هستند پیش 
می‌آیند و جلوی تابلوی... تا کربلارسیدن یک یاحسین 

بساکات گفتن ده‌نمکی این صحنه مورد قبول واقع 
ی 3: 

پلان بعدی را ده‌نمکی به بازیگر نقش سرباز عراقی 
توضیح می دهد. دوربین به جلوی سنگر آمده. عراقی 
درچارچوب درس نگر ایستاده است وبا شلیک چند 
تیر از نیروهای ایرانی می خواهد هرچه سریعتر از سنگر 
خحارج شوند. 

اولین نفر اکبر عبدی است که بیرون می‌آید و سریع 
به سمت عراقی می‌رود و می گوید: 

بایسرام: چراشمازحمت کشیدین. می گفتین 
خودمون خدمت می ر سید یم. 

حاج صالح (شریفی نیا) و روحانی (صدیق 
شریف) هم از سنگر بیرون می آیند. 

در یک لحظه حاج صالح می ایستد وروبه روحانی 
می کند و می گوید: ...این همان اسیری است که او 
را آزاد کردیم. حالا شده بلای جان خودمان. 

با کات گفتن ده‌نمکی»همه‌سر جای خودمی ایستند. 
صا و ول ر تا کر که بت 

پلان‌بعدی آمادهاست.نیروهای‌ایرانی واخراجی‌ها 
روی زمین نشسته‌اند ودست‌هایشت سرشان‌قرار گرفته 
است و نیروهای عراقی درحال بازدید بدنی آنهاهستند. 
بایرام قلقلکی است و آنقدر مسخره‌بازی درمی آورد که 


Emmy‏ کک ات س تحت 
۱ در حاشیه اخراجی‌ها 
۶ ده نمکی قبل از فیلمبرداری هر پلان می گفت: 


اول تمرین می کنیم و بعد می گیریم. بالا خره حواسش 
پرت شد و یکبار گفت:اول می گیریم بعد ضبط 
کم 
© شریفی نیا مرتب نقطه‌های مربوط به انفجار را 
| وارسی می کرد تا اتفاقی نیفتد. 
٧‏ در طول کار ماژیک منشی صحنه که روی تابلو 
| کلاکت شماره پلان و سکانس و...رامی نوشت تمام 


نیروی عراقی از تفتیش او پشیمان می‌شود. 

نوبت تفتیش بیژن می رسد. نیروی عراقی می خواهد 
بیژن رابگر دد. بیژن به اومی‌گوید: ما خودمان جیب زنیم 
آنوقت تومی خواهی جیب مارابزنی.نیروی‌عراقی 
کیف پولی را که از جیب شالواربیژن پیدامی کند به 
فرمانده خودش نشان می دهد. 

دەنمکی بابلند گوی‌دستی‌اش توضیحاتی 
در خصوص پلان بعدی می دهد. 

دوربین روی دوش دستیار کار گردان قرارمی گیرد. 
پلان مربوط به بردن اسرای‌ایرانی است. همه در یک 
خط ایستاده‌اند. بایرام رو به سرباز عراقی می کند و 
می‌گوید:ببخشید ما خانواده‌هستیم | گرمی‌شودمارا 
داحل یک ماشین سوا ر کنید. حاج صالح (شریفی نیا رو 
بات الق ها مش رباص ای امه ات 
که همان شعرهای وقیحی که در اتوبوس را خواندید 
را 

هفت هشت ساعتی می‌شود که گروه مشغول 
کار هسیل 

بازیگران به سمت درورودی شهرک می‌روند تا 
لباسها را تحویل دهند و گریمهای خود را پاک کنند و 
ا ورن اه ھی او ج کی ن 
ساعت نزدیک پنج بعدازظهر است. 

تالحظه‌ای که فیلمبرداری انجام می‌شدروی 
کلاکت این مشخصات نقش بسته‌بود:سکانس ۸۱۰ 
حلقه ۵۶ تاریخ ۸۷/۹/۱۷ 

5 


شد و جوهرش خشکیدو مجبورشدازآب‌رنگ گروه 1 
گریم کمک بگیرد. 

۵ اکبرعبدی‌ه رجا که قرار بوداز کمربهبالاو | 
به قول سینمایی‌ها مد یومش دیده شود از کفشهای 
خحودش استفاده می کرد و پوتین‌ها رادرمی‌آورد. 

« معمولادر جاهایی که گرد و خاک زیاداست 
پارچه‌ای‌روی‌دوربین می‌اندازندو فیلمبرداراززیر ‏ 
پارچه فیلمبرداری می کند. ده‌نمکی اسم این پار چه را 
ی رس 





اطلاعات ل ۱ ۸V‏ 





«همراز» در مسیر تعالی موسیقی 


کشور حر کت می کند 


وجود آموزشگاه های 
هنری اعم از موسیقی. 
بازیگری و فیلمسازی در 
عرصه‌هنر کشسورامری 
بدیهی و یکی از نیازهای 
امروز جامعه ماست 
چراکه آموزش رکن اصلی 
ویایه‌واساس‌ورودبه‌هر 
9 
رود. از انجایی که بر تعداد 
آموزشگاه‌های هنری روز به روز اضافه می شود به 
طور حتم باید مسوولان و گردانندگان آن دلسوزانه 
تر و متعهدانه تر دراین مسیر گام بردارند. 

چندی پیش مجید اخشابی. خواننده مطرح 
عرصه موسیقی کشور آموزشگاه موسیقی با 
عنوان «همراز» راه‌اندازی کرد.به گفته احشابی این 
آموزشگاه با هدف پرورش استعدادهای جوان و 
فراهم آوردن شرایط حضور آنهادر عرصه موسیقی 
کشورراه اندازی شده است. اخشابی در ادامه 
تصریح کرد: ما قصد داریم صادقانه و دلسوزانه در 
مسیر تعالی موسیقی کشور حرکت کنیم که کشف. 
آموزش و تربیت نیروهای خلاق و مستعد یکی از 
اصول مهم این حرکت است. 

مجید اخشابی که تابه حال در هیچ آموزشگاه 
وموسسهای تدریس نداشته است‌برای تعداد 
محدودی از هنر جویان کلاسهای ویژه‌ای خواهد 
داست . 

خبرنگارمانظرا خشابی‌راد رخحصوص راه اندازی 
این آموزشگاه و همچنین وجود آموزشگاه‌های 
هنری جویاشده است. وی در جواب خبرنگار ما 
گفت:«نقش اساسی آموزشگاه های اراد درد 
هنر کشوررانمی توان‌نادیده گرفت چرا که آموزش 
در کنار تجربه عملی می تواند موجبات رشدو 
بالند گی فرد را مهیا سازد. احشابی افزود با همه 
مشغله‌ه اودرگیریهای کاری که دارم احساس 
کردم‌بایددراین مسیرهم گام بردارم تابتوانم 
به نوعی دين خودرابه مخاطبان موسیقی ام ادا 
کنم و معتقدم آموزشگاه‌هادروهلهاول‌باید به 
فکر پرورش. استعدادیابی و شکوفایی توان بالقوه 
TS‏ 


رادر مسیری درست هدایت کر د. 

احشابی اضافه کرد: ما در آموزشگاه همراز 
موسیقی رابه طور علمی و کاربردی در ارتباط با 
تمام سازهاء فنون موسیقی و خوانند گی سنتی» پاپ 
و کلاسیک درراستای موسیقی متعهد.ارزشمند و 
متعالی با روش های نوین آموزش می دهیم. 











دوست کسی است که من دا9 ہی نایم صمبمی 


دشم 


و جلوی او با صدای دلند فک کیم 


#ر الف والدو ام سدن 


جنک هن 


در ناوارو دروغ نگفتيم 





راه قدس؛ آغاز راه 

اولین کارم به عنوآن مدیردوبلا درسریال فراه فاس)» 
(سریال عربی طریق القدس) بود ls‏ زاین نقد و تنوع 
سریال‌های ایرانی و خارجی خبری نبود .بعدآًشنیدم که مردم 
حتی به شک افتاده اند که هنر پیشه هاء فارسی صحبت کرده 
زاسون اس ری میت ای 
حرکت لب و دهان با ادای کلمات) بسیار استفاده کردم. 

چیزی شبیه « گلاد با تور» 

دوبله آثارژاپنی و چینی بسیار مشکل است. چون مترجم 
ژاپنی در دسترس نیست. برای جنگجویان کوهستان دوبله 
هر قسمت رایک هفته می بستم و پرسوناژها را تقسیم بندی 
می کردم. دربیست و دو قسمت. این کار طاقت فرساراانجام 
دادم. جواب م ادی اش رابعداً گرفتم ام ااز لحاظ روحی 
بسیارهزینه کردم و صدمه روحی بر من وارد شد. از نظر 
جسمانی شاید بتوانم از عهده اش برآیم ولی از نظرروحی 
وروانی این کاربسیار خحسته‌ام کرد. مثلا در فیلم «صخره 
نورد) که شاهد صحنه سقو ط همسر «سیلوستر استالونه) 
هستیم جوری کار کردم که شب کارم به بیمارستان کشید؛ به 
دلیل گریه و فریادهای شخصیت فیلم.در«گلادیاتور» هم 
یک جور دیگر. 

شرل وک هولمز؛ پیشنهادی برای رد کردن 

درسریال شرلوک هولمز پس ازدیدن‌فیلم» از گویش 
شخصیت اصلی خیلی خوشم آمد. با خودم کلنجاررفتم که 
این رابه چه کسی بدهم. درباره چند گوینده فکر کردم ولی 
بعد متوجه شم به دلیل اجرای حیرت اور «جرمی برت) 
درپرس وناز اس رلوک هولمزا به این ریتم بیان‌نمی توانند 
برسند. لذابه یکی از مدیران گفتم این فیلم دوبله نشودو 
باصدای اصلی به صورت زیرنویس فارسی پخش شود 
خیلی بهتراست. اما نان مصمم بودند که دوبله شود. آن‌ها 
بازبان فصیح انگلستان در اواخر قرن ۱۹ بسیار فاخر صحبت 
می کردند. رست های مردانه بخصوصی داشتند. انگلیس در 
آن زمان برای خود آقایی دنیا را متصور بود و به اصطلاح. این 
فاخر بودن راهم دراین اثربکار برده بود.هنگامی که سینک 
می زدم ودیالوگ‌هاراروتوش می کردم هربار چیز تازه‌ای 





بهرام زند متولد ۱۳۲۳ و مدير دوبلاژ سریال شرل وک هولمز. نزد یک به دو دهه است که در دوبله آثار تلویزیونی نقش 
بسزایی ایفا کرده است. او در سال ۱۳۴۸ به انجم نگ وین دگان مراحعه کرد اما موفق نشد به دنیای دوبله راهی با زکند. وی 
چندی بعد برای اولین بار در فیلمی با نام «خیابان خاقاني» در خدمت بز رگانی چون مانی نوربخش و مرادی صحبت و در 


سریال های معروفی از حمله «افسونگر» و «گالری و 


حشت» گ وین دگ ی کرد. او پس از دو سال فعالیت توانست از انجمن 


گو ین دگان کارت عضو یت خو د را دریافت کند. یکی از ویژگی های ای نگوینده باسابقه انعطاف بالای صدای اوست که 


کارهایش رامتفاوت و خاص می کند. 


اولین سر یال یکه او به طور مستقل به عنوان مد ی ر کار دوبلاژ بر عهده داشت سر یال مع روف «راه قدس) است که چند سال 


پیش از تلو یز یون پخش شد .برخی دیگر از سر یال های ی که او مد یر یت دوبلا ژآن‌ها را به عهده دا 


شت عبار تند از «جنگ جو يان 


کوهستان». «شرلوک هولمز»» «امام علی (ع)». «پهلوانان نمی میرند»» «روشن تر از خام و شی»» «مدار صفر درحه) و... 


انجمن دوستداران شرلوک هلمزاز 
انگلستان با ارسال کتابهایی از من تقدیر 
کردند. ولی در سازمان صداو سیمابا من 
ا ٤‏ 


ازهنرپیشه کشف می کردم که قبلاًندیده‌بودم. درابتدا 
مجموعه‌ای که برای دوبله به دستم رسید ۱۲ قسمت داشت. 
درقسمت‌های بعدی یعنی «باز گشست شرلوک‌هولمز) با 
کاررایسندیده بودند. دراستودیویی بیرون ازسازمان کار 
کردیم و خود مسوولان هم هزینه‌هر قسمت رابه عنوان 
کار دوبله و دستمزد آن 

مقوله دستمزد گویندگی ومدیردوبلاژی‌باهنرپیشگی 
و کارگردانی خیلی فرق می کند. ورود فیلم‌ها توسط فارابی 
شدواین سازمان نیز اجازه پخش هرسریال وهرفیلمی 
رانداشت. چون باید این آثارباشرایط جمهوری اسلامی 
همخوانی می داشت و محدودشدن کارهاموجب شد که 
درآمد بیشتر گویند گان محدود به فعالیت‌های تلویزیونی 
شسودوباصداسر صحنه شدن فیلم‌های ایرانی. گویند گان 
یک قیمت پایین بود. بعد از فعال شدن بخش خصوصی هم 
گویندگان فعالیت خود رادر تلویزیون قطع نمی کنند.مثل 
یک حالت بازنشستگی؛البته ما بازنشستگی نداریم. یعنی 
اگرمن فردا صدایم راز دست دهم تمام شده‌ام. یعنی انگار 
حضور نداشته و نبوده‌ام. 

SS 
اب ی ریس‎ 
گوینده‌ای که به جای پسر او صحبت می کرد؛ بیرون رفت‎ 
و گریه کرد. من خوشحالم که ما هنگام دوبله بدون آن که‎ 
تصویری از ما پخش شود چنان باصورت خود بازی کردیم‎ 
و گریه می‌کنند ب دون آنکه واقعااین کارراانجام دهند.‎ 
تحت تاثیر قرار بگیرند و گریه کنند. یاهنگام دوبله‌ی حس‎ 
ششم در صحنه‌ای خانم رادپوروشیرزاد که جای مادرو‎ 
پسر حرف می‌زدند طاقت نیاورد و یک دفعه زد زیر گربه و‎ 
من آمدم‌بیرون‌ونیم‌ساعت این دورارها کردم و گذاشتم‎ 
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که تخلیه روحی شوند. اگر به این صورت کار انجام شود 
خیلی ارزشمند است. 

حذف زمان زیادی از آ ثار سینمایی, فاجعه است 

حدذف ح دود ۱۰ دقیقه از فیلم‌هاء به منزله‌ی تخریب 
کردن اثاراست.اصلاچه لزومی داردفیلم‌هایی که به‌این 
میزان سکانس غير قابل پخش دارند. دوبله شوند.دوبله و 
و نس سا استر 
این کاردرشرایطی صورت می گیرد که‌مردم بادسترسی اسان 
رس ها دی د ا ا ا 
مخاطب ان که متوجه‌ی تعدیل‌های صورت گرفته برفیلمه 
لوف نغر ی و سیم پید الم یکلا 

کار با عشق 

خبلی از فسمتهای مجموعه «ناوارو» غیرقابل پخش بود. 
ولی مادروغ نگفتیم وفقط آن‌رابرای‌مردم قابل شنیدن 
کردیم. یلی ز حمت برای این کار کشسیده شد و تماماینهابا 
عشق انجام شده» ولی مامی بینم در برحی مواقع که کار دوبله 
می شسود.درموقع بازبینی صداافت پیدامی کند. بعد همه 
چیز را از دوبله می بینند. این موارد ربطی به دوبله ندارد. تمام 
فیلمها با عشق کار شده است 

تقد بر انجمن دوستداران شر لو ک هلمز از من 

مسریکی از سریال‌های سبکه دو,دلخوری بین من و 
یکی ازمدیران‌وقت‌اين شسبکه به وجود ام د.همزمان‌با 
این اتفاق»سری دوم «ش رلوک هلمز)هم به جای شبکه اول 
به شش بکه دوسیمارفت.مدیر وقت‌ازاین فرصت استفاده 
کرد و دوبله«شرلوک هلمز»رابه مدیر دوبلاژدیگری (جلال 
مقامی) مسپرد. سری سوم این مجموعه هم به شبکه دو سیما 
رفت.اما از من خواستند که این سری رادوبله کنم. من هم پس 
از تعیین شرایطی (چون دوبله‌ی در استودیوی خارج از صدا 
وسیماوپرداخت دستمزدی معادل دستمزدهای دوبله‌ی 
فیلم‌های سینمایی به گروه گویند گان)» این کار را پذیرفتم. 
بعدها آقای مقامی ناراحت شدند و جالب این که من ایشان را 
دلداری می‌دادم.البته آقای مقامی هم این مجموعه را خوب 
دوبله کرده‌بودند. دوبله «شسرلوک هلمز» به گونه‌ای بود 
که انجمن دوستداران شروک هلمز از انگلستان با ارسال 
ای ی کدی دوب نها نصا وس با 
من چنین رفتاری نشد. 

تاثیر دوبله بر زند گی شخصی 

خب دوبله در زند گی شسخصی من تاثیراتی برجای 
گذاشته‌است.مثلاً کمی حساس ترنسبت به مسائل و محبط 
شده ام.معمولاً ازروی مسائل به دلیل نکته سنجی که در کارم 
است به سادگی نمی گذرم و اتفاقاً گاهی اوقات فکر می کنم 
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بخوانید تا بدانید در جشنواره امسال 
چه خبر است ؟! 





آن‌سوی رود خانه 
شكة ۳۰ 
پس ازمرغ و همسایه ورفیق بد است. درژانردفاع 
مقدس قرار دارد. خلاصه داستان این فیلم اینطور است: 
تنها شاهد سفر پرمخاطره سه نفر که از کارزاری سخحت 
جان‌به‌در برده‌اند» دوربین فیلمبرداری خبرنگاری است 
خیبر و بدر 

(به کبودی یاس» که چهارمین تجربه جواد اردکانی 
است. درژانردفاع مقدس ساخته شده است.این 
فیلم زند گی شهید برونسی رابه تصویر کشیده‌است 
و فیلمبرداری آن در مشهد مقدس و در زاد گاه هید 
برس ود : بخشے در کرمان‌به‌پایان ر یله ات ند که 
حاٌ زاهمیت دراین فیلم به تصویرد رآوردن‌عملیات 
خیبر و بدر است. 

داوود عین آبادی در به کبودی یاس در نقش شهید 
برونسی ایفای نقش می کند و باقی نقش‌هارابازیگران 


تئاتر خراسان بازی می کنند. 
اجنه و شباطین 


پروژه عظیم «ملک سلیمان» به کارگردانی شسهریار 
بحرانی که از سال۸۱در حال تولید است. سرانجام در 
جشنواره بیست‌وهفتم فیلم فجربه نمایش در خواهد امد. 

این فیلم داستان زند گی سلیمان نبی(ع) را که از قرآن 
کریم گرفته شده. روایت می کند. 

امین زند گانی محمود پاک نیت» حسین محجوب 
و پر ی ازبازیک رال این انز مستتما ی را تیا 
می‌دهند. 

قرار است دوسکانس اصلی فیلم که مربوط به 
تسخیر اجنه و شیاطین و مرئی شدن انهاست. بوسیله 


ناری در این ای راه وید 


چهار فیلم دیگر نیز که به تازگی پروانه ساخت 
دریافت کرده‌ان دودرمراحل‌ابتدایی تولیدقرار 
دارند.نیزبا دس تمایه‌قرار دادن زند گی چهره‌های 


مذهبی تاریخضی و دفاع‌مقدس وارد فضاهای 
اروش و ی کر 





زند گی شهید دریاقلی سورانی ساخته می شود واکنون 





امسال د ر جشنوارهپیست وهفتم فيل م فج ر فیلم هایی چ و نآن‌سوی رو دخانه»ب هکب ودی ياس .کو دک وف رشته. 
اخراحی‌ها۲ .گزارش مریم و ملک سلیمان در جشسنواره امسال بادسستما یه ق رار دادن مسائل د ینی» مذ هبی. 
تاریخ اسلام و دفاع مقدس در پی حفظ و انتقال معنویارزش‌ها هستند که ای ن آمار نسبت به جشنواره فیلم 


فجر در سا ل گذشته, جالب توجه است. 


درای ن گزارش. خلاصه‌ای از وضعیت تولید. موضوع و مختصری از داستان این آثار مسینما ی ی آورده 


شدة است. 


قراراست‌دوسکانس اصلی فیلم که 
مربوط به تسخیر اجنه و شیاطین و 
مرئی شسدنآنهاست. بوسیله جلوه‌های 
ویژه صورت بگیرد 


جلوه‌های ویژه‌ صورت بگیرد. ملک سلیمان رامجتبی 
فرآورده وبا حمایت بنیاد سینمایی فارابی تهیه می کند. 


کود ک و فرشته 
کودک و فرشته نخستین فیلم مسعود نقاش زاده 
در مقام کارگردان است که براساس فلمنامه‌ای از 
محمدرضا گوهری‌روزهای آغازین جنگ در خرمشهر 
و سقوط این شهرراروایت می کند. 





کودک و فرشته محصول مشسترک بنیاد سینمایی 
فارابی و سیمافیلم است که حسن کلامی آن‌را تهیه 
کردم 
بک دفتر چه خاطر ات 
فیلم«گزارش مریم»درمدت زمان ۰ دفیقه‌ا 
مضمون نوجوان» عشق و دفاع مقدس ساخته شده است. 
دراین فیلم فرامرز قریبیان نیلوفر محبی. علیرضا 


درمرحله پیش تولید قراردارد. این فیلم که روایتی است 
آزاد از واقعه‌ای حقیقیء علاوه بر حضور حمید فرخ‌نژاد 
درنقش دریاقلی باب رخی از بازیگران بومی و محلی 
ابادان فیلمبرداری می‌شود. 

فیلمنامه «ش ب واقعه» راهمایون شهنو از نوشته 
است که درباره پیرمردی است که در حاشیه شهر آبادان 
زند گی می کند و قبل از همه متوجه پیشروی نیروهای 
عراقی می شود و در نهایت خالق حماسه‌ای عظیم در 
ابتدای جنگ می‌شود. 

ابوطالب 

ابوطالب رامحمدرضا گرشاسبی کارگردانی و 

محسن عل ی اکبری تهیه می کند. موضوع این فیلم مربوط 
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اوسیوند و... به ایفای نقش می پر دازند. 

در حلاصه داستان این فیلم چنین آمده است:د کتر 
پارسابرای راه‌اندازی یک بیمارستان تخصصی به 
همراه دخترش بهارعازم منطفه خرمشسه راست.بین 
پدرودخترسکوت قهرا لودی برقراراست که به‌ ظاهر به 
ادرف ی و ر اماد ا 
دعترکی همسن خود بنام مریم رامی‌یابد که چند سال 
پیش در چنین روزی آن راافتتاح کرده است. یعنی چند 
روزمانده به با ز گشایی مدارس و آغاز جنگ ایران و 
عراق! سرخوشی دخترانه مریم در خاطرات صفحات 
اول دفترجه وناگهان شروع تهاجم بی امان دشمن 
به شهر کوچک انان و اشاره دخترک به عشقی که در 
سینه دارد» بهار رابه خواندن دفترچه ترغیب می سازد. 
مریم عاشق پزشکی است که در تنهادرمانگاه آن شهر 
فعالیت می کند و بهار می‌پندارد که می تواند ان مرد پدر 
او باشد! و... 

اخراجی‌ها۲ 

این پروژه سینمایی که یکی از پر بازیگرترین فیلم 
سینمایی درایران محسوب می شود درادامه اخراجی‌ها 
وباحضوربرخی ازبازیگران‌قسمت نخست آن» وارد 
مر حله فیلمبر داری شد. اخراجی‌ها ۲ در فضای سینمای 
جنگ می گذرد وادامه سرنو شت قهرمانان اخراجی‌ها ۱ 
در اردو گاه اسرا در عراق است. 

در اخراجی‌ها ۲ ده‌نمکی در کنارهمکاری مجدد با 
محمدرضا شریفی نیا اکبرعبدی»سید جواد هاشمی» 
قاسم زارع»ارژنگ امیر فضلی.فخرالدین صدیق شریف» 
سپند امیرس‌لیمانی و امین حیایی, از بازیگرانی چون 
جوادرضویان» حسام نواب صف وی مهران ر جبی» 
رامین پرچمیء محسن جانبانی .سیروس کهوری‌نژاد. 
مهراوه شریفی نیا وشیلا خداداد بهره برده است. 

قرار است این فیلم نوروز ۸۸اکران شود. 


ی 
مقطع زمانی تولد پیامبر(ص) تاوفات ابوطالب رابه 
یر ی 
آسمان هشتم 

خورشید آسمان‌هشتم دومین فیلم‌سینمایی حسن 
نجفی است که در مرحله پیش تولید قرار دارد و قرار 
ار 
دا« 
خالده قلی اوادر ان قطعی شده است. 

این فیلم که تمامادر حرم امام رضا(ع) مشهد 
فیلمبرداری می‌شود اثری ملودرام اجتماعی است که 
حال و هوایی مذهبی دارد. 
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ی دوست 


طب 


کن ذه حظ 


۰ 


خو دش 


@ ىدى ددر اذى 


وارث مرده» کلاهبر دار حر فه‌ای است 

زن میانسالی که با جعل هویت یک زن فوت 
شده.آیارتمانی رادر یوسفآباد تهران به مردی 
فروخته و ۱۱۸میلیون از وی کلاهبرداری کرده 
است تحت تعفیب پلیس تهران قرار دارد. 

هفته گذشته مردمیانسالی با ارائه شکایتی به 
کلاتتری یوسفآبادبهپلیس گفت: همسرم دریکی 
از مراک زخرید تهران بازن میانسالی به نام «مهین) 
اشناشد وپس از چند بارملاقات باوی وبرقراری 
رابطه دوستی متوجه شد که وی زن ثروتمندی 
است که از سال ۸۲پس از فوت شوهرش.به تنهایی 
در آیارتمانی دریوسف آباد تهران زند گی می کندو 
قصدفروش چهارمین آپارتمانش رادارد تابرای 
ادامه زند گی نزدفرزندانش به یکی از کشورهای 
اروپایی سفر کند. بنابراین وفتی‌همسرم‌ماجرارا 
بامن درمیان گذاشت. تصمیم گرفتم‌بااین زن 
ثروتمند اشناشوم وپس از توافق با او معامله 
کنم واپارتمان ۱۸ ۱متری وی راباپرداخت ۱۸ ۱ 
میلیون تومان خریدم و او سند مالکیت رادر یکی از 
دفترخانه‌های تهران به نام من به ثبت رساند و دیگر 
اوراندیدم تااین که چند روزقبل برای‌بررسی 
وضعیت سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه کردم و 
متو جه شد م «مهین)زن فروشنده کلاهبردار بوده و 
با جعل هویت یک زن تهرانی که سال ۷۳فوت کرده 
است ملک متعلق به خانواده‌وی رابه نام خود به ثبت 
یا امه اس 

بنابراین گزارش وبافاش شدن راز کلاهبرداری 
زن فروشنده چهره‌نگاری رایانهای ازوی صورت 
گر قت و تحقیقات برای دستگیری او اغاز شد تا 
پس ازدستگیری. رازدیگر جرایم احتمالی دیگر 


متهم نیز فاش شود. 


سرقت با چسب قطره‌ای 

مردی که با ریختن چسب فطره‌ای داخل 
دستگاه خودپرداز. کار تهای اعتباری مشتریان را 
سرقت و پول آنها را برداشت می کرد به دام افتاد. 

چندی پیش مردی با مراجعه به بخش حراست 
یکی از مراکز تجاری غرب تهران از به سرقت رفتن 
کارت اعتباری‌اش خبر داد و گفت؛ هنگام برداشت 
پول از خودپرداز مرکز تجاری. کارت اعتباری‌ام 
داحل دستگاه باقی ماند. 

در همین موقع مرد جوانی جلو آمد و گفت» باید 
باقطعه سنگی چند ضربه به دستگاه خود پر داز بزنم 
تابتوانم کارتم‌راازآن‌ ارج کن افا با این کار نیز 
موفق نشدم و نگهبان بانک رادر جریان قرار دادم و با 
او به سمت دستگاه حودپرداز رفتیم که متو جه شدم 





خلبان قلابی تحت تعقیب است 

مردی که شیفته پرواز بسودوفتی با جعل مدارک 
خلبانی برای استخدام به سازمان هواپیمایی کشوری 
مراجعه کردباهوشیاری مسوولان این مر کزلو 
ر ۲۳9 

چندی پیش مردی برای استخدام به سازمان 
هواپیمایی کشوری مراجعه و گفت: من خلبان و مدير 
آموزش خلبانی یکی از شس رکتهای معروف هواپیمایی 
هستم. پس از اظهارات این مرد از او حواسته شد 
مدارک تحصیلی و سوابق کاری‌اش رابه واحد 
استخدامی سازمان ارائه دهد بنابراین جند روزبعد 
مردخلبان‌نمابا مراجعه به سا زمان‌هواپیمایی کشوری» 
مدارکش راهمراه با حکم مسوول آموزش خلبانی 
مربوط به یکی از معتبرترین شر کتهای هواپیمایی. به 
ا و 
بررسی مدارک و گزینش نهایی زمینه‌های استخدام او 
فراهم شود. به این تر تیب بابررسی واستعلام مدارک 


سرقت برای پر داخت قبض تلفن 

پسر مورد علاقه خو د را وادار به سرقت کرد. 
هفته گذشته مرد میانسالی با مراجعه به دادسرای 
ناحیه ۲ تهران طی شکایتی گفت؛ وقتی برای میهمانی 
منزلمان به سرقت رفته وسارق بدون شکستن «در) وارد 
منزلمان شده است. ماموران پلیس با بررسی اظهارات 
شاکی به اعضای خانواده وی مشک وک شدند و در 
باز جویی‌هادختر خانواده به نام «مینا» ادعا کرد که کلید 
خانه را چند روزقبل گم کرده‌است. در ادامه تحقیقات 
تصمیم گرفتم مخفیانه این مبلغ را تهیه کنم وبه‌همین 
خاطر به اتفاق دوست پسرم نقشه سرقت از خانه‌مان را 
طراحی کردیم و برای اجرای آن از او حواستم شبی که 


تجاری با پلیس تماس گرفتند و جستجو برای یافتن 
دربازرسی‌ازوی» ۷ کارت اعتباری مسروقه کشف 
وضبط شدودرادامه متهم رابرای تحقیقات به 
مرکز پلیس انتقال دادند و دربازجویی وی به چندین 
سرقت با استفاده از کارت اعتباری‌افراداعتراف کرد. 
متهم در اظهاراتش گفت؛ معمولا عصرها در مراکز 
تجاری پرسه می‌زدم و قبل از اينکه افراد از دستگاه 
خودپرداز استفاده کنند جسب قطره‌ای داخل آن 
می‌ریختم تا کارت آنها رابه سرقت ببرم. 

ببه‌این ترتیب پس از به دام انداختن مشتریان 


۳1 0 
رامات شم ر ۵9 رم ۳۳۵۷ 





کاری وی» مشسخص شد مدارک او جعلی است و 
امضای روی آن حکم نیزا زروی امضای یک مسوول 
عالیر تبه هواییمایی جعل شده است. 

EE a 
این خلبان» به جستجوی وی پر داختند. اما بی‌فایده بود.‎ 
به دنبال‌این ماجراو تحقیقات بیشتر مشخص گردید‎ 
که وی دو سال قبل در آزمون خلبانی یکی ازشرکتهای‎ 
معتبر هواپیمایی شسرکت کرده و پس از چند آزمایش‎ 
خلبانی مردود شده است و جون به رشته خلبانی شدیدا‎ 
علاقه‌مند بوده طی این مدت هر روز با مراجعه به این‎ 
مراکز تقاضای گذراندن دوره خلبانی و استخدام را‎ 
تکرارمی کردهاست ومدام به کارکن ان مرکز خود را‎ 
به نام خلبانهای معروف معرفی می کرده تا آنها شسرایط‎ 
استخد امش رافراهم کنند. بنابه این گزارش این مرد‎ 
شیفته پرواز که با مدارک جعلی قصد استخدام شدن را‎ 
داشت. تحت تعقیب پلیس هواپیمایی کشوری قراردارد‎ 
تا پس از دستگیری راز دیگر جرایم وی فاش شود.‎ 


برای میهمانی در منزل نیستیم. با کلیدی که دراختیارش 
فرار دادم به اندازه قبض تلفن از پولهای پدرم سرقت 
کند. اما اونامردی کرد و تمام پولهای موجودی پدرم را 
سرقت کرد. بعد از اظهارات این دختر پسر مورد علاقه 
او «پیمان» دستگیر شد و به جرمش اعتراف کرد. 


برایم بیاورید. می توانم کارت اعتب‌اری آنها رااز 
دستگاه حود پر داز خارج کنم با این ترفند انهارا 
فریب می‌دادم و کارتهای اعتباری شان راسرفت و 
از حساب بانکی مشتریان به صورت غیرقانونی پول 
برداشت می کردم و در مواقعی که مشتریان زودتر 
ر فی کا وئر فضت سر قت راز من فی کر فل 
چند ضربه باسنگ به دستگاه خو دپر داز می‌زدم» اما 
ازانجاکه کاربی‌نتیجه‌بود. انهابادلخوری از م رکز 
تجاری خارج می شدند که سپس من کارتشان رابه 
سرقت می‌بردم. 

پس ازاعتراف متهم به چندین فقره سرقت از 
مشتریان مرکز تجاری غرب تهران او با قرار قانونی 
تن زان 

تحقیقات تکمیلی از وی ادامه دارد. 





۱ ۱ ۱ 
نهر اه را با شم ھی شوریم... 
لبخن د می‌زند...انگار دچاراوهام شده‌ام. هنگامه‌هنوز ۱ 


وبعد آرام آرام دردم کم و کمترمی‌شود.مثل اینکه مسکن‌ها 
دارند کار خودشان رامی کنند. حالم دارد بهتر می‌شود. یک 
جایی بین زمین و هو معلق مانده‌ام. هنگامه از حمام بیرون 
می‌آیدومی گوید:«می‌دونی امین جان؟دیگه نادرهم کم کم 
< صدایش دراومده...می‌گه چراهررو زغروب بچه‌هارو 
< می‌ذاری ومی‌ری خونه‌داداشت.نادرر و که‌می‌شناسی؛ 
فقط دنبال بهو نه است.) 
به کندی وسستی بلند می شوم. به هنگامه که توی 
< آشپزخانه تند تنداین طرف و آن طرف می‌رودنگاه‌می‌کنم. 
معلوم نیست با این سرعت چه کار دارد می کند. به نادر فکر 
می کنم که از همان اول چشم دیدن مرانداشت. پوزخندی 
< می‌زنم وفکرمی‌کنم چقدرازاین مردبا آن چشم‌های آبی‌و 
= سرکم‌مووسبیل‌های‌بورش‌بدم‌می‌آید.حیف از خواهرم 
که زندگی اش بااین مردک حرام شسد.بلند می شوم و به 
طرف پنجره می‌روم و به ساختمانهای بدریخت و برجهای 
بی‌قواره نگاه می‌کنم... حیف از باران بی دریغ! ۱ 
۱ هنگامه باسرعت سطح‌سنگی دیواره داپن» آشپ زخانه 
رادستمال می کشد و غرولند می‌کند:«توهم که اصلا 
= مواطب خودت نیستی....زیاد که کار می کنی... غصه که 
= می‌خوری...داروهات‌روهم که معلوم نیست سروقت 
می‌خوری یا نه...» 
به اسمان سیاه و ابری نگاه می‌کنم. هنگامه حالا دارد 
روی ميزدراز جلوی مبل‌هارا گرد گیری می کند. چشمش 
که به زیرسیگاری می‌افتد صدایش بلند می‌شسود: «امین! 
داری با خودت چی کارمی‌کنی؟ بازشروع کردی به سیگار 
= کشیدن؟ اون هم این‌جوری؟!» 
بغضش می تر کد: اوأی بر من وای...) 
۱ دلم برای او می‌سوزد و فکر می کنم بیچاره هنگامه» 
نمی داند که دکترها هم از من فطع امید کرده‌اند. 
ازآن طرف شیشه دختری با پیراهن بلندی به‌رنگ 
< آبی آسمانی برایم دست تکان‌می‌دهد.ناگهان یادم‌می‌افتد 
- تری‌طبقه چهارم‌هستم. پس آن دخترباپیراهن آسمانی.. 
پیشانی ام رابه شیشه می چسبانم. دخترا زان طرف شیشه 


باس ای با هوش خود كلجا ر برو ید 


بقیه‌از صفحه ۴٩‏ 


ماز «بابانو ئل »! 


هجوم مسافر ان با (۸) اختلاف! 





کدام ضر ب‌المثل؟ 
دوستی رابامیخ و چکش نمی توان‌به دل کسی 


تست 





بقیه از صفحه ۳۱ 


جواب نمی‌دی ؟!) 


درلبخند غمناکدخترپشت پنجره‌محوشدهام.. چقدر 


شبیه به لیلی است! 


هنگامه با زصدایم‌می‌زن د:«امین,باتوام...امین!) 
هنگامه این بار جیغ می کشد:«امین... حرف بزن! امین» ۱ 


جت شده؟!) 


صدای هنگامه اعصابم رابه هم می‌ریزد. با عصبانیت ِ 
به طرفش برمی گردم. می خواهم سرش داد بکشم تاساکت 7 
شود.اماهنگامهروی زمین» کنار کانابه نشسته و ضجه 
می‌زند... عجب!هنگامه روی زمین؛ کن ار کاناپه وبالای = 
سرمن نشسته و مويه می کند. من روی کاناپه افتاده‌ام با 2 


چشم‌های نیمه باز: (من... اینجا هستم... هنگامه!) 


به پنجره‌نگاه میکنم.دختر شبیه لیلی بازبرایم‌دست : 


می خواهم از جابلند شوم وبه طرفش بروم. صدای = 
هنگامه‌رامی‌شنوم:«امین جان! حرف بزن!... امینم»داداش 8 


کوچولوی خوبم... تورو خدا حرف بزن!» 


می‌فهمم که‌هنگامه هنوزبرایم گریه‌می کندامامن چه 2 
حال خوشی دارم... به حودم که روی کاناپه افتادام نگاه 3 
می کنم و فکر می کنم چراصورتم را اصلاح نکرده‌ام... لیلی 2 
ازآن طرف شیشه صدایم می‌زند. جلوتر می روم.ازپنجره 
می گذرم و توی هوا به راحتی راه می‌روم و سرپامی‌مانم. 
وای که چه‌حال خوشی دارم»لیلی جان... همه‌دردهاو 
دغدغه‌هايم به پایان رسیده‌اند... لیلی! چقدر دلم یکی از ان - 
عصرانه‌های با هم بودن رامی‌طلبد... این لیلی من است که = 


شیرین و تسلی دهنده لبخند می‌زند. 


کاش می‌توانستم به هنگامه بگویم که گریه نکند کاش 
می‌گیرد...دارم‌بالامی‌روم و صدای‌هنگامه دورودورتر = 


می‌شود... جرا صورتم را اصلاح نکر ده‌ام؟ 


نقطه به نقطه با یک خط رسم کنید 
یھ لے ۱ > کے 
7 تست : ی ۱ ر و 
pi ۹‏ و4۳ ` > : 
7" آیامیدانید؟ 


“ےا تا امس ی در 
سال ۱۹۷۱ میلادی در گذشت) ۳-پوره‌سیب زمینی 
رابا تخم مرغ می‌زنند. به آن شسکل می‌دهند و سرخ 
می کنند تابرشته شود. تقریبا همان ک وکوی سیب 
زمینی خودمان است! ۶-یعنی قابلیت کشیده شدن و 
گسترش یافتن دارد و می توان آن رابه صورت رشته یا 
نخ د رآورد. ۵-چینی و ورشو(که‌نام کشور چين و شهر 
(ورشو» پایتخت لهستان را تداعی می کند!) 


ریات کی (۵۵) ۱۱ ۸۷ 


خواند نبهای دا ریضی 


بوعلی سینا 
قبل از ۲۰ سالگی 
تمام علوم ومتون 
زمان حودرافرا 
گرفته و در هر 
رشته متخصص 
بود. روزی به 
مجلس درس 
ابوعلی مس‌کویه 
وارد شد. مسکویه 
مردی فاضل و از 
دانشمندان معروف زمان بود و بخصوص درمسائل 
ود ا ادو ضا رد 

ابن سینا گستاخانه گردویی را که دردست داشت 
نزد مسکویه انداخت و ازاو خواست که مساحت گردو 
را حساب کند ابوعلی مسکویه قسمتی از کتاب اخلاق 
رابه نزد بوعلی سینا گذاشت و گفت:ای جوان توبه 
اصلاح اخلاق خود بیشتر نیا زمندی انخست اخلاق 
خود رااصلاح کن و آنگاه نزد من بیا تامساحت گردو 
رابرای تو حساب کنم. 

ابن سینااین جمله رادر سراسرزندگی فراموش 
نکردو با خاطر سپردن و عمل کردن به آن هیچگاه از 
مسیر صحیح زند گی قدمی بیرون ننهاد. 


(برگرفته از کتاب از هر چمن گلی نوشته داوود ذاکری کرمانشاهی) 


مردی از قبیله (بکربن وائل) می گوید: در جنگ 
صفین باعلی علیه‌السلام ش ر کت جسته بودیم. (عمرو 
بن عاص) پا رچه‌ای مشکی وبه شکل مربع رابر سر 
نیزه‌ای آویخت و راست نمود. گروهی از مردم گفتند: 
ات سس اس نیقی در او 
خود به دوش او داد و به جنگ فرستاد. 

زار E‏ 
می امد در ميان سپاهیان علی(ع) پراکنده شد تابه خود 
ان حضرت نیز رسید. 

علی(ع) برای جل وگیری از فریب خوردن سپاهیان 
خود فرمود: می‌دانید این پر چم چه جریانی دارد؟! 

این پرچم رارسول خدا(ص) برای دشمن خدا 
عمروعاص درنظر گرفت و گفت: کیست این پرچم را 
باشرایطش قبول کند؟ عمروعاص گفت:یا سول اله! 
من آن راباشرایطش قبول می کنم. فرمود:شرطش این 
است که با آن به جنگ مسمانان نروی!و هم آن رابه 
کافری نزدیک نسازی! 

عمروعاص با این شرایط آن پرچم را گرفت اما به 
خداقسم هم آن راسابق براین به نزد کفار و مش کین برد 
و امروز هم با آن به جنگ مسلمانان پرداخته. 


(برگرفته از درسهایی از تاریخ نوشته عبدالکر یم اقدمی) 
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SK‏ وگوبا آقای د کتر محسن نراقی (راینولوژیست) 


دستگاه و کرم کو جک کننده 














همانطو رکه همه می‌دانی این روزها 
جراحی‌های زیبایی. مرسوم شسده 
است و یک یزاین جراحی‌هاعمل 
زیبایی بین ی اسست.دراین باره با دکتر 
نراق یگفت وگو یی انجام داده‌ای مکه 
توجه شما را به ان جلب می‌کنیم. 


© چند نوع عمل بینی انجام می‌شود؟ 
2 2 جراحی‌ه ای بینی به دو بخش 
تقسیم می شوند که یکی مربوط به عمل بینی 
برای انجام تتفس بهتروراحت تراست ودوم 
جراحی‌های زیبایی بینی است که به شکل جراحی پلاستیک صورت می گیرد. 

> در جراحی‌ه ای بینی مهمترین مساله‌ای که برای جراح وجود دارد 
جیست؟ 

¢ @% مهمت ین مسالهای که SS‏ سا دا 
تاصیح نتواند تنفس راحت دائسته باشسد در نتیجه خواب راحتی نداردو این موضوع 
علاوه بر نداشتن خواب راحت باعث می شود فر د در طی روزهم خواب آلودو کسل 
باشسد.البتهبیمارانی داشسته‌ايم که عمل جراحی بینی انجام داده‌اند بعد بینی آنها حیلی 
کو چک شدهاست و مشکل تنفس پیدا کرده‌اند.پس اولین موضوع برای افرادباید 
سلامتی باشد بعد زیبایی. 

0 بیشتر آقایان جراحی بینی را انجام می‌دهند یا خانم‌ها؟ 

092 ۸۵درصدمراجعه کنند گان خانم‌هاهستند که پیشتر آنهابرای جراحی 
زیبایی مراجعه می کنند. 

#راههای تشخیص اینکه بمار بداند انحر اف بینی دارد رابیان کنید. 

¢ ¢ این موضوع (انحراف بینی) در معاینه دقیق پزشک مشخص می شود و برای 
CC CIC E‏ 
بیمار را تشخیص دهد. 

۸ بین این دو عمل جقدر فاصله است؟ 

©2 تقریبآمی توان گفت بعد از عمل پولیپ ۲ماه بعد از آن عمل جراحی انجام 
E‏ 

¢ لطفا در مو رد پو لیپ بینی کمی صحبت کنید. 

E ES 
پولیپ سینوسهای اطراف بینی هستند.‎ 

۵ درمورد دستگاه‌ها و کرمهای کو چک کننده بینی چه نظری دارید؟ آیا این 
موارد هم در کوچک کردن بینی موثر هستند؟ 

¢ ¢ خیر» کاش مردم | گاهی‌های لازم در مورداین وسایل راداشته باشند که 
اینهادرحقیقت نوعی تبلیغات و کلاهبرداری محسوب می شود. درواقع دستگاه‌هاو 
کرمهای کو چک کننده هیچ اثر مثبتی ندارند. مردم به نظر من نباید وقت و سرمایه‌شان 
راصرف این تبلیغات بی اسا کنند. این موارداول بای د در حوزه علم و در مجامم 
علمی بررسی شوند و بعد مورد تایید قرار گیرند و مردم بدانند اگریک شرکت سازنده 
بدون هیچ تأییدیه ای از سوی مراکز پزشکی "علمی به ارائه این خدمات پرداخت 
بدون شک کلاهبرداری است. 
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در فهرو 
داستان 


امیرمهدی «بامداد» نور آقایی -قائم شهر 


بابه صداد رآمدن زنگ مدرسه همهمه‌ای در کلاس 
را به مرت ودا وادور کت وتو از 
مدرسه خارج شد باد سردی می‌وزید. زیپ کاپشن را 
تازیر گلوبالاکشید وبه سمت مغازه«کربلایی حسن» 
ر د کد 

افرادی‌رادرصف اتوبوس دید که از سرماسردر 
گریب‌ان برده بودند و بعضی‌ها هم بدون اینکه مخاطبی 
داشته باشند زیر لب انگار چیزهایی می گفتند. 

بااین حال نگاهش رااز صف طولانی ربود و یا تند 
کرد تازودتر به مغازه برسد.با کمک کربلایی حسن 
-خیاط محله د که کو چکش 
رااز مغازه خارج کرد. 

همانطور که مشغول مرتب 
کردن آدامس‌هاو وسایل دکه 
بود. صدای کربلایی او رابه 
خود آورد: «اصغر جون, یک 
بسته از اون شکلات‌های 
مخصوص به مأمی دی ؟) اصغر 
که بسته‌های سیگارراروی د که 
ردیف می کرد گفت: «(چشم 
کربلایی. کربلایی دسستی بر 
مر پسر ک کاو کت ردا 
پدرت‌رو بیامرزه» نور به قبرش 
بباره» مر حباپسر,» چنان پدری 
را چنین پسری باید.؛ 

مش باقر پدر اصغر بعد از 
سالهادواو درمان در مقابل بیماری تاب نیاورد و خانواده 
رابرای همیشه ترک کرد. اصغر که مادر علیلش توان 
کار نداشت با گرداندن این د که محقر تنهانان آور خانه 
محسوب می شد شبهاهم بامساعدت کربلایی دکه را 
در گوشهای از مغازه می گذاشت و تنها دلخوشی که 
داشت نوشتن داستان بود. 

ساعاتی گذشته بود. هوارو به تاریکی می‌رفت. 
پولهارااز جییش درآورد و شمرد. حدود سه هزار تومان 
فروش کرده‌بود. نگاهی به اسمان‌انداخت و زیر لب 
زمزمه‌ای کرد: «شکر...» 

پرگه‌های نوشته شده را جمع کرد. احساس سرما 
کرد. نگاهی به ساعت داخل مغازه انداخت» کمی دیر 
شده بود باید زودتر می‌رفت. 

بعد از جمع کردن د که و خداحافظی از کربلایی به 
سمت چهارراه ا خر خیابان راه افتاد. به د که مطبوعاتی 
آقاحلیل که رسید همانطور که پول را از جیب بیرون 
می کشید گفت: سلام آقاخلیل مجله ما اومده؟ 








آقاخلیل که همیشهدرگیررادیو قدیمی خودبود 
گفت:«آره‌اصغر جون» یس رک به سرعت مجله را 
گرفت و تند تند ورق زد چشمانش جرخی در صفحه 
خوردو در مقابل اسمش از حرکت بازایستاد. خنده بر 
لبانش دوید. 

زمانی که کلی دراد رآغوش قفل نشاند صدای 
گرفت. با خود گفت:«چراباید وضع به این صورت 
باشد که همیشه‌شاهد گرفتاری‌باشیم؟»دستی به سرو 
صورتش کشید. درراباز کرد و با جهره‌ای خندان‌ وارد 
شد تا حداقل چهره گرفته‌اش ننه رانگران نکند. 

بعد از سلام دوزانو جلوی ننه نشست. خرده پولها 
رااز جیب دراورد و جلوی مادر گذاشت و همانطور که 
صفحه مورد نظر را جستجومی کرد گفت: «ننه. داستانم 
جاپ شده) و بعد مجله رابه دست مادرش داد ننه با 
دیدن داستان خنده پرمهری تحویل اصغر داد و او را 
داستانهای دیگر وا می خواند نا گهان تیتر پررنگ «یک 
توضیح ضروری) توجهش را 
جلب کرد. «داستان‌هایی که 
به صورت تایپ شده ارسال 
شود و در صورتی که (سی‌دی) 
داستان همراه 2 باشد در 
اولویت جاپ قرار می گیرد.» 
اصغرنگاهی به اطرافش کرد. 
آنهاحتی تلویزیون سیاه و سفید 
دوازده اینج در خانه نلاس تن 
آنوقت چطور می‌توانست 
تصوری از کامپیوترو تایپ و 
سی‌دی داشته باشد؟ نگاهی به 
و ی 

ننه‌همانطو ر که‌یو لها رادسته 
می کرد گفت: «جیه اصغر؟ جرا 
قیافه‌ات درهم شده؟ چیزی اونجانوشته؟) اصغر که 
هنوز مبهوت آن نوشته بود بدون آنکه چشم از صفحه 
مجله بردارد گفت: «ننه, چرا وضع ما اینقدر نابه‌سامان و 
بامش‌کلات همراهه؟ اینجانوشته داستانهایی که تایب 
شده‌اند دراولویت چاپ هستند. ولی بااین پول که 
نمی‌شه این کارهارو کرد تازه جطوری زند گیمون را 
بچرخونیم؟ خر چراباید ماوضعمون خوب نباشه؟ 
اگه بابا بود...) 

بی‌اختیار خر ده یولهااز دست ننه‌رهاشد اصغر 
رادراغوش گرفت و گفت:«چی‌شده‌پسرم؟ شاید 
ظاهر زند گیمون اینطور باشه» ولی خودت رادست کم 
فرض نکن چراکه‌برای من‌همچون گنج وثروت 
هستی .) 

قطره اش کی بر گونه‌اصغر سر خورد. خودش هم 
نمی‌دانست این قطره اشک از ناراحتی ووضع نابه‌سامان 
ولی هرچه که بود با حرفهای ننه دلش آرام گرفت. 


اطاعات ی ۸۷ 
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بک توضیح ضروری 

یکی ازهمکاران‌همیشگی «قلمروداستان» یعنی 
«مهدی‌نورآقایبی)نامه‌ای‌همراه‌بایک قصه‌برایمان 
من خواندم» چرا که مضمون هر دو یک «اعتراض) بود؛ 
اعتراضی در مورد «توضیح ضروری)» چند شماره قبل که 
درمورد[«سی‌دی»وقصه‌های تایپ شده آوبحث اولویت 
جاپ چنین قصه‌هایی. در همین ستون جاپ شده‌بود. از 
توضیح دقت نکردند. من هرگ زننوشتم که؛ اولویت چاپ 
باقصه‌هایی می‌باشد که تایپ شده‌باشند! جرا که ا گر چنین 
چیزی بنویسم» معنی‌اش فقط «نامردی» است و بس! 

منظورمن ازان توضیح این بود که حالا توضیح 
می‌دهم:اولویت چاپ هر قصه‌ای که‌به سرویس قلمرو 
گاهمی‌اوقات اتفاق می افتد که‌دونامه تایپ شده به 
دستمان می رسد که یکی از آنها «س دی» حروف رانیز 
همراه‌دارد امادومی فقط کاغذ تایپ شده‌است.در 
است که «سی دی» رابه همراه دار و این هیچ ارتباطی 
به اولویت داش تن نسبت به‌نامه‌های دستنویس نداردا 
به زبان ساده‌تر یعنی اینکه؛ا گر درروز دهم دیماه یک 
نامه دستنویس به دستمان برسد. در روز یازدهم یک 
نامه تایپ شده و در روز دوازدهم یک نامه تایپ شده 
همراه‌باا«سی دی» مذ کون نوبت چاپ آنهااینگونه 
است؛ اول: نامه دستنویس /دوم: نامه تایپ شده همراه 
باسی دی /سوم: نامه تایپ شده بدون سی دی! 

نهآقامهدی جان, خیالت تخت باشد؛ این حقیر 
هنو زآنقدر «گنده» نشده‌ام که گذشته خود رافراموش 
کنم» گذشته‌ای که...»اصلابه گذشته چه کارداریم؟ 
فقط همین رابدان که بنده همین الان هم کامپیوترو 

خانم سرلک و جوهری 
انشاالّه آنقدر پولدارشده‌اید که‌دیگر نوشتن داستان را 
فراموش کرده‌اید!امااگراز سر تنبلی «دست به قلم» 
نمی‌برید. باید بگویم حیف است؛هر دوی شما خواهر 
عزیز جزوبچه‌های با استعداد«قلمرو...»بودید که‌مطمئنم 
اگر کارراجدی ترادامه‌بدهید. در اینده خیلی حرف برای 
گفتن خواهید داشت. پس منتظر قصه‌هایتان هستم! 

بهرام چ از تهران 
خوب است مخصوصاآّبرای اینکه بعضی هابه سراغ مجله 
مرداد ۶ بروند و یکی از قصه‌های «قلمرو داستان» آن 
سال رادوباره‌نویسی کرده و اسم خود رابالا بش بنویسند! 
تنهابدشانسی این دوستان ان است که اینجانب حافظه 
بدی ندارم! ضمناً یادت باشد بهرام خان که این دفعه خر 
است که اسمت رامخفف می نویسم؛ دفعه بعد ی کلاهمان 
می‌رود توی هم! 
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9حان استبی یکت 


ما بر ویم شما چ می کنید؟ 


مالک باشگاه‌اسستی لآذین ور ییس‌هیات مد یره‌باشگاه پرسپولیس پس از ۲۱ ماه فعالیت 
درورزش فوتبال کشسوراعلام کرد دوست نداردبا این وضعیت در فوتبال سرمای ه‌گذاری 
کند واگ رکار بر همین منوال باشد سرمایه خود رادر جایی خا رج از فوتبال هز ينه خواهد 
کرد.اتفاق ی که پیش ا زآن نیز برای ب ر خی از سرمای هگذاران علاقمند به فوتبال و یا به طو رکلی 
ورزش در بخش خصوصی رخ داد و حالا باز هم شاهد تکرا رآن برای یکی دیگر از این افراد 
هسستیم. حسین هد یت ی که گفته می شو دا زگزینه‌های مد یرعاملی باشگاه پرسپولیس است 
در مصاحبه ای طولانی در خصوص دلا یل حضور خود در فوتبال. خصوصی سازی و دیگر 
مسائل موجود در ورزش صحبت کرده که این مصاحبه رااز نظر می گذرانیم. 


شابعه استعفا 

بن دهاز حضوردرهیئت مد یره پرسپولیس استعفا 
نکردهام اما وجودمشکلات با مدیریت را تایید می کنم.در 
جلسه ای هم که با اعضای محترم هیئت مد یره داشتیم همه 
این مواردرامطرح کردم و به بحث و بررسی در این مورد 
پرداختیم. همچنین این مشکلات رابه اقای کیومرت 
ی ھک ن وااو سا اھ کی کر 
که‌هیچگونه استعفایی در کارنبوده‌است وامیدوارم در 
نشستی که طی روزهای اینده با اقای علی ابادی خواهیم 
داشت این مشکلات مورد بحث وبررسی قرار گیردو به 
نتیجه مطلوب برسیم تامجد داشاهد باز گشت آرامش به 
پرسپولیس باشیم. 

مصطفوی برود یک فرد با لیاقت می آید 

من دربرهه کنونی نه فرصت کافی برای مدیرعاملی 
پرسپولیس دارم و نه اینکه تصمیمی برای تغییر مد یرعامل 
SS‏ راهم نس وولیت قرول کت 
چون مصطفوی به خوبی کارش راانجام می دهد و ماهم به 
عنوان اعضای‌هیات مد یره از او حمایت می کنیم. نمی دانم 
چرااینقدر سر و صدادراین خصوص در محافل ورزشی 
به گوش می‌رسد و هر روز در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها 
می‌نویسند مصطفوی از پرسپولیس رفت ویابه زودی 
برکنار می‌شود. 

اوقرارنیست برودمطمئناا گرهم قرارباشدروزی 
مصطفوی از پرسپولیس برودبالا خره یک گزینه که لیاقت 
و کفایت داشته باشد جایش می‌آید. 

هزبنه ۲۰ مبلیارد توماننی 

من در گذشتهاعلام کرده‌اماگرسهام‌باشگاهپرسپولیس 
به من وا گذارشود ۰میلیارد تومان هم برای این باشگاه 
هزینه می کنم. این برای زمانی بود که بحث و اگذاری سهام 
باشگاه مطرح بود حالا با منتفی شدن واگذاری سهام این 
مساله هم به خودی خود منتفی است. 

ای کاش کوربودم و خیلی ازمسائل رادرورزش فوتبال 
نمی‌دیدم. واقعا حسته شدم از اینکه می‌بینم مردم عزیز 
مااینقدر شور و هیجان نسست به ورزش و ورزشکاران و 
ملا ا ر ۱ 





کشور توجه ویژه‌ای به آنها نمی‌شود. در 
حالی که‌بایدهمه‌مدیران» خبرنگاران‌و 
اهالی ورزش دست به دست هم بدهند 
وبا یکدلی برای رشد و شکوفایی فوتبال 
کمک کنند. درحال حاضر وضعیت 
ابومسلم پیام» ملوان و استقلال اهوازراببینید. این چه 
تیمداری و باشگاه‌داری است که همه گر اران هستند. 
آیا یکی پیدا شده به آنها بگوید بیایید در تهران یک جلسه 
برگزار کیو تابررسی کنیم مشکلات شسما چیست؟ 
چە قدمی برای حل این مشکلات برداشته شده است؟ 
یکی مثل من آمده از جیب خودش برای بز رگ ترین و 
پرطرفدارترین تیم کشسور خرج می کند اما همواره از من 
انتقاد می کنند و در روزنامه‌ها علیه من مطالبی می‌نویسند. 
فقط می توانم بگویم پناه می‌برم به خداو از شما می خواهم 
برایم دعاکنید که به با ابروازفوتبال این کشسورخارج 
شوم. در حالی که باید همه مدیران ورزش کشور امثال ما 
راحمایت کنند تام الگو شویم که دیگران‌هم که شرایطی 
مثل مادارند جرات کنند برای کمک به اعتلای ورزش 
در عرصه حضور پیدا کنند اما هر روز به نوعی برایمان 
اشسکال تراشی هی کنند.دراین مدتی که‌هن درورزش 
فعالیت کرده‌ام جز سوق دادن مردم به سمت ورزش 
تعسو وی گیر تغل صو ص وھ آمده اسست ,و اا 
سرمایه گذاری در ورزش علی‌الخصوص در فوتبال برای 
خود من چه سودی داشته است؟ جز اينکه عذاب بکشم. 
آسایشم سلب شود و به حرفم هم گوش داده نشود؟ پس 
اقا خصو رمن درورزش چە‌معتانی دارد؟ اگراین 
حضور پر معناو پربار باشد دیگران هم تشویق می‌شوند تا 
برای سرمایه گذاری در ورزش حضور پررنگی پیدا کنند. 
به طور مثال مگر در شهر بزرگی مانند مشهد یک تاجر و یا 
یک کارخانه دار وجود ندارد تابه تیم‌های ابومسلم و پیام 
کمک کند؟ مطمئناو جود دارد ولی بای برنامه ریزی‌ها به 
گونه‌ای باشسد که افرادبا میل و اشستیاق فراوان در عرصه 
ورزش حاضرشوند و سرمایه گذاری کنند. دراین‌بین 
مدیران باید بابرگزاری جلسات و سمینارهای مختلف از 
بازاری‌ها تاجرین اقتصاددانان و کارخانه‌دارهادعوت 
کنند و به آنهااعلام کنند شماهمگی صاحب یک تیم 
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شوید. در عین حال امتیازاتی برای آنها در نظر گر فته شود 
اھا تون توت 

تا چه زمانی دستمان در بیت المال باشد؟ 

کاش عادل‌فردوسی پوردربرنامه ۰نیم ساعت به من 
وقت می دادو می گفت شماکه‌اینقدر خوب حرف می زنی 
و نمونه بخش خصوصی در کشورهستی»دراین ار تباط 
صحبت کن. من می ترسم پس از صحبت‌های من تازه یک 
موجی در کشور راه بیافتد و برخی بگویند این حرف‌ها 
جیست که هدایتی زده و باعث ش ده توقعات بالا برود. 
من از شمامی خواهم از کسانی که در بخش خصوصی 
ورزش سرمایه گذاری می کنند» حمایت کنید. از کسانی 
که در مشهد اهوازو تهران وهر کسی که‌درورزش این 
کشورحتی دوریال‌سرمایه گذاری کرده‌است.اگراین 
حمایت‌هاصورت بگیرد افراد دیگ رهم تشویق می‌شوند 
تادرورزش سرمایه گذاری کنند.می پرسم تا چه زمانی 
باید دستمان در جیب بیت المال باشد. امسال دولت ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای فوتبال کشورهزینه کرده‌است این 
مبلغ کمی نیست اما اگر بخش خصوصی راوارد صحنه 
می کرد چه بسااین ۲۰۰ میلیارد تومان صرف امور عمرانی 
کشورمی‌شد . همین مردم.صنایع کشور کارخانه‌دارها و 
تجار بازاراین هزینه را تامین می کردند. به نظر شمانیستند 
افرادی که این هزینه رامتقبل شسوند. حتی اگر امتیازات 
این باشگاه سهامی می‌شد پول خرد مردم هم می توانست 
این باشگاه‌ها را اداره کند. امیدوارم خبرنگاران هم روی 
ای شیساله کار کل ها عا ااا ا 
مسائل سوژه‌های مثبت برای رشد و شکوفایی ورزش 
است. در حالی که صحبت کردن در مورد مدیرعامل 
پرسپولیس که دردی رادوا نمی کند.مصطفوی برود یکی 
دیگربیایدآیاواقعاًمشکل پرسپولیس حل می شسود؟ 
مشکل پرسپولیس چیست؟ مشکل پرسپولیس این است 


که‌هوادار میلیونی اش دوست دارد تیمش نتیجه‌بگیرد. تیم 








EY 
هاباید یکسان رشد کنند. خود شمااهالی قلم‎ 
و کارشناسان‌بایدبا تدابیرلازم‌راهکارهای‎ 
درستی را پیدا کنید تابلکه تحولی در بخش‎ 
مدیریت ورزش کشو ر ایجاد شود.امیدوارم‎ 
این صحبت‌های من باعث جنجال و حاشیه‎ 
برای فوتبال کشسورنشودهدف من ازاین‎ 
صحبت هااین است که بالا خره مدیران‎ 
ورزشی ودرنهایت ورزش کشورتکانی به‎ 
خود بدهند. پرداختن به این مسائل مهم تر از‎ 
این است که بخواهيم مدیرعامل پرسپولیس‎ 
زیر سوال برود.اگر مدیرعامل مازیر سوال برودایادردی‎ 
دوامی‌شود؟‎ 
خصو صی شدن ورزش سخت تر از‎ 
پالابشگاه‌ها نیست‎ 

وقتی مراک زمهم کش ور از جمله نیروگاه‌ها؛ 
و او و 
وشسکوفایی و و 
وپهلوان‌سازی کندودرنهایت می‌تواند پول‌سازو 
باره ابا آقای عل ی آبادی» اعضای دولت و نمایند گان 
مجلس جلساتی رابر گزار کرده‌ايم اما می‌دانید شرایط 
بنده یاهر فرد دیگرایرانی بياید تیم‌هایی مانند استقلال 
وپرسپولیس یا ملوان رابخردبا وجود اینکه مشهور 
هم شوداما اگراین تیم‌ها نجات پیدا کنند بد است؟ 
جه جنجال‌هایی به پا کردند. درحالی که‌داشت‌این 
دو سال است وارد ورزش شده جرا پر سپولیس رابه او 
رفت»از کجامی خواهید ۱۰ میلیارد تومان بیاورید به 
این تیم بد هید. کل بودجه سازمان تربیت بدنی ۵۰ 
میلیارد تومان است.اگر ده میلیارد تومان به پرسپولیس 
وده میلی ارد تومان هم به استقلال‌بدهد ۰مبلیارد 
تومان می ماند برای بقیه باشگاه‌هاو کل ورزش کشور. 
هدایتی با امثال هدایتی با حضور در ورزش به شهرت 
هم رسیدند اما | گردرنهایت ورزش کشور پیشرفت کند 
آیا این بد خواهد بود؟ 








7 بوخیهاعنوانکردندهدایتیدو 


پرسپولیس رابهاوبشروق | 


مدیران قبل از کنار این باشگاه به 
ثروت رسیدند 

آق ای علی آبادی و دولت نهم درخصوص ساخت 
اماکن ورزشی چندبرابر دولت‌های گذشته عمل کر ده 
است و این موضوع با مدرک قابل اثبات است اما در زمینه 
نادزی و 
هستیم. من حالا در مورد رشته‌های دیگر حرف نمی‌زنم 
تا آقایان نگویند به تو چه ربطی دارد؟ ولی درمورد فوتبال 
وباشسگاه پرسپولیس که می توانم حرف بزنم. بسیاری از 
این مدیران طی سال‌های که مدیریت تیم‌های بز رگ و 
فدراسیون‌ها رابر عهده گرفته‌اند.اغلب در فکراین بودند 
که به یک موقعیت اجتماعی برسند یا زمینه سازی کنند تابه 
مجلس یا در انتخابات شورای شهر شرکت کنند درنهایت 
این پست‌هابرای آقایان سکوی پرتابی برای رسیدن‌به یک 
پست سیاسی بوده است.بنابراین شهرت طلب انهاهستند 
نه‌اینکه یک نفر مثل من که امده از جیب خودش خرج 
می‌کند. آنهم در این اوضاع واحوال اقتصادی کشور.اگر 
کسی شهامت این رادارد که از جیب خودش خرح کند 
پیشقدم شود. در گذشته مدیرانی در همین پرسپولیس 
بودند که از طریق این باشگاه‌به ثروت‌های کلانی رسیدند. 
آن وقت من طی سه چهار ماه بالغ بر سه میلیارد تومان 
به خاطر مردم به یک باشگاه بز رگ کشور کمک می کنم 
ودرحالی که‌هدفم خیراست‌امابامن اینطوررفتار 
می کنند. اطمینان می‌دهم نه می خواهم به مجلس بروم 
نه‌شورای شهر و نه‌اینکه می خواهم جایی کاندیداشوم. 
من آدم سیاسی نیستم و وابستگی سیاسی هم به حزب 
حاصی ندارم فقط سرب زایرانم. سه میلیارد تومان هم 
برای پرسپولیس هزینه کردم و خداحافظ تا پایان فصل. 
حالا پس از من تجربه جدیدی پشت سربگذارید. تانوبت 
به یک نفر دیگر برسد. فکر می کنند هدایتی می خواهد 
این پرسپولیس رابخورد یا بگذارد دا خل جیبش و از 
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جا می توانم پرسپولیس راببريم 
رسو لیس برای این ملت است و تین ملت 

۰ سال است بر ای این مملکت 

خرج می کنم 

واقعادلم پراست.دوست داشتم در 
یبای بای دوعص دا 
حرف‌های دلم رامی زدم وپس از آن‌می گفتم: 
مردم خداحاف_ظ.دراین ورزش خیلی‌ها 
هستند که ده میلیون تومان خرج می کنند و ان 
رادر بوق و کرنا کرده و به همه اعلام می کنند 
اماآیاواقعاً کسی می‌داندمن چقدر تاحالا 
پول هزین کردهام ضمن اینکه مگر سال اولی 
است که من در بخش خصوصی پول هزینه 
می‌کنم. الان در حدود ۰سال است من برای 
این مملکت خدمت می کنم اما کسی در ۲۹ 
سال گذشته خبر نداشت. تازه دو سال است که درورزش 
کار می کنم اینقدر صدا کرده است. پس حالا که صدا کر ده 
به فال نیک بگیرید تا دیگران هم تشویق شوند. انها وقتی 
ببینند مردم» مس وولان از امثال هدایتی حمایت می کنند 
تشسویق می‌شوند. مگرمن یک نفر فقط در کشور پولدان 
تاجر و کارخانه‌دارهستم؟ هزاران نفرمثل من و جوددارد. 
کافی است ۱۸ نفرشان بیاینداداره۱۸ تیم لیگ بر تررابر 
عهده بگیرند. پنج نفر را هم خودم معرفی می کنم. 

انصاری با مشورت من به استقلال رفت 

آقای انصاری, عضو هیات مد یره استقلال تهران که 
از افراد متمول هستند از دوستان من است.وقتی هم که 
می‌خواست به استقلال بيایدبامن تماش گرفت» گفت 
نظرت چیست؟ گفتم بیادر ورزش وبه باشگاه استقلال 
خدمت کن. الان هم دوستانی دارم که حاضرند پیام» 
ابومسلم و پگاه را خریداری کنند.کسانی که امتیاز تیم 
پگاه‌را خریداری کردندا زدوستان من هستند.| گرحمایت 
شوندافراد دیگری‌هم م ی آیند حتی دررشته‌های دیگ رهم 
سرمایه گذاری کنند. البته در حال حاضراوضاع چندان 
مناسب نیست. کسانی که بخواهند بیایند می گویند 
هدایتی که اینقدر ارتباطات داشت و کمک کرد در آخر 
رهایش کردند و دیگر انگیزه‌ای برای ورودافراد دیگر 
ما در کال کا مان ترا یاشفا کنو 

سهام پرسپولیس رابه من بدهند تا... 

من پیشنهاد ۲۰ میلیاردی که برای اداره پرسپولیس 
د رگذشته ارائه کرده بودم راالان نیز اعلام می کنم و حتی 
حاضرم مبلغی بالا ترا زاین رابرای پرسپولیس هزینه کنم 
اما می گویم سهام این باش‌گاه مردمی رابه من بدهید. 
البته نه ۰۰ ۱ درصد سهام را اولا ۲۰۱-۰ درصد دراختیار 
دولت باشد که وظیفه نظارت راانجام دهد بخشی از 
آن رابه ماو بخش دیگری راهم به‌مردم واگذار کنند اما 
سهام مدیریت اش رابه ما بدهید. خود مردم هیات مدیره 
راانتخاب می کنند و بعد ارزیابی کنید ماموفق بودیم 
بان ه.ازمحل درآمدش این باشگاه را حرفه‌ای‌می کنیم 
ورشته‌های مختلف راه‌اندازی خواهیم کرد. حتی از 
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داز داسکال 


مایرو یم شما جه می کنید؟ 
بقیه از صفحه قبل 


درآمدش به‌سازمان ورزش هم کمک می‌کنيم. حاضریم 
تضمین بانکی هم بدهیم اما چرا این کار رانمی کنید؟ طبق 
اساسنامه فیفا؛باید تاسال آینده‌اين کارراانجام دهید و 
باش‌گاه‌ها خصوصی شوند.حالا که هستیم استقبال کنیل 
وقتی ما : خسته شدیم و رفتیم آن وقت التماس می کنید که 
پیدا کنید که سال گذشته هفت میلیارد تومان‌برای استیل 
آذین حرج کرده باشد امسال هم تاکنون سه میلیارد تومان 
که روی هم رفته ۱/۵ امیلیارد تومان در ۱ ماه در ورزش 
هزینه کرده‌باشد. آیا کسی در ورزش هست که این همه 
هزینه کند؟ حتی براداران سفیع زاده‌هم در طول هشت 
سال حضو رشان در استقلال اهوازاینقدرهزینه نکر ده‌اند. 
می توانید از خودش ان سوال کنید. حالا که ما داریم هزینه 
می کنیم» کمک کنید انگیزه و شوق مابیشترشود.درنهایت 
اینکه شرایط نباید طوری شود که ما خسته شویم و برویم 
دنبال کارمان البته نه اينکه بگویم با من بدرفتاری شده 
بامن خیلی هم از نظر رفتارو گفتاری حوب عمل شده 
است اما به هر حال باید تکلیف مشخص شود اگر به من 
مسهام نمی دهید چرابیش | زاین برای پرسپولیس هزینه 
کنم؟ در نهایت هم به خاطر اینکه به هواداران یاعلی گفتم 
ورفیق نیمه راه نشوم تا پایان فصل کمک می کنم اما خر 
شم فکر می‌کنید استیل آذین برای چند میلیون نف است؟ 
به فرض پنح میلیارد هم برای استیل اذین خر ج کنم آما 
این تیم هواداران زیادی ندارد اما اگر پنج میلیارد تومان را 
برای پرسپولیس خرج کنم ۲۰میلیون هوادار حوشحال 
قهر مان شد. 
درآ مد منچستر و آرسنال 

باشگاه‌های بز ر گی مانند منچستر یونایتد» آرسنال‌و 
چلسی در سال ۲۰۰ ۲۵۰ میلیون پوند درآمد داشته‌اند. 
من نمی گویم باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس می توانند 
۰ میلیارد تومان د رآمد داشته باشند اما حداقل می توانند 
۵ میلیارد تومان درآمد داشته باشند حداقل دیگر محتاج 
دیگران نخواهند بود. ده میلیارد راهزینه فوتبال می کند. 
والیبال بسکتبال و غیره‌می‌شود. در نهایت خواهید دید 
چه تحول بزرگی در ورزش کشوررخ می‌دهد. 

وا گذاری تیمها به شهرستان‌ها 

یکی از کارهای خوب دولت نهم این بود که بیشتر 
تیمها راازتهران خارج کرد.به‌طورمثال وقتی تیم کوثر 
به رستان وا گذارشد این هفته برای تماشای بازی این 
تیم دردسته یک, ۲۵هزارهوادارلرستانی به ورزشگاه 











و تیم با انجام بازی‌های قابل قبول به لیگ برتر صعود کند 
اما واقعااین لیگ برتر است که ما داریم؟ الان دو تیم پیام 


وملوان به دلیل مشکلات مالی خواستار لغو مسابقه‌شان : 


شده‌اند. من صحبت‌های آقای احمدزاده» سرمربی ملوان 
رادر تلویزیون شسنیدم که در خصوص مشکلات مالی 
این باشگاه صحبت می کرد و گفت:با زیکنان‌ماحتی 
یک ریال دریافت نکرده‌اند. من به مدیران ملوان گفتم 
امتیازش رابه من بفروشید تاوضعیت ان راسروسامان 
بدهم اما گفتند نیروی دریایی اجازه نمی دهد. خوب‌اگر 
نمی فروشید پس پول تزریق کنید. به تاز گی هم که با و جود 
اینکه سهام این باشسگاه به منطقه آزادانزلی واگذار شده 
هنوزپولی به این باشگاه واریز نشده است. البته نمی تواند 
پولی بدهند چرا که ردیف بودجه ندارند واگر یول بدهند 
خواهد گرفت. 
هزینه‌های کره وژاپن 


کره.ژاین و کشورهای عربی با وجود اینکه نه ِ 


استعداد و نه‌هواداران‌بی‌شماری مثل کشورمادارنداما 
چندین برابر ما خرج فوتبال می کنند به خاطر اینکه همه 
باشگاه‌هایشان خصوصی است اما در ایران همه تیم ها 
دولتی هستند. فقط چهار پنج باشگاه خصوصی هستند 
که انهاهم وضعیت مالی مناسبی ندارند چون حمایت 
تمی‌شوند و آنگیزه‌ای ندارند. 

من وقتی به‌انزلی می‌روم.لذت می‌برم که مردم تا 


این حد به تیم شهرشان علاقه دارند و تشسویق می کنند .. 
اما با زیکنانش ان هنوزپولی نگرفته است. ورزشگاه ثامن : N‏ 
: جدی؟!تعریف کن... 


اتمه م فا هرر هراد اران غر اسان است یرای 


حمایت تیم‌های‌پیام وابومسلم‌آمده‌اندامامی‌بینیم ' 


این باشگاه ها پول ندارند و گرفتار هستند. ما به دولت 
نمی گوییم پول بلاعوض بدهند بلکه بیایند بسترسازی 
کنند تاهمین‌باشگاه‌های خصو صی یک مقداردرامدزایی 
کنند.ازطریق ورزش می توان‌این کارراکرد. بیاییدیک 
بخش رامشروط به‌ماواگذار کنید تامانشان‌بدهیم چگونه 
می‌توان‌این کارراکرد.اگر موفق بودیم الگویی برای 
باشگاه‌های‌دیگر شودامااگراینطورنبودسهام‌راازما 
بگیرید و اگر هم این حرف‌های مادروغ بود و در پایان کار 
نتیجه بخش نبود ما باشگاه را به شما برمی گردانیم. 
فدراسیون در قهر مانی نو جوانان نقشی نداشت 

تو را به خدابه این مسائل تو جه کنید. اینکه می گویید 
مدیرعامل شما استقلالی است. مصطفوی می رود 
هدایتی می‌آید.اینهاهیچ کدام اثر گذارنیست. همه ما 
ایرانی هستیم وبرای آبرووعزت این کشورباید تلاش 
کنیم تاوقتی می‌رویم المپیک ناکامنباشسیم این برای مابد 
است. چند وقت دیگر بازی‌های اسیایی و مقدماتی جام 
جهانی راپیش روداریم.بازهم می رویم جام جهانی در 
مرحله مقدماتی باسهباخت به کشوربرمی گردیم. ماچه 
کاری برای اعتلای مسابقات لیگ بر ترانجام می‌دهیم که 
حالا توقع داریم در جام جهانی موفق باشیم. واقعاًمتاسف 
هستم وقتی می‌شنویم فد راسیون فوتبال کشورمان به 
عنوان بهترین فدراسیون سال ۲۰۰۸ آسیا انتنخاب شده 
است این انتخاب بر اساس جه معیاری بوده است؟ این 
لیگ برتراست که ما داریم؟ 
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از ما نشنیده بگیرید اما 
گفته می شود که... 


ورزش شرعی با غیرشرعی؟! 
آقابد روزگاری شده.. آلودگی هوای پایتخت ازیه طرف‌دمار > 


ِ ازروزگاراین«دکتر»-حساس درآورده و سرمای وحشتناک‌هواهم 1 
- مزیدبرعلت شده که حسابی حال ما گرفته بشه.البته این حالگیری - 
خیلی‌هم دوام نمی آره.ازبس که خبرای‌داغو توپ ازورزش ایران به 7 
< «دکترعین.شنونده؟‌می‌رسه که سرمای‌هوارافراموش کرده‌وبرخی . 


مواقع از شدت گرماءبخارازسرش خارج می شه. ۱ 


7 بین‌موضوع هایی که‌دارم کدام راانتخاب کنم که تلفن زنگزد. کسی ` 


پشت خط نبودبه جز دوست مطلع من یعنی االف. گوینده) پس از 


: احوال‌پرسی گفت که جرابه سوژه‌روزنمی پردازی؟! 


حرفمروقطع کرد و گفت:اینجاروباش,داداشمون‌میگه < 


خبری‌نیست. خیلی از مر حله پرتی! 


یه کم‌به‌مغزم فشا رآوردم‌ببینم که چه خب رشه.دیدم که‌نه»‌هیچی 3 


به ذهنآکبنداین دکتر خطورنمی کند.پس گفتم:حالا که خبری 


هست به ماهم بگو قول می دم به کسی نگم(اینو گفتم که سرش رو : 


< گول بمالم»وگرنه‌شماکه می دونید چقدرمن دهنم قر صه؟!) 


داره‌از سوی به فد راسیون دیگه غیرشرعی اعلام‌شله ؟! 


فکم از فرط تعجب به‌روی‌میز کوبیده‌شد و گفتم نهبابا؟ 


دوست گوینده‌ماداستان رابه این صورت تعریف کرد: = 


2 دچاردرگیری‌شده‌اند.داستان‌هم‌به‌این صورت آغازشدکه‌گذرنامه 2 


جهانی شرکت کنند. در فدراسیون ژیمناستیک گم می شود!! حال 
- این گذرنامه‌ها آنجا چه می کرده و به چه صورت گم شده خدا ˆ 
: عالم‌است؟! 1 
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7 گذرنامه‌هاگم شده‌وورزشکاران‌تیم ملی ازحضوردرمسابقات - 
جهانی محروم‌شدهاند؟!این‌پیگیریهاباع‌اختلاف‌بین‌روساو - 
= مسوولان‌دوفدراسیون می‌شود.اختلافات بالارفته‌وبرای‌اشتی = 
بین مسوولان دوفدراسیون سران تربیت بدنی مشغول‌به‌رایزنی - 


۳ 
ازسوی‌دیگرفدراسیون زیمناستیک هم‌کارجالبی انجام 2 


0 داده‌است. فد راسیون‌ژیمناستیک که‌نمی تواندد رخوداین‌رشته : 
ورزشی به عناوین درخور توجهی دست یابد تصمیم گرفت دست . 


به کار جالبی بزند. آنهاتصمیم گرفتندبه جای تیم ملی ایروبیکی که - 
فدراسیون ایروبیک برای‌مسابقات جهانی اماده کر ده‌بود» تیمیاز = 


ˆ طرف فدراسیونژیمناستیک به مسابقات اعزام کنند.البته این تیم به 


این‌ورزش غیرشرعی است پس چرا خودآقایان تصمیم گرفتند که . 
- تیمی به‌نامایروبیک به‌مسابقات اعزام کنندیااینکه مربی ایروبیک . 


پرورش دهند؟!مانیزبهدنبال جواب‌می گردیم.ا گرشماخوانند گان 





وضعیت وی برای شما ارائه دهیم. 


قصه اینطوری شروع شد 

چهارشنبه ششم آذرماه‌سال‌جاری خبری‌برروی تلکس 
خبرگزاریها آمد بااین مضمون:«محمدرضا گلزارهنرپيشه 
سینمای کشورمان و یکی از اهالی والیبال به عنوان مربی 
تک ld‏ 
گلزاروالیبالیست‌سابق وهنرپیشه کنونی سینمابادرخواست 
بالا ا ات م راا این منت عون شرس 
بدنساز تیم والیبال این باشگاه همکاری خواهد کرد.) 

درابتدابسیاری این خبرراتنها یک شایعه دانستند اما 


زمان نشان داد که پیش ب بینی اکثر خبر نگاران درست نبوده 
تام 
والیبال.خانه اول گلز ار 


یک هفته از انتشار خبر انتصاب گلزار به سمت سر مربی 
یک تیم لیگ برتری والیبال نگذشته بود که رییس فدراسیون 
والیبال از حضور او استقبال کرد. 

رئیس فدراسیون والیبال با ابراز خشنودی از حضور 
هنرپيشه سینمای کشورمان در والیبال به عنوان مربی بدنساز 
تیم لیگ بر تری ارتعاشات صنعتی گفته است:محمدرضا 
گلزار پیش از بازیگر شدن یک والیبالیست بود. 

وی اظهارداشت: در اینکه محمدرضا گلزار چهره 
محبوب نسل جوان است. شکی نیست. جذب وی آنهم 
به عنوان مربی بدنس از نه تنها باعث تقویت انگیزه های تیم 
مربوطه می شود. بلکه علاقمندی بیشتر ورزش دوستان به 
رشته والیبال و همچنین افزایش حضور تعداد تماشاگران در 
سالن مسابقات راهم به همراه خواهد داشت. 

داورزنی افزود:درواقم محمدرضاگلزاربه خانه اول خود 
درزمینه کاری باز گشسته است ومن زاین بابت خوشحالم. 
تجربه و فعالیت هایی که وی در زمینه والیبال داشته قابل 
توجه است و قطعا بزودی شاهد تاثیر گذاری ان 
در تیم ارتعاشات صنعتی خواهیم بود. 

خبرنگاران از داورزنی پرسیده اند: اگر از 
نظرش ما حضور هنرمندان در عرصه ورزش تا 
این حد مطلوب و مثبت است. پس می توان در 
تیم ملی هم از حضور آنها استفاده کرد.؟ 

رئیس فدراسیون والیبال دراین زمینه گفته 
است:شرایط تیم ملی متفاوت از تیم‌های 
باشگاهی است. در تیم ملی مسئله توانمندی 
های فنی حساسیت بسیار زیادی دارد و باید با 
تامل بیشترنسبت به این موضوع اعضای کادر 
TEE‏ شزا هش 
دراوج آمادگی نگه داریم. 





محمدرضا گلزار در جند ین سا لگذشته خبر سا زترین جهره هنر ی کشو ر بو ده است. از شا یعات مختلف 
پیرامون ازدواج و یگرفته تا ممنوعالتصویرشدنش جند وقتی است که بنا به دلا یل یگل زار قادر به ایفای 
نقش در سینما نیست و به دلی لآنکه وی نمی خواهد خود را خانه نشین کند. به خانه اول خود یعنی والیبال 
با زگنسته اسست. حضو ر محمد رضا گل زار به عنوان مربی بدنساز یک تیم والیبال بهانه ای شد تا گزارش یاز 





محمدرضا گلز ار: 
عجیب نیست به والیبال آمدم 

گلزار که حودش را والیبالی می داند. حالا هم خوشحال 
است که به جمع والیبالیست ها بر گشسته: «من والیبالیست 
بسوده‌ام مدت طولانی در تیم‌های پارس خودرو شیشهو 
گازو... کار کرده‌ام. درباشگاه دیهیم تمرین می کردم. آن هم 
زیرنظرمریبنی مثل:فرهاد داخم حسن نبي فرید صائبي, 
حیدرخان. حتی در تیم پاس هم بازی کرده ام من حتی سابقه 
بازی در تیم پاس راهم دارم.» 

اوورودش به سینما و موسیقی راتنهاعامل کمرنگ‌شدن 
فعالیتش دروالیبال می داند:«مدتی که واردحرفه سینماو 
موسیقی شدم مرا از والیبال دور کرد. همین.) 

به نظر او حضور دوباره اش در والیبال عجیب نیست: «با 
سابقه ای که در والیبال دارم. حالا عجیب نیست که دوباره 
وارد والیبال شده‌ام.اگر چه من ۳سالی نیز کاپیتان تیم والیبال 
هنرمندان هم بوده ام اما حالا این تیم فعالیتش کمترشله من 
هم به درخواست آفای شسهیدیان مدیرعامل ارتعاشات به 










7 دلا بل حضصورش درارتعاشات را 
علاقه اش به والیبال م داد (بعد از مدت ها تصمیم گرفتم 
با سمت مربی بدنساز به والیبال بیایم و این بار حرفه‌ای تر کار 
کنم. من والیبال رادوست دارم البته ارتعاشات هم اولین سالی 
است که در لیگ برتر حاضر شده و تیم جوانی است.) 
اومطمئن است که تداخلی در کارسینماوورزش اش 
پیش نمی آید:«با اینکه لیگ برتروقت زیادی‌می گیردامامن 
والیبال رادوست دارم.با برنامه ریزی که دارم هماهنگ می 
کنم تا تداخلی پیش نباید.) 
گلز ار پس از د شکست ار تعاشات: 
باز یکنان ما هماهنک نبودند 
صنعتی تهران علت شکست این تیم در دی دار مقابل بیم 
مازن دران راناهماهنگ بودن بازیکنان تهرانی در ارائه‌بازی 
نیمی عنوان کرد. 
تیم ارتعاشات در دیدارمقابل بیم مازن‌دارن در هفته 
هشتم مسابقات بانتیجه ۲بر صفر بازی راواگذار کرد تااز 
این دیدار خانگی تنها به کسب یک امتیاز رضایت دهد. 
محمدرضا گلزاردریایان‌این دیدارباا شاره‌به ناهماهنگی 


نظر انفرادی عملکرد خوبی داشتند اما نبودهماهنگی تیمی 
در بین آنها باعث واگذاری نتیجه شد. 

باید برای دیدارهای آینده‌روی این نقطه ضعف بیشتر 
کارشودتابازیکنان‌بااستفاده از توانایی‌های‌انفرادی خود 
به نتیجه برسند. 

گلزاردرادامه به پیشینه خوددروالیبال اشاره کردو 
اظهارداشت: پس از یک سال دوری از والیبال دوباره به این 
عرصه با زگشتم. سال گذشته تنها دورانی بود که به حاطر 
جدایی از تیم هنرمندان با والیبال فاصله گرفتم. در حالیکه 
پیش از این فعالیت‌های زیادی در این رشته ورزشی داشتم. 
کرد:سال‌های زیادی هم به عنوان یکی از اعضای ثابت و حتی 
کاپیتان تم یبال هنرمندان درمیادین مختلف حضورداشتم 
درمجموع پیشنیه من در وبا گر بیش تر ی 
ی ری ی 

من چندس ال درباشگاه اکسپژن کار بدنسازی انجام 
می کنم در کادر فنی ارتعاشات صنعتی مفید 
فایده باشم. 

قرارداد تکساله 

مربی بدنس از تیم والیبال ارتعاشات 
صنعتی تهران هیچ تیم دیگری پيشنهاد 
همکاری نداشته است و قرارداد او با تیم 
ارتعاشات صنعتی یک ساله است و فقط تا 
پایان فصل جاری مسابقات لیگ بر تردر کنار 
ابن تیم خواهد بود. وی درموردفعالیت‌های 
هنری خودنیز گفته است :هم اکنون مشغول 
مطالعه یکی دو فیلمنامه هستم تادر صورت 
ی تقش پیشتهادی آنهاراپیذیرم 





۰ 


عمر سای ماذند عمر گل بی ددام e‏ دوح 


۰ 


۹۵ و دادد ار ادست 


دنل 


هلن سپاهی, قر بانی نا آ گاهی مسوولان فدر اسیون 


د راینکه تصمیم رییس جمهو ر مبنی ب ر اهدای یک دسستگاه خو درو به س رکار خانم «(هلن سپاهی» که 
به خاطر حفظ حجاب از ش رکت در مسابقات کاراته محروم شده بود. جای خوشحالی دارد اماه ر چه 


فکر م ی کنم بیشستر به این نتیجه می رسسم که یک پای قضیه می لنگد. د این فرصت می خواهم درباره این 


موضوع قلم بزنم. 


سرکار خانم هلن سپاهی پرستاری است که‌برای 
پ تادر ھی غات کارا هیا کیان واه ده 
شده‌بود. این مسابقات اوایل ماه گذشته بر گزارشدو 
مط اک اا حار وجو اتی آن | هدای 
خانم مسپاهی پابه تاتامی گذاشت اماداورمسابقات به 
خاطر حجابش وی رابه خا ر ج از تاتامی‌هدایت کرده 
وبهنوعی وی رااززمین مسابقهاخراج کرد. خانم 
سپاهی نیز با جشمانی اشکبار از مسابقات کناررفت. 
شرح خلاصه داستان این بود و درطی یک ماه گذشته 
بسیاری از همکاران مطبوعاتی به این موضوع پرداخته و 
مراسمهای تجلیلی از این ورزشکار بر گزار شده است. 

حتی رییس جمهور محترم نیز در مراسم رونمایی 
خودروی «مینیاتور» با بیان اینکه جوانان بسیاری در 
عرصه‌ورزش می در خشند وباید قد ر آنهارادانست» 
گفت:اندوهی دردل من ازیک ماه پیش وپس از آنکه 
خانم ورزشکار ایرانی E‏ 
خاطر حجاب محروم کردند. به و جود امده و دراینجا از 
رییس کارخانه سایپامی خواهم که اولین تولید مینیاتور 
رابه این دختر ورزشکار هدیه نماید.) 

هم‌گان دم از مظلومیت خانم سپاهی زدند اما 
هیچکس به مسوولان فد راسیون اعتراض نکرد. شاید 
شماازاین حرف من تعجب کرده و بپرسید چراباید به 
مسوولان فدراسیون اعتراض کرد؟ 

اندکی تامل کنید تا برایتان توضیح دهم. 

طبق قوانین فدراسیون جهانی کاراته, حضور بانوان 
با حجاب اسلامی در مسابقات جهانی ممنوع می باشد. 
نایب رئیس فدراسیون کاراته اسیانیزدر مصاحبه‌ای 
ضمن اعلام این مطلب گفت:«مابه معذوریت بانوان 
کشورهای اسلامی برای شر کت در مسابقات کاراته 
واقفیم اما قانون فعلی اجازه استفاده از روسری رابه 
دختران در مسابقات نمی دهد. البته دختران کاراته کای 
مسممان‌ایرانی دراین دوره‌از مسابقات آسیایی با 


بدان معناست که از نظر ما هیچ مشکلی ندارند. باید 


بپذیریم که ۷۸۴ سازمان جهانی کاراته بوده و قوانین را 
این سازمان وضع می کند. به طوری که بر گزار کنندگان 
درمسابقات جهانی ملزم به رعایت کامل این قوانین 
هستند. برای تغییر قوانین ۷۸۴ باید همه کشورهای 
اسلامی خو استار این تغییرات شوند تا بانوان مسلمان 
ودرعین حال پایبند به پوشش اسلامی از حضور در 
عرصه های رقابت جهانی محروم نمانند.» 

از سوی دیگر کمیته اجرایی مسابقات جهانی ضمن 











تائید درخعواست ایران‌برای شر کت با حجاب بانوان 
ایرانی در مسابقات اسیایی و جهانی. حضور انان رابه 
تصویب قوانین جدید داوری در مجمع جهانی موکول 
کرک 

اینکه بانوان ایرانی نمی توانند با حجاب اسلامی در 
مسابقات قهرمانی جهان شر کت کنند مساله جدیدی 
نیست.به یاد دارم که سال گذشته مصاحبه‌ای با استاد 
احسانی بنیانگذار سبک شیتوریو در ایران, انجام دادم. 
تبتر مصاحبه نیزاین بود:« شاید کلاه مشکل خانم ها 
راحل کند!»وی در مصاحبه‌بامن به این نکته اشاره 
کرد:«ما از مدالهای بانوان محروم هستیم و بنابه دلایل 
شسرعی بانوان ما فعلانمی توانند در مسابقات جهانی 
شر کت کنند.) 

حال سخنی با مسوولان فدراسیون کاراته دارم. 
کا کار فا رم دا تیباهو ان ارات ی داد 
درمسابقات قهرمانی جهان شر کت کنند به چه دلیل 
تصمیم گرفتبد که تیم بانوان ایران رابه این مسابقات 
اعزام کنید؟ درست است که اقای کتیرایی کمتر از یک 
سال است که به عنوان رییس فدراسیون کاراته منصوب 
شده و خم و چم راه‌راشاید نداند اماوی مشاوری نداشته 
تابه او اعلام کند که ماسالیان سال است در مسابقات 
جهانی حضور نداشسته ایم؟ ایا تیم اعزامی سرپرسستی 
و سرت با عون تایب عفای 
کادرفنی اعلام کند که حضو ر بانوان‌با پوشش اسلامی 
مغایر با قوانین فدراسیون جهانی می باشد؟! 


ر“ ۲ 
الاعات ل ۲ رم ۳۳۵۷ 





آقای خاص در کار ایتالیایی 
محتاط هستم! 


نیلوفر یوسفی 


۷۴ آاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


دراولین روز حضورد«آقای حاص»در سر تمرین 
اینترمیلان بیش از هزار نفر 
برای تشسویق وی به ورزشگاه 
محل تمرین آمله‌بودند. خوزه 
مورینیو پس از جدایی از چلسی 
حدود ۱۰ ماه از ميادین ورزشی 
دوربود. باز گت موفقیت آمیز 
این اسطوره مربیگری پرتغال به 
فوتبال بهانه ای شد برای تهیه این 
مصاحه متفاوت... 

در طول جند ماه گذشته موهایتان خا کستری تر 
شده است... 

نمی دانم چراوقتی موهایم راکوتاه‌می کنم» 
رس رو رس کار 
کرده‌باشم. فشارزیاد کاری که درزمان حضوردرانگلیس 
روی من بو ده در ایتالیا کمترشده وا زکارم لذت می برم. 
زمانی که در ایتالیا پای در استادیوم می گذارم زیبایی جو 
استادیوم انقدرزیاداست که اهمیت بازی‌برای من کم 
در ای دا 

احساس ترس می کنید؟ 





© نه بیشتر جنبه منفی فوتبال و جامعه را احساس 
می کنم. مردم گاهی اوقات که به استادیوم می روند. 
جنبه های منفی اجتماعی راهم با خودشان می برند. اما 
راتس اس تن 

مگر تماشاگران در انگلیس جگونه بودند؟ 

۶ آنها زمان حضور در استادیوم تنهابه بازی فکر 
می کنند نه چیزدیگری اوایل فکر می کردم که اگر 
ساعت ۱۲ ظهر بازی داشته باشیم. ورزشگاه کاملا 
خالی خواه دبود. یکب اربرای‌بازی به استون ویلا 
رفتیم.ساعت ۰ صبح به ورزشگاه رسیدیم. فکر 
می کردم آن هنگام نصف مردم خواب هستند و نصف 
دک E‏ اه حالی از تما کر 
بود. به رختکن رفته وساعت ۱۱:۶۵ دقیقه بر گشتیم به 
استادیوم. از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاورم! استادیوم 
پراز تماشا گر بود. اخر هم سردر نیاوردم که این همه ادم 
از کجاپیداشدند؟! جو بسیار جالبی بود و از فشارهای 
روحی من کاست. 

از تغیسر به و جود آمده‌درزندگی خودراضی 
هستید؟ 

0 بلهامروزه من قسمتی از فوتبال یال هسستم, 
درست مانند زمانی که قسمتی از فوتبال انگلیس بودم. 
زمانی که به چلسی رفتم حدودنیم قرن از آخرین 
موفقیت این تیم می گذشت اما توانستم این تیم رابه 
یک تیم مطرح در سطح اروپا تبدیل کرده و موفقیت های 
فراوانی با آن به دست آورم. امروزه نیز با اینتر می خواهم 
به قهرمانی در اروپا دست یابم. 


۱ وا را اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 











دست به آسمان بلند کرده‌اید و نمی خواهید تنهایی 
خودرابا کسی تقسیم کنید و درعین حال نمی‌دانید که 
این بحرانهارا کدام نسیم آرام بی اطلاع شم از ناکجاآباد 
آورد و این چنین در تار و پودتان ريشه دواند. 








اما دوست نازنینم! 

اینها روزهای زیبا و باشکوه شماست که در تاریکی شب 
هراس انگیز جلوه می کند تاارزش واقعی خود و زندگی‌تان 
راگوشد کندوالبته‌امیدوارم‌دراین گیسرودارازاصالت 
خانوادگی خود نیز غافل نشوید که انجام هر کاری با انديشه 
و انگشتان هنرمند قابل اجراست. 









ضمنا دراین روزها حضوربیشتر در کنار خانواده بسیار 


خاطره‌انگیز و مشکل گشا خواهد بود. 





نیست وازآن بر داشتهای مختلف و گاه‌نادرست خواهد شد.در 
ضمن ‏ زآنجاکه‌سعی می کنید مسوولیت حرفها و اعمالتان رابرعهده 
داشته باشید امیدوارم‌برای حل شدن بهترمسائل به حاشیه نروید. 
نکته‌بعدی اینکه از خشم‌های‌بی پایه واساس خود رادورنگه دارید 
وصادقانه تقاضای خو درامطرح کنید ولی درعین حال اجازه‌ورود 
به حیطه حصوصی خود راهم ندهید.درموردرفت وآمدونشست‌و 
برخاستهای شماهم باید بگویم آنهاکه‌ادعای قدرت وبرتری‌دارند 
می زند!البته انتظار دارم این رانیز اویزه گوشتان کنید که شماهم یک 
انسان هستید و چون دیگران به استراحت احتیاج دارند. 


بامسائلی دست به گریبان‌هستید که‌نمره‌ای جزعصبانیت 
وپرخاشگری‌بیه وده‌درپی ندارندومن توصیه می کنم به 
حای انتقاد. راه درست مقابله رابه خود بقبولانید جرا که در 
کلیات ماجرابا هم هم عقیده هستید و اختلاف تنها در نحوه 
عملکرد است. در ضمن هر دردی درمان خاص خودش را 
می‌پسندد اما آرامش تنهادارویی است که درمان صددرصد 
است و همانطور که جسم نیاز به تغذ یه مناسب دارد روح هم 
گاهی آن رادرک می کنیم و گاه آنچنان غافل می‌شسویم که به 
خود آمدن‌مان سالها وقت می‌برد. 


از حود گذشتگی می کنید و لطف بی نهایتی نسبت به 
عزیزان دارید و آن‌هم‌بدون چشمداشت است ولی بدانید 
که لطف مکرر هميشه هم یک کار مثبت نیست و گاه دادن 
پاداش فرد بخشنده را خحوشحال تر می کند که امیدوارم این 
حرف را جدی بگیرید. نکته بعدی این که برای حل و فصل 
ویاساده کردن موضوع بايد ابتداشیوه برخورد را پیچیده 
نک ردو لازمه‌اش اينکه هیچ مساله‌ای راباموضوع دیگر 
ادغام نکنید. در ضمن مطمئن باشید که هر کسی به تصور 
خودش یک انسان کامل است واین هنردوست است که 
نقصان طرف مقابل راببیند وبه سیرین ترین حالت ممکن 
آن را گوشزد کند. 


هم اکنون زمان آن فرارسیده که به خود و عزیزان بیاموزید 


که فنون و مهارتهای اساسی زند گی راچگونه‌بایدبه کار 


بست و از راههای به ظاهر سخت ولی مطمئن به هدف رسید 
واینگونه است که به نتیجه خواهید رسید. 

انسان موفق کسی است که قبل از رسیدن امواج 
سهمگین خود رااز ساحل دور کد وثابت کد که گاه به 
دریا زدن عین عقلانیت است. البته غیر از این هم از شما 
انتظار نمی‌رود. 

پیرامون‌افکارشمادرزمینه حرفهای‌دیگران‌هم‌باید 
بگویم‌همانگونه که متفاوت می‌اندیشید لازم است متفاوت 
هم عمل کنید که معیار واقعی یک تصمیم درست ان است که 
دست به عمل بزنید! 


دراین روزهادقت کنید که از سر ساد گی بیش از حد گول کسی 
رانخورید و برای پذیرفتن هر پیشنهادی تحقیقات لازم را انجام 
دهید. عزیزی به شمادست پاری دوباره خواهد داد که حیف است او 
رابااحرفهایبی اساس رنجبده خاطرساز ید و قبول کنید که دل کسی 
راشکستن هنرنیست. دوست خوبم! خدارا شکر اوضاع اقتصادی 
می‌رود تاروبه‌راه شود پس چرا زیاده‌حواهی را کنار نمی گذارید 
که‌به قدرنیازبرداشتن از هر چی زآرامش راهمیشگی خواهد کرد 
ودراین صورت است که آینده‌به ما تعلق خواهد گرفت» پس 
حوصله به حرج دهید. در ضمن از شما انتظار می رود که بزرگترین 
مانع زند گی خود یعنی همان من بودن را کنار بگذارید و به «ما) تکیه 
بزنید تا بتوانید در زندگی جاری شوید و زلال بمانید. 


ازاین موضوع به شدت گلایه‌مند هستید که اتفاقات پیش‌بینی 
نشسده‌برنامه‌های شسمارابرهم می زنند و کنترل اوضاع راناممکن 
می کند» ولی از خود بپرسید واقعا اقدامی برای بهبود این وضعیت 
انجام داده‌اید واگر پاسخ تان مثبت است. تنها کافیست انهارا 
برشمرید و البته قبول کنید که گاهی اوقات لازم است با شرایط 
سا زگار شد تااینکه ان را تغییر داد جرا که هر انسان موفقی در بدو 
تولد خود شرایط مساعد برایش فراهم نبوده و بحران در هر حالتی 
پیش می‌آیدومهم نحوه بر خورد و عملکردهوش وذهن شماست. 
نکته بعدی در مورد نیاز جسمی شماست که‌لازم است قبل از 
رسیدن به وضعیت بحرانی مورد توجه فرار گیرد چون کمبودها 
همیشه هستند و الزامات هم همیشه به همراه انها وجود دارند. 


خودتان هم حوب می‌دانید که هم شسجاع‌اید وهم جسور 
ولی اگربادقت نگاه کنید معمولا بهترین پاداشها نصیب کسانی 
می‌شود که صبر و تامل معقولانه را زینت اعمال و افکار خود 
می کنند» پس قدر آنچه را که دارید بدانید و به جای انتخاب کار 
اسان تر شیوه درست تر را انتخاب کنید و توانایی های خودتان 
رادجار تردید نسازید تابتوانید بر تمامی مسائل زند گی قاطعانه 
حکمفرما شسوید که تمامی خصوصیات لازم برای مدیریت و 
حاکمیت راداراهستید.البته امیدوارم دراین گیرو دارازنیازهای 
خانواده غافل نشوید که تقاضای آنها پیش از حدداشته‌های شما 
نیست واگر دوست دارید که سنگ تمام بگذارید این خواسته 
مات نه تاها ی اما که اهدر ھا تما رام تر هستد 


الاعات کی er‏ ۱ ۸۷ 





یقین داشسته باشید دستهایی که کمک می کنند باارزش تر 
ازلبهایی‌هستند که‌دعامی کنند» پس آستین‌های خودرابالا 
بزنید وبیشترازهميشه خودرابرای امر خير آماده‌سازید و 
در انجام امور بعد ازبه کاربستن تمام تلاشتان به خدا توکل 


کنید که «او» بهترین‌هارابه آنهایی می‌بخشد که حق انتخاب 


رااز خود سلب می کنند. در این روزهادقت کنید که درامور 
مربوط به دل خود دچار خطاو اشتباه نشسوید واگ رهم حق 
انتخابی دارید هوشیارانه عمل کنید نه ازروی احساس. البته 
اگر قصد این دارید که از فرداهاوام بگیرید و قرض دیروزها 
راپرداخت کنید. 

در ضمن به هیچ و جه اجازه ورود افکار پریشان رابه امور 
اشاسی زد کی دهد 


عاشقانه‌زند گی کردن یک‌هدف قشنگ ‌است ولی رسیدن 
به این نقطه انگیزه‌های بسیار می‌خواهد و اولین قدم در این 
راه این است که به بهانه خستگی و یا مشغولیت‌های دیگر از 
وظایف اصلی خود غافل نشوید. در ضمن قبول کنید که‌راهی 
جزاین ندارید که اتحاد خودراب ااعضاء خانواده حفظ وبا 
حمایت از هم پیش بروید که دراین صورت هر سنگ بز ر گی 
چون یک ریگ است وامکان‌مسدود کردن مسیر زند گی را 
ندارد.دوست خوبم گاهی اوقات لازماست که قضاو تهارا 
نادیده بگیرید و واقعیت‌هارابرای رسیدن به ایده‌آلها مدنظر 
قراردهید که دراین راه ما آغاز خوبی داشته‌اید» پس چرا 
تعلل می کنید و به دیگران اجازه دخالت می دهید. 


نمی دانم برچه اساسی گاهی اوقات‌بهانه گیرمی‌شوید و خود تان 
دوستان از شمامی‌شودودیگر نمی توانند مثل قبل روی شماحساب 
داشته‌اید» خواهید رسید وامیدوارم که فلسفه آن بتواندشماراراضی 
کند.به فکر تهیه چیزی‌هستید وبه‌این اطمینان‌نرسیده‌اید که ضرورت 
داردیاخیرولی‌برایتان‌مهم است که‌دیگران خواسته‌های‌شسمارا 
مورد توجه‌قراردهند درحالی که خودتان‌ا زآن‌دوری می جویید. 
نکته پایانی این که طی روزهای پیش روبرای شماسهمیه عالی درنظر 
گرفته شده که جنین فرصتی همیشه دست نمی دهد! 


یکبار برای همیشه به خود بگویید که دیگر بازیگوشی بس 
است و زمان آن رسیده که به خو دبه دیده یک انسان کامل بنگرید 
E os‏ فا مساق را یفده امش ام 
وترحم ننگریدو هیچ کس رادست کم نگیرید واینگونه است که 
می‌شود گفت شما می توانید به استقبال روزهای جدید بروید و 
برای این کار کم نگذارید و صادقانه بپذ یرید که این کاری دشوار 
برای شسمانیست و البته چاره‌ای هم جز این ندارید. در مورد 
کارتان هم بايد بگویم که بهتر است از واژه تو جه به جای دخالت 
استفاده کنید و دریابید که این روزها داشتن اطلاعات حرف اول 
رامی‌زند.نکته پایانی اینکه حلقه گمشده‌ای‌درزند گی شمااز 
ابتدا هم نبود و این تنها یک تصور نادرست بود که شما داشتید. 
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ازناکها سسی 
رو ر ا اکر می‌خواهید ۱۴ سال بیشتر زنده بمانید 
تحقیقات نشان می دهد انجام ورزش به طور مستمر» خوردن میوه و سبزیجات 
را وا ار را اه 
ماست بوی بد دهان رااز بین می برد دراین مطالعات که بیش از یک دهه انجام شده زندگی ۲۰هزار نفر در سنین ۵ تا 
محقفان معتقدند که با خوردن ماست بوی ۹سالگی موردبررسی قرار گرفته است. این تحقیقات حاکی از آن است که عوامل 
بد دهان از بین خواهد رفت. پژوهشگران به این سای اراس رس ار اه را کر 
نتیجه رسیده‌اند افرادی که ماست نمی خورند. باسالم زندگی کر دن می‌توانند عمر حودراافزایش دهند واز حطر حملات قلبی 
بکاهند. با پرهیز از دخانیات. انجام ورزش روزانه و داشتن رژیم‌های غذایی گیاهی 
می توانند ۱۶سال بتر زنده بمانند... 


۱ 
می کنند بو می‌دهد. طبق اظهارات دانشمندان 
بوی بد دهان به دلیل وجود ترکیبات سولفور 
مانند هیدروژن در پشت زبان به وجود می‌آید 
که بامصرف ماست این ترکیبات کم می شود و 


جای با لیمه تر ش دادتان نر ود 
بوی‌بددهان ویلاکت‌ه ای‌دندانی والتهابات جای با لیمو ترش بادتان نرو 


محققان اعلام کردند استفاده از لیمو به 






له از بین می‌رود. کر را ار را را 
] آنتیاکسیدان رافزایش‌می‌دهد.همچنین‌محققان 
استفاده از لیمو در چای را توصیه می کنند. به گفته 
مرزه؛ درمان دردهای عصبی ی 
ا ا ا ا ا یر ر را ا ر TT eT.‏ 
استخوان موثراست.اگرروزانه صد گرم مرزه در پانصد گرم اب جوشانده‌و Gy‏ مفید جای با 
تا پنج روز مصرف شود علاوه‌بر این که باعث تقویت معده می شود در رفع اصافه ک دن لیمی به ان اف رایش مي باید. 
زخم معده نیز موثراست. پس بهتراست به جای استفاده از داروهای شیمیایی 
از مرزه استفاده کنید. 


۱ بد بینی سبب زوال عقل می‌شود 
بدبینی و افسردگی رااز خود دور کنید. دانش‌مندان به این نتیجه رسیده‌اند که بدبینی وافسرد گی ابتلابه انواع 
یا ان ها را 
در دهه‌های بعدی زند گی ۲۰ درصد بیشتر از دیگران در معرض ابتلابه جنون قرار می گیرند و اگر بدبینی این افراد 
با افسرد گی همراه باشد این درصد بیشتر می گردد. جنون نوعی ناهنجاری عصبی است که برقدرت تفکر. منطق» 
حافظه تحرک فرد تأثیر می گذارد و یکی از انواع معروف آن بیماری آلزایمر است. 


نوشیدنی‌های شیر ین و سلامت روان 

نتیجه تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد 
مصرف بیش از حد نوشیدنی‌های شیرین نه تنها باعث 
بروزچاقی و دیابت در کودکان و نوجوانان می شود. 
بلکه احتمال بروز اختلالات رفتاری مانند بیش فعالی 
وا را ار ی 


تحقیقات نشان داد افراط ف نوشیدنی‌ها فس دک فز ایش و و 
Tg TT‏ افسرد کی عامل افزایش وزن بیاده‌روی» میل به سیگار را 
شیرین به سلامت روان نوجوانان لطمه می‌زند. TS‏ دا ات ٩‏ 24 ۳ 
افزایش وزن آنها می‌شود. بروز افسرد گی در زنان باردار به اندازه‌برو زاین کم می کند 
رورا ار این تاک ۱ ات پوت راد اي 
TS‏ تا از ان است که فرد. حین پیاده‌روی 


اختلالات خواب. تغییرات احساسی وافزایش وزن گشته‌اند بهافسردگی ‏ [ میل کمتری‌به کشیدن‌سیگاردارد. 
مبتلاشده‌اند؛ چون این عوامل از جمله علایم و نشانه‌های افسردگی است تحقیقات انجام شده برروی افراد 
که در دوران بارداری هم مشاهده می شود. به گفته‌ی محققان عواملی نظیر سیکاری حاکی از ان است که: این 
سابقه افسردگی در میان اعضای خانواده» آزار دیدن اضطراب ناشی از به دنیا افراد در طی پیاده‌روی و حتی بعد 
مشکلات مالی» از عوامل مهم ایجاد افسردگی در زنان باردار است. دارند.این تحقیقات که دردانشگاه 

ار ار توسط دانشمندان 

متخصص انجام شده است. نشان 
ډه کر دنتان عطر نز نید زن‌ها در زند کی فدا کار تر ند می‌دهد که پیاده‌روی زیاد در طول 
ST 1 :‏ ی E‏ روزمی توان دبه‌افراددر ترک کردن 





ISS EC 
سم 1 دوست داشتن هاو فداکاری‌هابه طورذاتی و غریزی بوده و همچنین‌ایر سیگار کمک کند.‎ 
یں جل‎ E رش کال ا و د تحقبقات خو ددریافتند که سس کی‎ 


eT‏ فداکاری‌ها چیزی نیست که زن‌ها آموزش دیده باشند و به طور ظاهری آن 
رانشان دهند.این قدر که سلامتی اعضای خانواده برای زنان مهم است. 
سلامتی خو دشان اصلا مورد تو جه خو دشان نمی باشد. روانشناسان برای 
مادران بسیار نگران هستند زیرامعتقدند به خاطر اضطراب‌های همیشگی 
که مادران و زنان دارند» بیش از هر فرد دیگر در معرض ابتلابه بیماری‌های 
قلبی عروقی می‌باشند. گفتنی است هر چه مادران پیرتر می‌شوند. برمیزان 
محبت‌های آنها هم افزوده می‌شود. 


۵ 
اطاایات ا IHD‏ 


سبب بروز لکه‌هایی در گردن شود زیرا پوست گردن 
را را 
مارا وی راعش ای ان 
محققان می گویند بهتر است به قسمت‌هایی از بدن 
عطر زد که در معرض نور خورشید قرار نمی گیرند و 
پوست ضخیم تری دارند. 











محبت را برایتان نگارش کنیم ولی پنداشتیم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست 


اولین سالگرد ازدواجتان مبارک تهمینه و پیمان -تهران 
0 بهترین و زیباترین آهنگ زندگی من تیش قلب توست. و قشسنگترین روزم روز 
شکفتنت. علی جان سالروز تولدت مبارک دوستت دارم 

نامزدت ستایش قاسمی ‏ کرج 
۵ استاد گرامی آقای روحانی و خانم خواجه نوری عزیز» شمارا چون آسمان می دانم 
و خودراستاره‌ای کم‌سو در برابر ژرفنای علمتان. امیدوارم موفق باشید 


شاگرد کوچکتان -فاطمه کاظمی = 


¢ داماد عزیز و دختر گرامی‌ام قدم نورسیده فرزند دلبند. پسر گلتان را تبریک می گوییم 

پدر مسعود ذوالفقاری -مادر ابراهیمی 
9 صادق ولاله» چقدر زیباست شکوه زند گی فرزند را دیدن با آرزوی دستیابی همه 
به آرزوهایشان سالگرد عقدتان را تبریک می گویم 


بقیه از صفحه ۲۹ 


سلسله کزار ای زنط ان 


من برای آنکه با آن دختر ازدواج کنم به آنها پول دادم تاچنین عکس‌هایی تهیه کنند! 


درحالی که من دراداره گاهی فقط گفتم این دو نفررامی‌شناسم! همین تمامابه هرحال 


من خیلی اشستباه کردم» تناقض گوپی‌هایم درآ گاهی وبی تجربگی و نادانی خودم و 
بدتراز همه پولی که به انها پرداخت کردم همه و همه باعث شد که بی جهت پایم به 
این مساله کشیده شود. حالا هم آبروی خودم رفته و هم خانواده‌ام. حیثیت شغلی‌ام به 


خاطر یک اشتباه کود کانه نابود شد. بد ترا ز همه اینکه من آن عکس‌هارااز گوشی ام پاک 


نکردم.وقتی هم دستگیر شدم‌هنوز عکس‌هادر گالری تلفن همراهم بودا واگردخترک 
نمی گفت من عکس‌هارا تهیه نکردم. این جرم هم پای من بود! حالا هم معاونت در این 


کار را برایم نوشته‌اند! حتی می خواست زند گی‌اش را بفروشد تا رضایت بگیرد اما من 


علی حسین پاکپور "رودسر : 


¢ خدایا از اینکه با تیشه فرهاد. نقشی شیرین در بیستون خانواده‌ام زدی سپاسگزارم» 
فرهاد جان تولدت مبارک علی محمد برازیون نژاد 
2 مادرخانم عزیزم سالروز تولدت را تبریک می گویم محمدجواد کاظمی -تهران 
۶ خانم زهرا قره‌داغی سالروز تولدت رابه شماو خانواده محترمتان صمیمانه تبریک 
می گویم و دوستتان دارم همسر شما محمد سلیمی 
9 مرصاد پسر عزیزم. سالروز تولدت را تبریک می گویم 

علی رجبی. زهرانفری 
وجود دوستت داریم» خوشبخت. شاد و سلامت باشی 


مخالفت کردم. چون من اشتباه کردم و او نباید تاوانش راپس بدهد! 
من دراین مساله خیلی اشتباه کردم اگر با خانواده‌ام و یا حتی با پلیس موضوع 
نباید آن همه ضد و نقیض می گفتم ا گر حقیقت را می گفتم کار به اینجا کشیده نمی شد. 
من بابت این موضوع واقعاً ناراحت و شرمنده‌ام. اگر این اتفاق برای خواهر خودم 


می‌افتاد من خود کشی می کردم. الان هم وضع بهتر نیست! این مساله برای پدرم خیلی 


گران تمام شد. خودم که دیگر نمی توانم سر بلند کنم و مطمئن هستم بعد از آزادی 
باید از ورامین بروم. همین الان هم خانواده دختر ک» خانواده ما را تهدید می کنند. انها 
تصور می‌کنند من گفتم این عکس‌ها را بگیرند. خب برای تک تک آدمها که نمی توان 


این مساله را شرح داد. خدارا شکر عکس‌ها پخش نشده و فقط در گوشی من بود منهم 


همسرت زهرا و پسرت مرصاد : 


2 همسر عزیزتر از جانم با تمام وجود دوستت دارم و از کنار تو بودن به خود می‌بالم 
بیستمین سالگرد ازدواجمان مبارک ماریا معلمی از جویبار 
بودنتان تفدیم وجود نازنینتان می کنیم شیماء حاتمه و هانیه -جویبار 
۶ زهراجان سالروز تولدت را تبریک می گویم و امیدوارم هزارمین شمع تولدت را 
فوت کنی. سالم و خندان باشی 
2 امیرمهدی جان قدمت مبارک و مقدمت گلباران به خواهرزاده عزیزم حجت و 
معصد جان تبریک عرض می‌نمایم از طرف خانواده دابی حسین 
^ از سر کار خانم صادقی بابت زحمات بیکران شما در مدرسه پیش دبستانی شهدای 
خرمشهر تشکر و قدردانی به عمل می‌اید امیر حسین لیداقی 
2 دنیابه داشتن نعمت‌هایش نمی نازه ولی مابه داشتن خاله‌ای مثل شمابه خود و 
خواهرت مرضیه مقدم و خواهرزاده‌ات ارزو و کریم رحیمی مقدم. 
سونا رحیمی مقدم. رضا مقدم و شیرین فرجی مقدم 
۶ مادر عزیزم تولدت رابا یک دنیابوسه و گل به تو نازنینم تبریک می گویم و امیدوارم 
سایه‌ی نگاه معصوم تو سالهای سال بر من بماند دوستت دارم 
پسرت جواد و دخترانت سمانه و سمیه رحیمی 
9 از وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر لنگرانی تشکر و قدردانی می کنم و 
ا فقیت دارم. 
ا ان اوی سیب 
£> 3 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 








ملیکامیرحیدری -تهران | 


طایات سی (۶۵) ۱۱ ۸۷ 


قصدم این بود که عکس هارا به دخترک نشان بدهم و بعد آنهارا پاک کنم! اصلاً قصد 
پخش آنهارانداشتم. الان هم به خانواده‌ام گفته‌ام برای آنکه مشکلی برای آن دختر پیش 


ازدواج کنم. نمی خواهم به خاطر اشتباه من او یک عمر تاوان بدهد. خانواده‌من‌بااین امر 


موافقنداماهنوز کسی جرأت نکرده این موضوع رابا خانواده دخت رک درمیان بگذارد. 


همه واهمه دارند که باطرح این موضوع» قضیه باز شکل دیگری پیدا کند و بگویند از 
اول چنین قصدی داشتم»اما به هر حال مشکلی است که با نادانی من و دو رفیق نارفیقم 
به وجود آمده. آنها هم الان اینجا هستند. می دانم آنها هم اسیر شیطان شدند وگرنه یک 
جوان بیست ساله و یک جوان بيست و سه ساله چراباید دست به چنین جنایتی بزنند! 
اگر انها روحشان رابه شیطان نفروخته بودند الان هیچ کدام ما اینجا نبودیم! 






و بر نظلر متحصسصی تر مبم مو از تانادا ۱ 
تهران- حیانان ول عسر - حنب نتا آفرینا - طلیعه سوم و 
سم ال e e‏ ۵ و" 
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¥ م 8 9 # : 5 
, ساریتاشلیمی ٩ساله‏ از زنجان 


علی قربانی ۱۱ساله از زرین شهر 


eat‏ وج 
FA‏ 9 2 


سارا صادقی پور ۶ ساله 


کلاس اول از رشت 
کج ار 


0 ۱ 
۱ 5 


7 #۲" علیرضاعالیشاه 
۷ساله از کرج 


امیرمهدی ایمانی 
۴ساله از تهران 
سید‌محمود توسلی مقدم 
٩ساله‏ از امل 





























تیراندازی 

باو اریا-آلمان.چهار شسنیه ۴ دننسامیر:اهالی دهکده «سونا» و اقع در کرعهای جنر 
عبادت ودر یسک ودی قرارمی گیرند.سیس تقنگ‌های شودرابالا گر فته و به توبت‌آنهازاشلیگ 
1 ۱ ت‌المقدسی - ز ۳ تشه ۴ ۷ در سساهع :علهای از م یخان : 1 8 ۱ 1 
جوب ست المقدس " فلس لین چهار نسدد دوو دبای از می جتان يجري ھی کنند, انها این مراسم را خر شامد کویی به تعطیلات سال تو می دانند. 





برای زیارت به کلیسای مسیح آمدء و مشغول عبادت عجیب و خاص خود هستند. افرادزیادی 








آن‌سوی‌دیوار: | # ۷ ۱ 1 


فلسطین. شنبه ۶ ۱ ۲ ۰ ۱ ۶۱۲ ِ 


۳ تعادادي 
رامت جر ده‌و در | 
زسمان در کیری‌بین 
تیر وهای اسسرانیل و 
قلسطینی هاسعی دارا | 
باایسن نردبان از حصار | 
مکفب اب اییلی ها که به دور ۱ 
























بی ت و A‏ کر - سق :کب لاه الاو ابیت 
بو ستون.ینج شتباه» ۲۵ دسامیر :۱« تارادوتوان»ساژنده این مکعب ها حاص است. او ور ود توس 
کور لب 


ابن سکعب‌ها رابه تر تب از خر ده دیشه خلال دندان وسو زت ساعته است و به طور عجیی 
است» وی مجو و است بر ای نمایس انها در سایر تقاط انهاز ااز نو بسازد. ارتفاع هر یک از این 
بکیب‌ها حلود ۶ بسانت میگ اسمت. 


۹ 


























فك 
i‏ ۰ ی چ ے14 Û‏ 1 ی ۳ ۲۳۳ اه E‏ 
شهر یخی در شهر هیلونگجیانگ ساخته شد الیته ساخت این شهر به منانتیت بر گزاری سالانه هینه ‏ لبنان؛ پنجشنبه ۱۱ دسامپر: تعدادی از سربازان چیئی که مامور برقراری صلح 
قستیوال برف و یخ» در یکی از پارگ‌های ملی این شهر است. بهترین و جالب ترین قسمت این در منطقه هتند: در طی مر اسم اهدای مدال مشغول اجرای حر گات و تکنیک‌های مختاف 
شهر سرسره‌های بسیار بلند و طویل آن است که در تصویر آنها را متاهده‌می‌کنید. نظامی هستند تا آمادگی خود را نشان دهند. 

















CamGREEN® هم‎ 
















Green EP 
lea 
محافظت دربرابر سرطان‎ 
محافظت در برابر بیجاری های قلبی‎ ۷ 
محافظت در برابر پوسیدگی دندان‎ ۸ 
انرات ضد التهابی در درمان کولیت‎ ۸ 
کاهش تری گلیسیرید‎ » 
کاهش وزن‎ ۸ 











۳۹ 
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1 3 ° ری ۳ 

1 ۳ 2 
زرم 






دفتر مرکزی: گرگان؛ خیابان پنجم آذره طبقه فوقانی داروخانه د کتر سلیمانی 
تلفن: ۲۳۳۳۳۰۰ و ۲۲۳۲۵۹۹۱ (۰۱۷۱) فکس: ۲۳۳۷۳۲۹ (۰۱۷۱) 
دفتر تهران: ۸۸۴۲۰۴۷۲ - ۰۲۱ 






